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یادداشت سردبیر

دكتر عظيم محبی

 در نگرش ســنتي، معلمان محتواي كتاب هاي درسي 
را به دانش آموزان انتقال مي دهند. اما بر اساس مفاد برنامة درسي 
ملي، معلم با خلق فرصت هاي تربيتي و آموزشــي زمينة كسب و 

انگيزة اصلاح مداوم موقعيت دانش آموزان را فراهم مي سازد1 .
اهميت اين تغيير رويكرد، با اجراي قانون رتبه بندي معلمان، نقطة 
عطفي براي آموزش و پرورش تلقي مي شود. لذا چند نكته در اين 

باره می آوريم:

 1. اهميت كســب شايســتگی ها بر اســاس 
ساحت های تعليم و تربيت توسط دانش آموزان

با تحليل اهــداف مصوبة دوره هاي تحصيلــي2 و با عنايت به 
پنج شايســتگي ذكر شده در سند برنامة درســي ملي3، مي توان 

شايستگي هاي كليدي را به صورت زير آورد:

 2. برخورداری معلمان )مربی، مشــاور، مدير و 
...( از شايستگی های كليدی۴  

 شايستگي هاي عمومي
- باور به ارزش هاي اسلامي، ملي، انقلابي و روحية جهادي

- ارتباط و تعامل مؤثر
- مهارت هاي تفكر و حل مسئله

- خلاقيت و تحول خواهي
- رعايت اخلاق اسلامي

- قانون گرايي و قانون مندي
 شايستگي هاي تخصصي

- تسلط بر دانش تخصصي
- تسلط بر دانش تربيتي

- تسلط بر اسناد بالادستي
- پيشنهاد، توليد و ساخت )روش ها و ابزارهاي آموزش(

- پژوهش هاي مرتبط با بهبود عملكرد معلم
- مدرك تحصيلي

 شايستگي هاي حرفه اي
- كاربست مهارت هاي ياددهي يادگيري

- مهارت هاي تربيتي در ساحت هاي شش گانه
- مشاركت در شوراها و امور مدرسه

- يادگيري مؤثر
- كسب مقام در مسابقات و ...
 شايستگي هاي تجربي

- سوابق خدمتي
- ارزيابي عملكرد سالانه
- گواهي ضمن خدمت

- سابقة تدريس به همكاران
- دريافت تقديرنامة مرتبط با آموزش وپرورش

 3. تحليل
- شايستگي هاي عمومي به نوعی شايستگي هاي شخصيتي و 
الگويي هستند. اين شايستگي ها در رفتار معلمان متجلي می شوند 

مصداقهاشایستگیهايمشترك

تفكر خلاق،  نقاد و منطقي، تفكر و خردورزي
پردازش اطلاعات، ارزیابي و 

تحلیل، استدلال، داوري، قضاوت، 
نگرش نظام وار، تصمیم گیري و ...

باور و پاي بندي به ارزش هاي ایمان و اخلاق
اسلامي، ملي و انقلابي، صبر، 

انصاف، صداقت، كرامت نفس، 
عزت نفس، مسئولیت پذیري، 

احساس عدالت، خودكنترلي و 
خویشتن باني، بهداشت و سلامت.

تجربة عملي در موقعیت هاي دست ورزي، كار و عمل
واقعي یا شبیه سازی شده، 

به کارگیری فناوري و ...

روحیة ریسك پذیري، نوآوري، فهم نگرش كارآفرینانه
و درك تغییرات، كشف و خلق 

فرصت هاي کسب وکار

گفت وگو، مذاكره، همیاري، ارتباط و  تعامل
همدلي، خرد جمعي، تصمیم 

جمعي، كار تیمي

 رتبه بندی اثـــربخش
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و به طور مستقيم و غيرمستقيم در تربيت دانش آموزان مؤثرند. همة 
ما به عنوان معلم بايد تلاش كنيم همواره اين شايســتگي ها را در 

خود تقويت كنيم، چون رفتار و عمل ما اثر تربيتي دارد.
- شايستگي هاي تخصصي به نوعی همان دانش و تسلط معلم 
بر دانش موضوعي و تربيتي هستند. انتظار مي رود معلمان در حوزة 
تدريس خود مســلط باشــند؛ به ويژه چون معلمان در رشته هاي 
غيرمرتبط هم تدريس مي كنند، تســلط بر دانش موضوعي امری 
طبيعي و لازم است. در كنار دانش موضوعي، داشتن دانش و بينش 
كافي در حوزة مباني، اصول، اهداف و رويكردهاي تعليم و تربيت بر 
اساس اسناد تحولي هم لازم و ضروري است. شناخت دانش آموزان 
)ويژگي ها، استعدادها، نيازها، علاقه ها و شخصيت( در هر يك از 
دوره هاي تحصيلي، با توجه به تجربة زيستة دانش آموزان در عصر 
رقمی، بســيار مهم است. بدون شناخت ويژگي هاي دانش آموزان 

نمي توانيم رسالت خود را به خوبی انجام دهيم.
- شايســتگي هاي حرفــه اي، به ويژه كاربســت مهارت هاي 
ياددهي يادگيــري و مهارت هاي تربيت در ســاحت هاي تربيتي، 
حيطة عمل معلمان در كلاس و مدرسه است؛ به نوعی تبلور عملي 

شايستگي هاي عمومي و تخصصي تلقي مي شود.
كيفيت كسب شايستگي هاي دانش آموزان، باكيفيت به كارگيری 
اين شايســتگي ها از ســوي معلمان و مربيان رابطة مستقيم دارد. 
كيفيت به كارگيری راهبردهاي تدريس، سنجش و روش هاي تربيتي 

مبتني بر رويكرد موقعيت محور در اين بخش بروز و ظهور مي كند.

 ۴. چالش ها و راهكارها
1. همان طور كه بيان شد، مهم ترين نقش معلم در شايستگي هاي 
حرفه اي بــروز و ظهور مي كند. لذا تدوين شــاخص هاي مربوط 
به اين شايســتگي ها مي تواند در كيفيت فراينــد تعليم و تربيت 
دانش آموزان مؤثر باشــد. شــاخص ها بايد زمينة اجراي رويكرد 
شكوفايي استعدادهاي فطري را از طريق درك و اصلاح موقعيت، 
به صورت درهم تنيده و تلفيقي، فراهم آورند؛ از جمله، ايجاد فرصت:

- تلفيق مفاهيم كتاب هاي درسي با مسائل واقعي زندگي؛
- تبيين مسئله؛

- خلق روش هاي نو در حل مسئله؛

- تعامل و كار تيمي؛
- خودارزيابي و ابراز وجود؛

- ساخت و توليد با رويكرد پروژه محور؛
- به كارگيری روش هاي سنجش فرايندي؛

- راهنمايي بر اساس تفاوت هاي فردي؛
- ارائة فهم و عملكرد بر اساس سنجش هاي عملكردي؛

2. دومين نكتة اساسي به فرايند ارزيابي از عملكرد معلمان مربوط 
اســت. مبناي ارزيابي از شايســتگي هاي عمومي به طور طبيعي 
خوداظهاري و خودارزيابي معلمان و مربيان است. اما مبناي ارزيابي 
از شاخص هاي شايستگي هاي تخصصي بايد آزمون استاندارد باشد. 
چون هدف اصلي ارزيابي از شاخص هاي تخصصي، زمينه سازي 
برای خود يادگيری و خودنوسازی مستمر معلمان است. در چنين 
حالتي، معلمان به طور مستمر با مطالعة منابع و شركت در دوره هاي 
آموزشي )به ويژه آموزش هاي مدرســه محور مانند درس پژوهي( 
شايستگي هاي علمي و ابعاد تعليم و تربيتي خود را ارتقا می دهند 
و در نتيجه نظام آموزش معلمان مستقر خواهد شد. مبناي ارزيابي 
از شايســتگي هاي حرفه اي بيشتر مشاهده و بررسي باليني است. 
براي انجام اين ارزيابي نيازمند بهره گيری از ظرفيت هاي گروه هاي 
آموزشي در خصوص فرايند سنجش باليني هستيم. اين نوع ارزيابي 

بسيار مهم و در عين حال حساس است.
3. ســومين نكته به امتيازات پيش بينی شده براي شاخص هاي 
مربــوط به كتاب، مقاله، كســب مقام در مســابقات، تقديرنامه، 
گواهي ضمن خدمت و ... مربوط اســت. به نظر مي رســد، همة 
معلمان شرايط مساوي برای كسب اين امتيازها را نداشته باشند. 
لذا پيشــنهاد مي  شود، امتيازهای اين شــاخص ها كمتر باشند تا 
معلمان همواره درصدد كيفيت بخشــي به فرايند تدريس و تربيت 

دانش آموزان برآيند.
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ياددهی  يادگيری

دکتر محمدرضا سرکارآرانی

نور
صدا

حركت 
برای آموزش

 اشاره
تجربه دوران كرونا ظرفيت های بی بديل آموزش های برخط و مجازی را 
آشكار ساخت. لذا عموم متخصصان به اين باور رسيده اند كه مدرسه 
نمی تواند از ظرفيت  ارزشمند فضای مجازی چشم پوشی كند.اما سؤال 
جدی آن است كه در شرايط حضوری نسبت معلم با فضای مجازی و 
فناوری های نوين چيست؟ آيا پداگوژی در خدمت فناوری های نوين 

است يا فناوری های نوين در خدمت پداگوژی؟
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 تدريس سخنرانی نيست
اينكه »تدريس سخنرانی نيست« را می دانستيم، اما تاكنون در 
فضای شيشــه ای تدريس نكرده بوديم. حالا پيچيدگی آموزش، 
كيفيت يادگيری، آثار نابرابری كيفيت تدريس و شرايط رهاشدگان 
و ترك تحصيل كردگان بهتر درك می شــود. در نتيجه، گفت وگو 
دربارة ضرورت غربالگری برنامه های درسی و محتوای كتاب های 

درسی رونق گرفته است.
تشكيك در تأثير اين همه محتوای آموزشی تكليف انديش و نياز 
آن ها به هرس، توجه مخاطبان بيشتری را به خود جلب كرده است. 
حالا اين پرســش حرفه ای كه كتاب درسی چه ويژگی هايی دارد، 
همه گير شده اســت و گفت وگوهای اجتماعی دربارة آن بيش از 
پيش رونق گرفته و فهم پذيرتر شده اند. بحران همة ما را هوشيارتر 
كرده است و فرزندانمان ما را هوشيار كرده اند تا ببينيم چه در گوش 

آن ها نجوا می كنيم و چه به ياد آن ها می سپاريم.
شــرايط تازه همة ما را هوشيار كرده است تا هركس با ما سخن 
می گويد، تعداد »بايد«هاي او را بشــماريم. آيا شما می شماريد؟ به 
نظرم بچه ها می شمارند! من هميشه می شمارم. شما نيز چنين كنيد.
تازه به هوش آمده ايم ببينيم آنچه می گوييم و می شنويم، دانش 
زنده است يا مرده! و از كدام عهد است؟ برای كدام سرزمين است؟ 
آيا اين كوشش ها با عامليت يادگيرنده نسبتی دارند و حق و اختيار 
او را به رســميت می شناسند؟ و در اساس آيا به يادگيری و تربيت 

می انجامند؟
روش های ارزشــيابی دانســته ها كه به ســرعت سرنوشتی جز 
فراموشــی ندارند، اكنون موضوع گفت وگوهای مدرسه، خانواده و 
جامعه شده اند. انگشت های اشــاره ای كه تا ديروز تنها معلمان و 
مدرســه را هدف گرفته بودند، حالا مديران ارشد، تصميم گيران 
آموزشی، شوراهای سياســت گذاری، برنامه ريزان درسی، مؤلفان 
كتاب های درسی، كيفيت و حجم و ميزان اثربخشی بخش نامه های 

ستاد را نشانه گرفته اند.

 مسئله چیست؟
به تدريج در شرايط تازه متوجه تفاوت ميان »فناوری در آموزش« و 
»فناوری برای آموزش« با فناوری آموزشی شديم. فناوری آموزشی 

رشته ای تخصصی است كه به فرايند طراحی آموزش و صحنه پردازی 
يادگيری در تعامل با ابزار، محتوا، افراد و هدف ها می پردازد.

طراحی در اينجا به معنــی گفت وگوی اثربخش با همة اجزای 
مادی و غيرمادی موقعيت های پداگوژی در ســاحل، دريا، بازار و 
مسجد اســت. برای مثال، فرزندان روستايی ما ديرزمانی از كنار 
مزرعه های گندم يا پشته های قنات های آب عبور می كردند و به 
مدرســه می آمدند. حكمت و فرايند عمل قنات ها و سامانة حيات 
مزرعه های گندم برای آن ها و معلمانشــان فرصت های اثربخش 
آموزش بودند و فرايند يادگيری را تسهيل و غنی می كردند، ولی ما 

از آن ها به خوبی استفاده نمی كرديم.
انديشه دربارة سير تحول بار معنايی پداگوژی و مطالعه در نقش 
فناوری »در« آموزش و »برای« آموزش و فناوری آموزشی، ما را 
متوجه نظريه های تازة شناختی و يادگيری، رويكردهای آموزشی 
و تربيتی اثربخش و روش های انديشه، عمل و بازانديشی تدريس 
در مدرسه و كلاس های درس، به صورت های حضوری و مجازی 

يا از راه دور می كند.
حاصل اين انديشــه و بازانديشــی ها ما را توانــا می كند تا در 
اســتفاده از ابزار و عبور از فنــاوری در آموزش و برای آموزش به 
»فناوری آموزشی« كه به معنی طراحی آموزشی و صحنه پردازی 
يادگيری است، ارتقا پيدا كنيم. در اين شرايط است كه هم تدريس 
هيجان انگيز و هم يادگيری شوق انگيز می شود و در نتيجه كيفيت 
يادگيری ارتقا می يابد. بنابراين، آموزش ســخنرانی نيست، بلكه 
صحنه پردازی يادگيری است كه متناسب با نياز و دركی از توانايی 

و حضور تك تك بچه ها »طراحی« می شود.
در اين صورت متوجه می شويم صحنه پردازی يادگيری يك نفره 
و خودبه خودی يا در ميان خودمان به عنوان معلم ممكن نيســت، 
بلكه به گفت وگوهای ســازنده با موقعيت پداگوژيكی نياز دارد كه 
تك تك بچه ها در آن ها ديده می شوند، حضور دارند و روابط ميان 

آن ها و حقوق و نياز و توانايی شان به رسميت شناخته می شود.
در مجموع، چالش های كرونا همه را به مطالعه فراخوانده است تا 
بار ديگر به پداگوژی بينديشيم و در فناوری ها به مثابة پرسش های 
هيجان انگيــز و محرك های برانگيزنده نظــر كنيم و نه صرفاً به 

راه حل ها! 
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دکتر لیلا سلیقه  دار
معلم و جویشگر تعلیم وتربیت

معلم
فقیر نیست!

منش معلمی و مناعت طبع

مهارت های روان شناسی معلمی

 یاد چه می افتید؟!
وقتی واژة معلم را می شــنويد، ياد چه چيزهايی می افتيد؟ كدام 
كلمات در ذهن شــما نقش می بندند و چه موضوعاتی ذهنتان را 
درگير می كنند؟ فكر می كنيد اگر اين پرسش از افراد جامعه پرسيده 
شــود، چه می گويند؟ قبل از پرداختن به موضوع نوشــته، ابتدا به 

گزاره های زير توجه كنيد و موقعيت خود را ارزيابی كنيد.

 شما چگونه فردی هستید؟!
* نام معلم مرا به ياد زندگیِ سرشار از عشق و احترام می اندازد.

* حس می كنم مهم ترين مسئلة هر شغلی درآمد است!
* از نظر من همة معلمــان وضعيت اقتصادی و زندگی پايينی 

دارند.
* در برخی مشاغل مثل معلمی، ارزش ها و اثرگذاری هايی مهم تر 

از حقوق وجود دارند.
پاسخ شــما به هر يك از گزاره های بالا، نشان دهندة بخشی از 
عقايد و واكنش شما به موقعيت و جايگاه معلم در جامعه است. در 
هر زمينه، ابتدا پاســخ و رفتار خود را بررسی كنيد و سپس با نگاه 

نقادانه مطالب را مطالعه كنيد.

 مردم دربارۂ معلم می گویند...
فكر می كنيد مردم و افرادی كه معلم نيســتند، با شنيدن كلمة 

معلم چه مواردی به ذهنشان مي رســد؟ آن ها علاوه بر اشاره به 
كلماتی مانند »عشــق، يادگيری، مدرسه و دوستان« و مواردی از 

اين دست به مسائل اقتصادی معلمان هم اشاره می كنند.

 درآمد، واقعيتی انکارناپذیر
معمــولًا واقعيت های مربوط به شــرايط اقتصــادی هر جامعه 
زمينه ســاز ايجاد فرهنگ ارزشــيابی و قيمت گذاری حرفه های 
گوناگون می شــود. در اين شرايط، معيار درآمد تعيين كنندة ارزش 
و جايگاه هر حرفه قرار می گيرد كه در اين باره نقد بسياری وجود 
دارد و بديهی است، چنين نگاهی به حرفه های ارزشی و فرهنگی 

مانند معلمی، خسارت هايی نيز در پي دارد. 
اما اين تنها عامل مؤثر در ايجاد جايگاه شــغلی نيســت، در 
فرهنگ  ســازمانی و منش هر حرفه، رفتارهايی، گاه نوشته در 
دســتورالعمل های اجرايی و گاه نانوشته و پنهان وجود دارند كه 
می توانند جايگاه يك حرفه را در جامعه رشــد دهند يا متزلزل 
كننــد. به بيان ديگر، منش معلمی و رفتارهای معلمان تا حدود 
زيــادی می تواند تعيين كنندة جايگاه شــغلی معلمان در جامعه 

باشد.

 تجربۀ معلمی
چند ســالی بود در محلة معروفی مشــغول تدريس شــده بود. 
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زمانی كه با هم در يك مدرسه همكار بوديم، يكی از فعاليت های 
مشتركمان اين بود كه به خريد برويم. گاهی خريدهای مهم خانه 
و خانواده و گاهی هم خريد برای مدرسه و كلاس درس بهانه ای 
می شــدند كه بازارهای خوب و فروشگاه های منصف را شناسايی 

كنيم.
يك روز تصميم گرفتيم در محله جديد ايشــان خريدی داشته 
باشيم. قيمت ها بسيار بالا بودند و امكان خريد براي ما ميسر نبود. 
لذا بــه پارك محل رفتيم و كمی درباره اهميت اقتصاد آموزش و 
پــرورش با هم گفت و گو كرديم و آرزو كرديــم علاوه بر ارتقای 
منزلت اجتماعی، مسائل معيشتی معلمان هم حل شود تا بتوانند 

با خيال راحت تری وظايف تربيتی و آموزشی خود را انجام دهند.

 فقر فرهنگی، فقر مالی
معلم اســوه و الگوی دانش آموزان اســت و بســياری از آن ها 
زندگی شان را در ســبك و سلوك معلمشان پيدا می كنند و ادامه 
می دهند. رفتار و گفتار افراد از جملة ســبك زندگی آن هاســت و 
بديهی اســت معلم به عنوان اســوه، نوعی ســبك زندگی را نيز 

زمينه سازی می كند.
در اين شرايط، با وجود پذيرش وضعيت اقتصادی ناخوب، با تكيه 
 بر انديشة مناعت  طبع و بزرگ منشی و نيز عزت و ارزشمندی خود 
و حرفة معلمی می توان از فقر فرهنگی و به باددادن جايگاه اصيل 

حرفه ای در حد و اندازة پيامبری دوری جست.

 معلم فقیر نیست
بــا اين تعبير، معلم فقير نيســت تا زمانی كه بــاور كند كمبود 
اقتصادی فاصلة زيادی با فقر انديشــه دارد و اين لزوماً بدان معنا 
نيســت كه واقعيت را نبيند يا مطالبه نكند. در اين شرايط، منش 
معلمــی حكم می كند جايگاه حرفه ای خود را محافظت كند و آن 
را به هيچ بهايی نفروشــد. اگر بناست به لحاظ قانونی تغييری رخ 
دهد يا مطالبه ای انجام شود، مسير آن از مطالبه گری های خُرد و 

بدنمايی در ميان عموم نيست.
در حديثی از پيامبر اكرم صلی الله عليه نقل شــده است: »اطُْلُبُوا 
ئ النَّفْسِ«: خواســته های خــود را با حفظ عزت نفس  الحوائجَِ بعِِزَّ

بخواهيد )نهج السعاده، ج 8: 276(.

 زندگی پول می خواهد
بديهی است كه ســرماية مالی و حقوق از جمله نكات اساسی 
در زندگی و مديريت امور مربوط به آن هســتند. به همين دليل، 
معلمانی كه تلاش می كنند پله های موفقيت را پشت سر بگذارند 
و درعين حــال توان و دانش خود را به روز نگاه دارند، از حرفة خود 

به عنوان سرماية مالی سهم بيشتری به دست می آورند.

 تجربۀ معلمی
بــرای هدايت دانش آمــوزان در تعيين رشــته، به مجموعه اي 



دورۀ ۴1 شمارۀ ۴  دی 81۴۰1 رشد معلم 

فرهنگی دعوت شــده بودم. می دانســتم حدود هشــتصد ولی و 
دانش آموز پاية نهم گرد هم جمع شــده اند تا از زبان من بشنوند 

چگونه رشتة مناسب تحصيل را پيدا كنند.
به اين منظور، مثل هميشــه مطالعات نقد و دســت اولی انجام 
دادم و تجربه هايی را جســت وجو كردم تا بتوانم به سؤال هايی كه 
می دانستم در چنين جمع هايی مطرح می شوند پاسخ درست بدهم.
طبق تجربه ام، يكی از ســؤالات اين اســت كه چه رشــته يا 
رشته هايی درآمد بيشــتری دارند؟ اين پرسش به پاسخ عميق و 

درعين حال درستی نياز دارد.
ياد يكی از درس گروهی )سمينار( های گذشته ام افتادم و چشمان 
پرانگيزة دختری كه انتخاب قطعی اش معلمی بود، اما نمی خواست 
درآمد كمی داشته باشــد. اين يادآوری مرا به سوی بررسی بيشتر 
زندگی يك  معلم كلاس اولی كشاند؛ معلمی كه در جلسة گزارش 
از يك مدرسة دولتی شناخته بودم. او عاشق حرفه اش بود و چنان 
مجذوب و غرق آن شــده بود كه هرســال طرحی نو و برنامه ای 
جديد پياده می كرد و ازاين رو آوازه اش بسيار پيچيده بود. بسياری 
از والدين  تمايل داشتند برای چند جلسة محدود هم كه شده است، 

فرزندشان كلاس درسی با اين معلم را تجربه كند.
درآمد او به واسطة علاقه و توان بسيار او با كار آموزش به سادگی 
رو به رشد بود. اين در حالی بود كه نمونة ديگر من فردی از ميان 
صنف پزشكان زيبايی بود؛ پزشكی كه چند سالی از اتمام درسش 
گذشــته بود و به همت پدر، مطب و تجهيــزات لازم را در اختيار 
داشت، اما دريغ از رشد حرفه ای. او به واسطة   نداشتن علاقه و نيز 
توانايی، در حرفة خود پيشــرفتی نداشت و غالب بيمارانش را نيز 
دوســتان و اقوام تشكيل می دادند كه بعد از يك يا دو بار مراجعه، 

تصميم می گرفتند اين كار را با فرد حاذق ديگری دنبال كنند.
همين مثال ها كافی بودند تا نشــان دهم اگر استعداد، علاقه و 

باور افراد با حرفة موردنظر همراهی داشته باشد، برخی معادلات از 
پيش فرض شده از ميان می رود و می توانيم نتايج بهتری را انتظار 

داشته باشيم.

 شریک پایمال شدن عزت نفس معلم نشویم
مطالعات نشــان می دهند، ميان عزت نفس و فرسودگی شغلی 
معلمان رابطه وجود دارد. برای مثال، در فصلنامة علمی پژوهشی 
روان شناسی مدرسه و آموزشگاه )شمارة 24 بهمن 1396( مقاله اي 
پژوهشــی از ولی محمدی منتشر شــده و نتيجة اين مطالعه 
مؤيد آن اســت كه عزت نفس معلمان بر فرسودگی شغلی آن ها 
تأثير مي گذارد و بين اين دو رابطة معكوس وجود دارد. بر اســاس 
نتايج به دســت آمده، معلمان با عزت نفس بالاتر، نسبت به تجربة 
فرسودگی شغلی در طول دوران تدريسشان شانس كمتری داشتند 

و برعكس.
با اين نگاه، ضروری است معلمان در مديريت رفتارها، هم سو با 
عزت و ارزشمندی حرفه ای خود، قدم بردارند و از آنچه به نوعی با 

جايگاه حرفه ای معلم در تضاد است، پرهيز كنند.

 تجربۀ معلمی
مدتی در يك مدرسه مشغول به كار بودم. با شروع دوران كرونا و 
كم شدن نيروهای همكار، مدير مدرسه تصميم گرفت تعدادی معلم 
استخدام كند. يكی از همكاران جديد، معلمی حدود بيست ساله و 
دانشجوی رشتة فيزيك بود. رشــتة تحصيلي او هيچ ارتباطی با 
رشتة تدريسش نداشت و از آن مهم تر اينكه تجربة معلمی هم در 
سابقة او نبود. وقتی ديدم چه اشتباهات فاحشی دارد، سعی كردم 
در چند مورد به او كمك كنم. كم كم ارتباط ما بيشتر شد تا اينجا 
كه متوجه شدم به دليل تازه كاربودنش، حقوق بسيار ناچيزی به او 
پيشنهاد شده و او هم به دليل نياز دورة دانشجويی آن را پذيرفته 
اســت. اين موضوع باعث شد: اول اينكه ساعت ها با مدير مدرسه 
بحث و گفت وگو داشــته باشــم كه چرا مدير مدرسة غيردولتی، 
صرف اينكه اختياراتی دارد )كه البته بعد متوجه شــدم از استخدام 
تا نوع حقوق اين معلم غيرقانونی است(، بايد حاضر شود فردی را 
با كمترين صلاحيت و آمادگی حرفه ای به كلاس درس بفرستد. 
دوم، برای حقوق پايين معلم و به استثماركشيدنش در حرفة معلمی 
شاكی بودم. نتيجه اينكه مدير مدرسه مجبور شد همكار مورد نظر 
را در دوره اي آموزشــی شركت دهد و درعين حال به حقوق او هم 
اضافه كند. به نظر من، همين تلاش های كوچك و منفعل نبودن 
در برابر اتفاقاتی از اين دســت، بســيار كمك می كنند تا از سنگر 

معلمی حراست كنيم.

مناعت طبع و جایگاه ارزشی حرفۀ 
معلم به رفتار معلم و واکنش های 
او در جامعه وابسته است
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 چشــم هايش زودتر از خــودش وارد كلاس شــدند. 
چشم هايی كه می تپيدند، اما بی حرف بودند. پرستارش همراهی اش 
 كرده بود. آمدند و نشستند. زل زد به نقطه ای كه از آن نور می چكيد.
چند روز اول همين گونه گذشــت. انگار می آمد تا برفی را روی 
ذهنم بتكاند، عميق و سرد! اما ندايی در قلبم می گفت، در پس اين 

برف نگاه، خورشيدها آرميده اند.
 روزی از پرســتارش خواستم ديگر با او سر كلاس نيايد. تعجب 
كرد و گفت: »غيرممكن است. بچه های با اختلال درخودماندگی 
)اوتيســم( بســيار ســخت ارتباط برقرار می كنند و ترس سراسر 

وجودشان را فرا می گيرد.«
 روی نظرم پافشاری كردم و تنها آمدنش را شرط ورود به كلاسم 

گذاشتم. به ناچار پذيرفتند.
روزی كه تنها وارد كلاس شــد، بســيار اشك ريخت. نگاهش 
معجونی از خشم، ترس، حيرت و يأس بود. به سختی با او تمرين 
می كردم و او طوطی وار حرف های مرا به خودم منعكس می كرد. 
متفاوت بودنش باعث می شد دانش آموزان ديگر از او فاصله بگيرند. 

هر روز حجمی از تنهايی را لمس می كرد كه جانكاه بود.
 گاهی ديوار می شد روبه رويم و گاهی چون آتش فشان می غريد. 

من صبوری می كردم، خسته می شد و از نفس می افتاد.
اما بــا نيرويی كه نمی دانم چگونه در رگ هايم وارد شــده بود، 
می ايستادم و برای چندمين بار مطالب درسی را توضيح می دادم، 
ولی افســوس ... . بقيه همچنان نظاره گر بودند؛ گويی آن ها هم 
فهميده بودند اين ميدان مســابقه است؛ مســابقه ای كه بازنده يا 

برنده ای نداشت. آنچه برايم مهم بود، راز چشم هايش بود.
قرار شــد برای آموزش بيشتر به منزلشــان بروم. بعد از ساعت 
آموزشــی، گوشی همراه مرا برداشــت و به راحتی رمز ورود آن را 
كشف كرد و وارد شد. مبهوت شدم. لطف خداوند هم به كمك من 
آمده بود و اولين نشــانه را به من نشان مي داد. او از راه رمزگذاری 
می آموخت. پس از آن، تمام فكرم اين شــده بود كه شب ها وقتی 
ســكوت به مهمانی زمين می آمد، بيدار بمانم و درس ها را برايش 

با رمز نشــانه گذاری كنم، تا فردا او مرا به شعف برساند. نگاهش 
می شكفت وقتی رمزها را می گشود و چشم هايش بشارتی می شد 

برای به دررفتن خستگی های شبانة من.
در روزهای آغازين فروردين، دانش آموزان با لباس هايی كه بوی 
عطر بهار می دادند وارد شــدند تا يادمــان بيندازند هنوز رد پای 
بهار در وجودشــان زنده اســت. اتفاقی رخ داد. طاها را هل دادند 
و شلوار او پاره شــد. به خاطر پارگی شلوار عيدش كه هنوز بوی 
نويی می داد، سخت گريست. پدرام هم ترسيد. احساساتش جريان 
گرفت و وقتی فوران كرد، ديدم به پهنای صورت اشك می ريزد 
و نادم و هراسان اســت. با قد 168 سانتی متری دو زانو نشست 
و يك نفــس معذرت خواهی می كرد. مواجهه با اين حالتش برايم 
بســيار دردناك بود. به او گفتم: پدرام، حالا با شــلوار پارة طاها 
چه كار كنيم؟ چشــم های به دريا نشسته اش را به رويم چرخاند و 

گفت: »به خياط بدهيم.«
 شايد قلم من هرگز قادر نباشد احساسم را با شنيدن همين يك 
جمله بيان كند، اما آن روز روزی فراموش ناشدنی برای من شد. 
او توانســت مفهوم خياط و پارچه و ربط آن ها را درك كند. ديگر 

تاب نياوردم و های های گريه سر دادم.
دانســتم در پس تمام نظريه  هاي علمی كه از نگاه سنگ گونه 
و احساســات يخ زدة كودكان درخودمانده )اوتيسم( كتاب ها سياه 
كرده بودند، دريچه ای به ســوی من گشوده شد. انسان احساس 
را زندگــی می كند. همان گونه كه او فهميده بــود. آن روز برای 
نخستين بار ديگر دانش آموزانم در غم او شريك شدند و اين آغاز 
گشوده شــدن پنجره ای بود كه آن ها چند ماه به روی هم بسته 

بودند. آن روز همه با هم گريستيم و همه با هم خنديديم.
سال ها از آن روز گذشته است. پدرام اكنون سال آخر متوسطه را 
می گذراند. می تواند به تنهايی آمدورفت كند، ارتباط بگيرد، كتاب 
بخواند و هنوز چشــم هايش در من طلوع می كنند و من به اين 
می انديشم كه به شكرانة روزهايی كه كنارش نفس كشيدم و راه 

رفته ام، چقدر بايد به خدا لبخند بزنم؟

خاطــــره

چشم هايش
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هویت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

ساحل امن و آرام
 نسل ها

  انســان در ســنين كودكی و نوجوانی درگير انبوهی 
از تلاطم هاســت. زندگــی او به مثابة قايقی اســت كه موج های 
ريزودرشــت می توانند آن را به اين سو و آن ســو ببرند و با اندك 
غفلتی غرق كنند. اينكه چرا يك انســان نابالغ ممكن است اسير 
موج ها شود، تا حدودی به نياز او بـــرای پهلو گرفتن در ساحلی 
آرام و امن برمی گردد كه البته فعلًا موضوع بحث ما نيســت. اما 
اينكه چگونه می توان حيات يك نوجوان يا كودك را به كشــتی 
استواری در امواج با ناخدايی كاربلد تبديل كرد، ضرورت و فوريتی 
انكارناشــدنی دارد. نوجوان و جوان اگر همچنان در اين تلاطم ها 
دست وپا بزند يا به سمت و ســويی ناصحيح برود، كل جامعه به 
خطر می افتد؛ چراكه او بزرگ ترين سرماية يك ملت برای رقم زدن 
تحول و پيشرفت است و سردرگمی يا كج روی اش جامعه را دچار 
دردســرهای جدی و گاه غيرقابل جبران می كند. پس لازم است 
نسل های ما هر چه زودتر از اين امواج رهايی يابند. سؤال اينجاست 
كه چنين امر مهمی چگونه محقق می شود؟ چه چيزی قادر است 
انســان را در طوفان ها به نخلی تناور تبديل كند و كشتی او را به 

ساحلی امن برســاند؟ چه كسی مسئول تحقق اين آرزوی بزرگ 
است؟ اگر دنبال كنندة مطالب شماره های پيشين بوده باشيد، پاسخ 
درســت را می دانيد: »هويت بخشی« به نسل ها، اكسير اعظم اين 
هدف است و كانون هويت بخشی، مدرسه است و محور آن، معلم.

پيش از اين، از معنای هويت و ضرورت هويت بخشی به نسل ها 
ســخن گفتيم، جايگاه و نقش معلم در هويت بخشی را به اجمال 
مورد بحث قرار داديم و از چالش های معلمی در اين مســير حرف 
زديم. اكنون نوبت آن است كه بدانيم اين مرهم را بر كجای زخم 
زندگی انسان بايد گذاشت؟ به تعبير بهتر، بايد روشن شود هويت 
چه ابعــادی دارد و هريك از آن ابعاد، در حيات فردی و اجتماعی 

انسان چه نقشی خواهد داشت؟

 هویت دینی
انسان با جهان بينی اش شناخته می شود. هيچ انسان يا جامعه ای 
نيست كه بينشی مخصوص به خود نسبت به عالم هستی نداشته 
باشــد. جهان بينی تفسيری است كه انســان از دنيا و پديده های 
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آن دارد و نسبتی اســت كه ميان اجزای عالم برقرار می داند. اين 
نگرش، خواه ناخواه مســير زندگی انسان را تعيين می كند و به او 
جهت می دهد؛ برنامه ای برای زندگی. به عنوان مثال، كســی كه 
جهان بينی توحيدی دارد و تمام عالم را بندة خدا و در برابر عظمت 
او ناچيز می پندارد، هرگز ترسی از كسی به دل راه نمی دهد و كسی 
جز خدا را شايســتة آن نمی بيند كــه در مقابلش زانو بزند. چنين 
ديدگاهی انســان را به سوی برقراری اهداف و ارزش هايي متعالی 

چون آزادی، عدالت و رفع فاصلة طبقاتی سوق می دهد.
اثر ايجاد و تقويت هويت دينی در نســل ها، پيونددادن آن ها با 
فطرت و سرشت طبيعی خودشان و عالم هستی مبنی بر حركت 
تكاملی اســت. در نتيجة تقويت هويت دينی، دامن عقل انسان 
از هواها و هوس ها نيز پيراســته می شود. بدين ترتيب استعدادها و 
ظرفيت های او بيشتر شكوفا می شوند. معنابخشی به زندگی، ايجاد 
جامعة اخلاق محور و عاری از رذايل، تأمين نياز اساسی انسان به 
معنويت، كاهش خلأهای روحی و آسيب های روانی، داشتن انگيزة 
بی پايان برای حركت تحولی و پيشــرفت گرايی و رفع مشكلات 
متعدد آحاد جامعه در قالب دســتورات دينی از ثمرات فراگيری و 

تثبيت هويت دينی در ميان مردم جامعه هستند.
معلم اگر در صدد تقويت هويت دينی در ميان دانش آموزان است، 
بايد بكوشد ابتدا اين هويت در خودش به نحو احسن متجلی باشد. 
شاگردان آيينة تمام نمای معلم خود هستند و خارج از متون درسی، 
شخصيت، هويت، اخلاق و سلوك معلم بر دانش آموزان تأثيرگذار 

است.
آنچه در مرحلة بعد بايد مدنظر واقع شود، ايجاد گرايش به دين، 
معنويت و اخلاق اســت. اين يك راه ميانبر برای هويت بخشــی 
به كودكان و نوجوانان اســت. توجه كنيــم اطلاعات دينی لزوماً 
هويت بخش نيســتند، بلكه بايد در آن ها گرايش و شــوق زيادی 
نسبت به دين ايجاد شود تا بتوانند موتور محركة آن ها برای تحقق 
هويت دينی باشــند. قرارگرفتن در فضاهای معنوی، همكاری و 
تعاون در رقم زدن رويدادها و مراسم دينی، دريافت درست مفاهيم 
عالی و جذاب دين، به خصوص ارزش های فطری، از اهم مواردی 

هستند كه به تقويت گرايش افراد كمك می كنند.
از سوی ديگر، دين فقط يك مقولة اخروی نيست و رسالت مهم 
آن آبادكردن دنيای انسان هاست. از رهگذر آبادكردن دنياست كه 
دين سعادت اخروی را برای انسان به ارمغان می آورد. اين نكته ای 
است كه در تربيت دينی نسل ها و تقويت هويت دينی در آن ها بايد 
لحاظ شود. بايد بكوشيم به دانش آموز بقبولانيم كه با دين، زندگی 
بهتر می شود. دانش آموز بايد با مصداق هاي متعدد روبه رو شود تا 
كارآمدی دين را دريابد و به علاوه، ناكارآمدی های موجود را نه در 
نسبت با دين، بلكه از منظر فاصله گرفتن از ارزش های دينی تحليل 
و تفســير كند. در نتيجة چنين نگرشی، فرد به جای اينكه عامل 
ناكارآمدی ها را دين بداند و از دين داری فاصله بگيرد، با مشــاهدة 
هر كژكاركردی، از موضع مطالبه گر وارد مي شود و عمل به دين را 

از ديگران مطالبه می كند.
مرحلة بالاتر در هويت بخشی دينی، تبديل انسان دين دار منفعل 
به كنشگر فعال اجتماعی است. هويت دينی آنجا متكامل می شود 
كه فرد دين دار بپذيرد يك »مسلمان مسئول« است. مسلمان بودن 

و مســئول بودن لازمة يكديگرند. بی تفاوتی در قاموس انســان 
دين دار جايی ندارد. او در قبال فقر، بی عدالتی، اسارت انسان ها در 
هواها و هوس ها، جهل آحاد جامعه و عقب ماندگی ها وظيفه دارد. 
وظيفة او هم البته غرزدن و فقط فريادزدن نيســت، او بايد برای 
برطرف كردن خلأهای جامعه، متناســب بااستعداد خود، به ميدان 
بيايد. انســان مسلمانی كه جهان بينی توحيدی اش او را به ميدان 
می آورد تا تحولات را رقم بزند، تجلی گاه اوج هويت دينی اســت. 

اينجا همان مرتبة شهيد حاج قاسم سليمانی هاست.

 هویت ملی
هويت ملی به تعبيری تمام داشته های يك فرد را شامل می شود. 
به تعبير ديگر، »هويت ملی مجموعه ای از نشــانه ها و آثار مادی، 
زيستی، فرهنگی و روانی است كه سبب تفاوت جوامع از يكديگر 
می شــود« )حاجياني، 1379: 193-228(. اين بعد از هويت شامل 
ابعاد و عناصــری چون فرهنگ، زبان، جامعه، سياســت، دين و 
جغرافياست. دانش، دانشمندان، مفاخر و اندوختة علمی از عناصر 
هويت ملی يك ملت هســتند. رســم الخط، زبان، ادبيات، شعر، 
موســيقی و هنر از مؤلفه های هويت ملی هستند. تاريخ و حوادث 
آن با تمام فراز و نشــيب هايش بخشــی از هويت ملی هر جامعه 
را حكايت می كنند. آداب ورســوم، پوشش، قوميت، سبك زندگی 
و روابــط، بخش ديگری از مؤلفه های هويــت ملی را نمايندگی 
می كنند. معماری، مظاهر تمدنی و محصولات مادی نيز عناصری 
ديگر از هويت ملی هستند. اين مؤلفه ها همگی بيانگر گستردگی 
هويــت ملی و البته اهميت آن اند. اصالت انســان ها و احســاس 
اعتمادبه نفس در آن ها، در گروي تقويت هويت ملی اســت. اگر 
هويت ملی در افراد جامعه متزلزل شــود، تبار فكری، فرهنگی و 
تاريخی آن ها متزلزل می  شود و به افرادی بی افتخار، بی دستاورد و 

بدون پيشينه بدل می شوند.
همان گونه كــه خودتحقيری در برابر ديگــران، هويت ملی را 
متزلزل می كند، تشخص و احساس بزرگی كردن نيز هويت ملی 
را در افراد تقويت می  كند. معلمان بايد بكوشند با وجود برخی نقاط 
منفی، احساس اعتماد به نفس را در دانش آموزان تقويت كنند و از 
بروز حس تحقير در مقابل بيگانــگان در دانش آموزان جلوگيری 
كننــد. يكی از مؤلفه هايی كه به ملت هــا اعتماد به نفس و هويت 
می بخشد، قهرمانان آن ها هستند. ملت بی قهرمان، اعتماد به نفس 
پايين تــری دارد و ملتی كه قهرمــان دارد و قهرمان های خود را 
می شناسد، به مراتب بر پيشينة افتخارآميز خود تكية بيشتری خواهد 

داشت و از اين رهگذر احساس اعتماد به نفس و قدرت می كند.
بكوشيم بدون خودتحقيری، نقاط درخشان و افتخارآميز خود را به 
دانش آموزان بنمايانيم و از اين منظر در وجود آن ها هويت اسلامی 
و ايرانــی را تقويت كنيم. همة عرصه ها و ابعاد هويت، واجد نقاط 
درخشــانی هستند كه گاهی يكی از آن ها می تواند سرنوشت يك 

ملت را عوض كند.

منبع
حاجیانــی، ابراهیم )1379(. »تحلیل جامعه شناســی هویت ملی در ایران و 

طرح چند فرضیه«. فصلنامة مطالعات ملی. ش 5. 
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پژوهش های مدرسه محور

روح الله رضاعلی
كارشناس بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

 شهريورماه سال جاری آموزش وپرورش استان فارس 
ميزبان اولين نشســت تخصصی با عنــوان درس كاوی1 بود كه 
به همت شــورای عالی آموزش و پــرورش و حضور آقای دكتر 
محمدرضا سركارآرانی برگزار شد. زمينة حضور مجازی معلمان در 
سراسر كشور فراهم شده بود كه با استقبال بی نظير آنان مواجه شد؛ 
نشســتی كه با حضور چهره های سرشناس در آموزش و پرورش، 
بهانه ای شــد تا با توجه به مباحث مطرح شده، نگاهی اجمالی به 

درس كاوی و موضوع آن داشته باشيم.
در ســال های اخير، مفاهيمی مانند اقدام پژوهی و درس پژوهی 
وارد ادبيات آموزشی شده اند كه می توان آن ها را به معنای پژوهش 
مشــاركتی معلمان، يادگيری ســازمانی و مديريت آموزشی مؤثر 
دانست. اين رويكرد تغييرات اميدواركننده ای در معلمان و مديران 
آموزشــی به وجود آورده و در برخی تحولات به پيشرفت آنان و 

ارتقای كيفيت تدريس منجر شده است.
از طــرف ديگر، درس پژوهــی از روش و راهنمايی عملی برای 
بهبود تدريس در مدرســه و تربيت حرفه ای معلمــان پا را فراتر 
گذاشــته و به شــيوة جديدی برای پژوهش در مراحل تدريس و 
آموزش رســيده اســت كه با عنوان هايی مانند »واكاوی بالينی 

درس  كاوی 
نگاهی متفاوت به معلمی
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تدريس« و »تحليل درس« از آن ها ياد می شود. درس كاوی نيز در 
جريان چنين رويكردی ظهور يافته است و می توان آن را مشاهدة 

دقيق و برنامه ريزی شدة فرايند تدريس و يادگيری تعبير كرد.
مفهوم درس پژوهی و مطالعة درس يا پژوهش مشاركتی معلمان 
در كلاس درس، در رونــد تحول خويــش از الگويی عملی برای 
بهسازی آموزش در مدرسه و پرورش حرفه ای معلمان در كلاس 
درس فراتر رفته و به شــكل تــازه ای از روش علمی پژوهش در 
آموزش رســيده است كه با عنوان تجزيه وتحليل درس بر اساس 
شواهد عينی شناخته می شود. اين روش تازة پژوهش در آموزش، 
بر شواهد عينی مبتنی است و تلاش می كند تصويری تا حد امكان 
مطابق با وقايع از فرايند آموزش و يادگيری ارائه دهد )سركارآرانی، 

.)1398
افزايــش توانايی تدريــس معلمان همــواره و در همة دوره ها 
موضوع بســيار مهمی بوده است؛ اگرچه كسب اين توانايی خارج 
از تجربة معلمی دشوار است )اشــتهاوس،1975(. اينكه معلمان، 
تحت تأثير همايش های آموزشــی و آثار منتشرشده، اطلاعات )يا 
ديدگاهشان دربارة درس ها( يا رويكردهای آموزشی و پرورشی خود 
دربارة آمــوزش و يادگيری را تغيير دهند، غالباً به تغيير واقعی در 
تدريس آن ها منجر نخواهد شــد )هيبرت و موريس، 2012(. به 
بيان دقيق تر، معلمان در حال تغيير، ضرورتاً كيفيت تدريس خود 
را افزايش نمی دهند. بهبود كلاس ها صرفـاً با شناخت نظريه ها يا 
آموختن شيوه ها و به دست آوردن ابزارهای جديد دشوار است. كليد 
حل اين مسئله به كارگيری رويكردهايی است كه نظرية نوينی را 
با روش هــای گوناگون درهم می آميزند و با واردكردن مؤلفه های 
شناخته شدة فرهنگی، به اين رويكردها امكان می دهند به طور مؤثر 

عمل كنند.
درس كاوی به معلمان كمك می كنــد از يكديگر ياد بگيرند و 
راه های توجه به دانش آموزان و شوق يادگيری آن ها را پيدا كنند. 
شناخت دانش آموزان و يادگيری معلمان از يكديگر، به هم پايه بودن 
با دانش آموز كمك می كند. اين باعث می شــود دانش آموزان در 
شــرايط يادگيری بهتری قرار بگيرند و يادگيری فقط با تشويق، 
تنبيه و ابزارهای انگيزشی بيرونی معلم  و رفع تكليف پيش نرود. 
دانش آموز خودش مسئلة خود را پيدا كند و جهان خود را بسازد و 
با شوق وذوق به يادگيری مستمر ادامه دهد )گزيده ای از سخنرانی 

سركارآرانی، همايش شهريور 1401، شيراز(.
موضــوع درس كاوی و درس پژوهــی از يافته هــای اخير نظام 
آموزشــی جهان است كه برای بهســازی آموزشی به كار گرفته 
می شود. در اين نگاه جديد، همة اتفاقات پيرامون موضوع تدريس 
و معلمی و واكاوی، هر يك از اتفاقات دقيق و جزئی است كه در 
فرايند يك تدريس رخ می دهد و گروهی از معلمان در يك تدريس 
عادی انجام می  دهنــد. درس كاوی را گروهی از معلمان در يك 
نقطه اجرا می  كنند، تمام اتفاقــات جريان اين تدريس با جزئيات 

ثبت و ضبط می شوند و سپس گروهی كه آن را طراحی يا گروهی 
كــه آن را ثبت و ضبط كرده انــد، يا خود معلم، آن را به طور ريز و 
جزئی بررسی می  كند. از اين طريق، دانش مربوط به يادگيری رشد 
می كند. تحقيقات متعدد در دنيا نشــان داده اند، اين شيوة ارتقا و 
بالندگیِ شغل معلمی، مؤثرترين راه برای وضعيت آموزش است. در 
اينجا معلمان بر اساس آموزه های خود و آنچه با آن سروكار دارند، 
می آموزند. هر صحنه از درس پژوهی و درس كاوی صحنه ای است 
كــه مداوم با آن درگيرند )گزيده ای از ســخنرانی امانی، همايش 

شهريور 1401، شيراز(.
درس كاوی مشــاهدة دقيق و جزئی و برنامه ريزی شــدة فرايند 
آموزش و يادگيری است كه در 50 دقيقه، وقتی هركلاس يا جلسة 

درس شكل می گيرد، دست كم سه ويژگی دارد:
1. بر شواهد عينی مبتنی نيســت. اين شواهد فراتر از مشاهدة 
مشــاركت كنندگان هستند و با بررســی هر آنچه در درس پيش 
می آيد، از جمله پياده كردن كلمه به كلمة آنچه در فرايند تدريس 

اتفاق می افتد، به دست می آيد.
2. تجزيه وتحليــل درس بر اســاس اين شــواهد و با توجه به 
هدف های مشخص بهســازی تدريس و غنی ســازی يادگيری 

دانش آموزان انجام می شود.
3. پيش از »معلم« به »معلمــی« و نتيجة آن، يعنی يادگيری 
دانش آموزان، توجه دارد. به عبارت ديگر، درس كاوی دانش عملی 
تجزيه وتحليل عميق تر و دقيق تر فرايند پيچيدة تدريس و آن چيزی 
است كه به مثابة يك فعاليت آموزشی و فرهنگی در50 دقيقة زمانِ 
درس می گذرد. محورهای تجزيه وتحليل البته زيادند؛ مانند آنچه 
معلم قصد دارد تدريس كند يــا آنچه دانش آموزان ياد می گيرند؛ 
ســازمان دهی محتوا؛ مديريت زمان گفت وشنود دانش آموزان در 
فرايند تدريس؛ پرسش ها و تكاليف يادگيری كه معلم ارائه می دهد 

يا دانش آموزان مطرح می كنند؛ ساختار تدريس. 
به عبارت ديگر، درس کاوی  به استخراج اطلاعات 
نهان يا الگوها و روابط مشــخص در حجم زيادی از 

داده های يک موقعیت تدريس گفته می شود.

پينوشت
1. این نشســت با حضور اســتادان دانشــگاه و فرهنگیانی از سراسر کشور 
به صورت حضوری و غیرحضوری از طریق پخش زنده در شــبکة شاد، آپارات 

و اسکای روم در تاریخ 1401/6/1 برگزار شد.

منابع
1. ســرکارآرانی، محمدرضــا )1398(. ایده ای تازه بــرای پژوهش در فرایند 

آموزش و یادگیری. ترجمة افسانه حجتی طباطبائی. مؤسسة مرآت. تهران.
2. https://www.pana.ir/news/13032082
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شادابی و نشاط

محمد تابش
كارشناسی ارشد مهندسی معماری

 یادآوری: نظریه هوش های چندگانه
مبتنی بر نظريه هوش های چندگانه1 هوارد ارل گاردنر2، انسان در 
چارچوب انواع هوش ها از جمله: زبانی يا كلامی، منطقی رياضی، 
موسيقايی، بدنی حركتی، بصری فضايی، ميان فردی، درون فردی و 
طبيعت گرايانه از ظرفيت های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، 
اساس نظرية هوش های چندگانه )MI(، محترم شمردن تفاوت های 
افراد، تنــوع فراوان روش های يادگيری، شــيوه های ارزيابی اين 
روش ها و اثرات به جامانده از اين تفاوت هاست. همچنين، يادگيری 
با بهره گيری از اين ظرفيت ها، از پايداری و عمق بيشتری برخوردار 

خواهد بود.

 
 هوش منطقی ریاضی3

هوش منطقی رياضی هوشی است كه استعداد انسان را در جهت 
به كارگيری درســت اعداد و ارقام، و همچنين بيان استدلال های 

ساختمان با
حساب و 
كتاب
توجه به هوش منطقی  رياضی
 در طراحی محیط
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منطقی و صحيح توسعه می بخشد. وقتی دانش آموز شما به خوبی 
رابطــه ای منطقی بين گزاره ها و قضايا برقــرار می كند و توانايی 
خوبی در رياضيات و كلية علومی كه ساختار آن ها با استدلال های 
عقلانی و منطقی عجين اســت، از خود نشان می دهد، از سطح 
بالايــی در هــوش منطقی رياضی برخوردار اســت. ذهن چنين 
دانش آموزانی معمولًا، مسائل پيرامون خود را به خوبی طبقه بندی 
می كند و محاسبات رياضی برای آن ها ساده تر است. همچنين در 

كشف قاعده های قابل تعميم در علوم تجربی توانمندترند.
در كتاب »هوش های چندگانه در كلاس درس«، نوشتة توماس 
آرمسترانگ4 به ابعاد اين هوش پرداخته شده است. برخی از آن ها 

در اين جدول قابل مشاهده اند.
برخی ويژگی های هوش منطقی رياضی از نظر توماس آرمسترانگ

روش پرورشساختار توسعهافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

منطقی
 رياضی

شناسايی و 
استعداد منطقی و 
رياضی ضوابط، 
توانايی بيان 
استدلالات 

منطقی

دانشمندان و 
رياضی دانان

اوج آن در 
دورة نوجوانی و 
جوانی است و 
افت آن پس از 

چهل سالگی

كشفيات علمی، 
فرضيه های 
رياضی و 

سامانه های 
شمارش و 

طبقه بندی و ...

 معیارهایی در هوش منطقی ریاضی
در شماره های اول تا سوم مجله اشاره شد، دانش آموزان مدرسة 
شــما از همة هوش ها برخوردارند، اما برخی از آن ها در بعضی از 
اين هوش ها، نســبت به ديگران يا حتی نســبت به خودشان، در 
مقايسه با گذشتة خود، توانايی بيشتری نشان می دهند. در هوش 
منطقی رياضی نشانه هايی وجود دارند كه به كمك آن ها می توانيد 

تا حدودی با توانمندی های دانش آموزان كلاس خود آشنا شويد.
اگر می بينيد يك دانش آموز به موضوعات علمی علاقة بيشتری 
نشــان می دهد و يا از بازی با عددها، سؤالات و معماهای رياضی 
لذت می برد، يا اينكه به بازی های فكری مانند شطرنج علاقه نشان 
می دهد، نشانه های خوبی از توانمندی بالا از اين نوع هوش در او 

وجود دارد. اين دانش آموز به طبقه بندی يا دسته بندی و به طوركلی 
به الگوهای منطقی علاقه مند است. همچنين، چينش برنامه های 
زندگی در يك جدول مشخص و ازپيش تعيين شده، از جمله انجام 
منظم كارها و همچنين برنامه ريزی درسی برای او اهميت دارد. به 

اين موضوعات در مثال ها و نمونه ها بيشتر پرداخته می شود.
 

شکل 1. دانش آموزانی که به رياضیات و علوم علاقه نشان می دهند، از هوش 
منطقی رياضی بیشتری برخوردارند

 بالاخره ریاضی یا علوم تجربی؟
همة اين ها به اين معنا نيستند كه چنين دانش آموزانی مسير رشد 
خود را فقط در درس هاي رياضی و رشته های تحصيلی مرتبط با 
اين درس پيدا می كنند، زيرا بسياری از آن ها به انجام آزمايش هاي 
علمــی در حوزه های علوم تجربی مانند فيزيك، نجوم، شــيمی، 

زمين شناسی و زيست شناسی هم علاقة زيادی نشان می دهند.
به طوركلی، دانش آموزانــی كه در هوش منطقی رياضی مهارت 
بالايی دارند، تفكر آن ها مبتنی بر انواع استدلال، اعم از استدلال 
اســتنتاجی و اســتقرايی اســت و به تجربه كردن، پرسشگری و 
محاسبات علاقه دارند. آن ها از حضور در درس گروهی های علمی، 
آزمايشگاه ها و هر يك از فضاهايی كه در آن ها به شاخه يا گرايشی 
از علوم تجربی يا رياضيات پرداخته می شــود لذت می برند. شايد 
اين عجيب نباشد كه بگوييم، دانش آموزی كه مستعد آن است تا 
مهندســی شايسته شود، توانايی اين را هم دارد كه پزشكی حاذق 
گردد. فقط بايد به اين ســخن بيفزاييم كه معيارهای ديگری هم 
وجود دارند كه علاقه ها و گرايش های افراد را از هم جدا می كنند. 
باز هم عجيب نيست كه يك مهندس مكانيك به حيطة مكانيك 
جامدات بسيار علاقه مند باشد، اما از مكانيك سيالات تنفر داشته باشد.
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 همة اين ها را گفتيم كه بدانيم داشتن هوش سرشار رياضی منطقی سلامت و بهداشت
الزاماً به معنای كشف علاقه به رشته های رياضی و تجربی نيست، 
بلكه نشانة وجود بخشی از توانايی های لازم برای ادامة تحصيل در 

هر يك از اين رشته های تحصيلی است.
 

شکل 2. هوش منطقی رياضی تنها به درس رياضیات مربوط نیست

 محیط کالبدی مدرسه و هوش منطقی ریاضی
اين خيلی روشن است كه فضاهای مدرسه می توانند ظرفيت های 
زيادی برای رشــد استعدادها و توانمندی های دانش آموزان داشته 
باشند. اما اين موضوع نيازمند مقدمة بسيار مهمی است كه توجه 
بــه آن، تقريباً زمينة به فعليت درآمدن همة اين اســتعدادها را در 
خود دارد. فقط كافی است معلمان خلاق، به خصوص معلمان انواع 
درس هاي رياضيات و علوم، باور داشته باشند كه فضاهای مدرسه 
هــم می توانند به مانند معلم رياضی و علــوم در حد و اندازة خود 
معلمی كنند و در جهت رشد هوش رياضی منطقی به دانش آموزان 
مدرســه كمك كنند؛ فضاهايی كه زيبايی آن ها در تودرتو بودن و 
پرسش آفرينی آن هاست، فضاهايی كه انواع معماها را در لايه های 
پنهان خود دارند. اين فضاها فرصت هايی هستند برای تجربه كردن 
و كشف قواعد علمی با مشاهدة انواع حالات يا نمونه های مرتبط 
با يك موضوع در يك زمان يا در طول زمان حضور دانش آموزان 
در محيط كه می تواننــد افراد توانمند در هوش منطقی رياضی را، 
به خصوص كودكانی را كه چنين ظرفيت هايی دارند، به خود جذب 
كنند تا با كشف منطق حاكم بر رويدادهای گوناگون كالبدی، به 
توسعة اين توانايی خود موفق شوند. در شمارة بعد باز هم به مبانی 
اين موضوع بر خواهيم گشــت و به شــكلی دقيق تر پيرامون آن 

خواهيم پرداخت.
با عبور از اين مقدمة مهم می توان گفت، نگاه به محيط مدرسه 
به عنوان ابزار تدريس رياضيات، فيزيك، شــيمی، زيست شناسی، 
منطق و فلسفه و هر درس ديگری كه با قدرت استدلال در انسان 
يا همان هوش منطقی رياضی ســروكار دارد، نگاهی است كه به 
كمــك آن می توان ايده های گوناگونــی را خلق كرد. در اينجا با 
طرح چند مثال ســاده و ايده های مرتبط بــا اين هوش، بحث را 

ادامه می دهيم.
 

 چی مال چیه؟
طبقه بندی يا رده بندی فرايندی ذهنی است كه اطلاعات به كمك 
آن، بر پاية ساختاري منطقی و عقلانی دسته بندی می شوند. ذهن 

دانـش آموز، با چنين 
روشـــی، داده ها و 
اطــلاعات پراكنده 
در  را  مجـــــزا  و 
چنيـــن سـاختاری 
ســـــــازمان دهی 
مــــی كـــنــــد. 
در ايـــــن فرايند، 

تجزيـــه وتحليل داده ها و 
به طوركلی انديشيدن و حتی به خاطر آوردن 

اطلاعات ســاده تر می شود. هر چه هوش منطقی رياضی يك فرد 
قوی تر باشد، توانمندی او در اينجا مشهودتر است. وقتی مبلمان 
يك محيط يا ابزار يك كارگاه و يا آزمايشــگاه در مدرســه، پس 
از انجام يك فعاليت، به هــم می ريزند، فعال كردن دانش آموزان 
در چيدن اين مبلمان يا ابزار در ســر جای خود، تمرين مناســبی 
در اين راستاست. به خصوص اگر مبلمان يا ابزار موردنظر قابليت 

دسته بندی بالايی داشته باشند.
 جدول مندليف برای بيشتر ما آشناست و در مدرسه، معمولًا به 
شكل يك تابلوی چاپ شدة ثابت آن را ديده ايم. اگر به عناصر اين 
جدول اجازة جابه جايی و به هم ريخته شدن بدهيد و دانش آموزان را 
به سازمان دهی آن تشويق كنيد، ساختار و ضوابط حاكم بر جدول 

برای آن ها بهتر درك می شود.
يكی ديگــر از مثال های مرتبط با اين موضوع، آماده كردن زمينة 
تفكيك زباله از مبدأ در محيط مدرسه است. بسياری از ابعاد مهم 
اين موضوع چندبعدی برای ما روشــن است. اين بار می بينيم كه 
از بعد هوش منطقی رياضی با رويكرد طبقه بندی يا رده بندی نيز 

می شود به آن نگاه كرد.

شکل 3. تفکیک زباله از مبدأ هم به نوعی از نظر طبقه بندی يا رده بندی به هوش 
منطقی رياضی مربوط می شود

اين رشته سر دراز دارد كه باز هم در نمونه های بعدی رد و نشانی 
از آن يافت می شود.

 تقویم برنامه های مدرسه
ممكن است اين سؤال ايجاد شود كه تقويم برنامه های مدرسه 
كه در برخی مدرسه ها به تقويم اجرايی شناخته می شود، با هوش 
منطقی رياضی چــه ارتباطی دارد؟ بايد گفــت، ذهن منطقی به 
برنامه ريزی كارهای خود علاقه مند اســت. دوست دارد كارها را 
در جعبه های زمانی، مانند هفته، روز يا ساعت بچيند و پيشاپيش 
آن ها را ببيند و در مســير فعاليت خود به طور دائم آن ها را ارزيابی 
كند. دانش آموزانی كه از هوش منطقی رياضی بالاتری برخوردارند، 
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معمولًا دوســت دارند ذهن ساختاريافتة خود را به مجموعة كارها 
و زمان های پيش رو ســرايت دهند؛ مثل سامان دهی برنامه های 
زمان بنــدی در كارهــا كه خود نوعی از رده بنــدی و طبقه بندی 
به حســاب می آيند و در آن ها دســته های متعدد كاری مرتبط با 
دانش آموزان به واحدهای مختلف زمانی نســبت داده می شوند. 
چيــدن كارها در ظرف هــاي زمانی برای ذهن مســتعد در اين 
رابطه بســيار لذت بخش و البته اميدآفرين اســت. اين موضوع از 
آن دسته مطالبی است كه پرداختن به آن مجال بسيار گسترده ای 
طلب می كند، اما در اينجا اشــارة كوتاه فوق و توجه دادن به ايجاد 
تابلوهای هنرمندانه با محتوای تقويم اجرايی در مدرســه با چنين 

رويكردی، كفايت می كند.

 چرتکۀ دیواری
گاهی يك مثال را بايد در شــخصيت يك موضوع مستقل ديد 
و با تمركز بيشــتری به آن پرداخت. كار با چرتكه از جمله همين 
مثال هاست. به كاربستن چرتكه در موضوع هوش رياضی منطقی 
يكی از ايده های ارزشــمند به حساب می آيد. وقتی بچه ها با يك 
چرتكه كار می كنند، دو اتفاق اساسی با هم رخ می دهد. از يك سو 
به مفاهيم و اعمال رياضی پرداخته می شود و از سوی ديگر ذهن 
در بنيادی ترين شكل ممكن، مشــغول دسته بندی و طبقه بندی 

می شــود. مفاهيم يكان، دهــگان، صدگان و مانند 
اين هــا، رده بندی اعداد در دســته هايی 
هستند كه با چرتكه به راحتی و به شكلی 
مجسم به عينيت درمی آيند. البته اينجا 
توأمان هوش منطقی  رياضی و  حضور 
هوش مكانی كه در آينده به آن پرداخته 
می شود، قابل درك است. ايدة معمارانه 
مرتبــط با آن می تواند به شــكل های 
گوناگون ديواری آن قابل تصور باشــد. 
حتی گاهی نياز به يك ديوار متخلخل 
می تواند با ساخت يك چرتكه در نقش 

همان ديوار رفع شود. 

شکل 4. چرتکة جداکنندة فضاها، و جلوه هايی از توجه به هوش 
منطقی رياضی در طراحی محیط

 

 پله ها را بشمار!
برخــی از اجزاي ســاختمان با آهنگي مشــخص در كنار هم 
نشسته اند، به طوری كه می توان آن ها را در كنار هم دسته بندی يا 

شــمارش كرد. چه بسا روابطی رياضی بين آن ها برقرار كرد. يكی 
از مثال های معروف در اين باره كه در نمونه های گوناگون، توجه 
به آن ديده می شود، پله های بخش های گوناگون در يك مدرسه 
است. پيشانی پله ها فرصت هايی هســتند كه با رنگ، حروف يا 
اعداد، هويتی مضاعف مي يابنــد و در بازی های رياضی گونه ای 
ســهم پيدا می كنند. كمدهای دانش آمــوزی، صندلی ها و حتی 
سنگ های روی ديوارها و هر عنصری از عناصر ساختمانی كه در 
آن ها تكرار و چينش در كنار هم يا دسته بندی ديده  می شود، از اين 

دست فرصت ها به شمار می روند.
 

شکل 5. پله ها، فرصت هايی برای توجه به هوش منطقی رياضی در 
طراحی محیط مدرسه

 چه بود و چه خواهد شد؟
تمركــز نمونه ها در اين شــماره 
بيشــتر بر توجه بــه طبقه بندی و 
الگوهای منطقی در طراحی محيط 
بود. در شــمارة بعد ابتدا به بخشی 
ديگر از مبانی نظری مرتبط با هوش 
منطقی رياضی اشاره می شود و پس 
از آن بــه نمونه هايی ديگر در حوزة 
طراحی محيط با تكيه بر اين هوش 
پرداختــه می شــود؛ نمونه هايی كه 
بيشــتر در درس هاي رياضيات و علوم 

جلوه می كنند.

پینوشتها
1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
3. Logical-Mathematical Intelligence
4. Thomas Armstrong
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لیلا میرزائی

 فاطمه)س(، شخصیتی جاودان
در علوم روان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه و حقوق تعريف هاي 
متعددي از شخصيت ارائه شده اند. اما اگر وجوه اشتراك اغلب اين 
علــوم را كنار يكديگر قرار دهيم، می توان گفت: »شــخصيت بر 
الگوهای به نسبت ثابت در ويژگی ها، صفات و رفتار هر فرد گفته 
می شــود كه او را نسبت به افراد ديگر متمايز می كند و به فرديت 

فرد معنا می بخشد.«
مقصود از اين مقدمه آن بود كه تأمل كنيم آنچه فاطمه)س( را 
فاطمه)س( كرده، شــخصيت جاودان اوست. تنها معرفت به ابعاد 
نورانی شخصيت ايشان برای تعالی فرد و جامعه كافی نيست، بلكه 
وظيفة ما الگوپذيری از شخصيت و سبك زندگی حضرت صديقة 

كبری)س( اســت؛ بزرگ بانويی كه بــا آمدنش كهتریِ مقام زن 
رخت بربست و هويت بر جنسيت غلبه يافت.

گرايش به الگو و پيروی از مد نياز بشری است كه به طور فطری 
در جهت كمال گرايی و تكامل طلبی درون انسان نهاده شده است و 
علم امروز آن را »همانندسازی« می نامد. ازاين رو، در قرآن و مكتب 
اسلام به معرفی الگوها و اسوه هايی پرداخته شده است كه در تمام 
اعصار و برای همة نســل ها قابل اتكا و پيروی در عمل هستند. 
كافی است تنها نگاهی به گوشــه هايی از رفتارهای محبت آميز 
حضرت زهرا)س( نسبت به نبی مكرم اسلام)ص( بيندازيم و آن گاه 

بدانيم چرا پيامبر)ص( او را ام ابيها خوانده است.
سورة كوثر را بارها و بارها با تدبر بخوانيم؛ سوره ای كه در شأن و 

معلمی
 از جنس بصیرت

مناسبت ها

٤ دی: روز ميلاد حضرت عيسي مسيح)ع(؛ روز بزرگداشت رودكی 
۵ دی: روز شهادت حضرت فاطمة زهرا)س( ؛روز ملی ايمنی در برابر زلزله 

7 دی: سالروز شهادت آيت الله غفاری؛ سالروز تشكيل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمينی)ره(
9 دی: روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت؛ آغاز سال جديد ميلادی

13 دی: روز جهانی مقاومت؛ سالروز شهادت سردار سليمانی به دست مزدوران استكبار جهانی
1۶ دي:  سالروز وفات ام البنين)س( و روز تكريم مادران و همسران شهدا

17 دی: روز بزرگداشت خواجوی كرمانی
19 دی: قيام خونين مردم قم

20 دی: شهادت ميرزا تقی خان اميركبير
22 دی: تشكيل شورای انقلاب به فرمان امام خمينی)ره(

23 دی: ولادت حضرت فاطمه)س(روز زن؛ تولد امام خمينی)ره(
2۶ دی: فرار شاه

27 دی: شهادت نواب صفوی
29 دی: روز غزه
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فضيلت حضرت زهرا)س( نازل شده است. در نقش همسریِ اين 
بانوی گران مايه بينديشيم كه هرگز از همسر خود خواسته ای تمنا 
نكرد كه از قدرت علی)ع( خارج باشد. در گذران زندگی چنان ساده 
و راحت زندگی كرد كه زندگی را برای خود و همسرش لذت بخش 
می كرد. در فرزندپروری فرزندانی تربيت كرد كه در نجات بشريت 
نقش داشــته و دارند. در بعد سياســی حضرت زهرا)س( در بطن 
مسائل سياسی جامعه و بحران ها رشد كرد و تربيت يافت. ايشان 
ضمن به چالش كشــيدن باورهای غلــط جامعه در جهت بازيابی 
هويت انسانی جامعه، در مسيرهايی بس سخت و دشوار گام نهاد. 
او قوی ترين ركن سياســی جامعه برای تشخيص و شناخت حق 
از باطل و مصداق رفتار سياسی ســالم است. فاطمه)س( تربيت 
فرهنگی زنان مهاجر و انصار را بر عهده داشت و نطفه های آگاهی 

و شعور را در ايشان بارور كرد.

جامعه با گراميداشت مقام زن، كرامت انسانيت را ارج می نهد، نه 
فقط كرامت انسان را؛ بزرگ بانويی كه ميلادش فرخنده و وفاتش 

انسان ساز و جامعه ساز است.

 سردار دل ها، مردی از جنس الماس، با 
بصیرتی از جنس معرفت

الماس از بقيه جواهر شــفاف تر است، اما سخت تر نيز هست و 
تو از جنس الماســی. آزادگی و جوانمردی از نام قاســم سليمانی 
جــان می گيرد. او كه حلقة دل دادگــی اش به اهل بيت)ع( احياگر 
دل هاست. حاج قاسم مالی نداشت، اما خانه ای در كرمان داشت كه 
آن را بــه فاطميه تبديل كرد كه وجودش با اهل بيت)ع( و به ويژه 

بی بی دو عالم فاطمه)س( بود.
 بارها و بارها از زبان بزرگان می شنويم كه عزت و بزرگی سردار 
در ارادت ايشــان به حضرت زهرا)س( ريشه دارد. امروز مردم ما با 
بصيرت در ميان گــرد و غباری كه فتنه گران به پا كرده بودند، با 
تأسی از حاج قاسم ها، نه تنها راه را گم نكردند، بلكه دست ميثاق 

با رهبر را محكم تر فشردند.
حاج قاسم روحت شاد كه شهادتت به دست استكبار جهانی هم 

بيداركنندة جان ها و جهانی است.

و اما ما مربیان تعلیم وتربیت:
ـ صرف نظر از وظايفی كه آيين نامه ها و مقررات برايمان تعيين 
كرده اند، وظايف مهم تری نيز برعهده داريم؛ از جمله گســترش 
شخصيت، آموزش فرهنگی، توسعة ارزش های دينی، اخلاقی و 
مدنی. وظيفة ماست كه كودك و نوجوان را هم فردی شايسته 
بار آوريم تا دارای صفات خوب انســانی باشد و هم او را عضو 

مؤثر جامعه كند تا برای ديگران فردی مفيد باشد.

ـ در معرفی و شــناخت انسان به متربيان، انسان شناسی دينی 
را برگزينيم، چه در اين نوع انسان شناســی است كه تربيت ابعاد 
مختلف وجود انســان موردتوجه قرار می گيرد. ابعاد زيســتی و 
جســمانی، تاريخی و فرهنگی، دنيايی و آخرتی، فعلی و آرمانی 
و مادی و معنوی. از جانب ديگر، انسان شناســی دينی به رابطة 
ساحت های مختلف وجود انســان با يكديگر نيز می پردازد و از 

اين مهم غافل نيست.

ـ در بعــد فردی به دانش آموزانمان بازنگری نقادانة خود همراه با 
تقوا و محاسبة نفس را بياموزيم. اينكه اگر تقوای الهی مدار زندگی 

هر يك از ما باشد، جز خدا كسی بر انسان حاكم نمی شود.

ـ يادمان باشد، جميع عوامل مدرسه در تربيت متربيان سهم و 
مسئوليت دارند. معلم در درس رياضی، علاوه بر محاسبة اعداد 
و هندســه، محاسبة نفس را آموزش دهد. معلم علوم، علاوه بر 
تركيب و مخلوط و محلول، وزن و ترازوی اعمال را يادآور باشد. 
معلم فيزيك و شــيمی از زيبايی های آفرينش، دانش آموزان را 
با راز آفرينش آشــنا كند. معلمــان مطالعات اجتماعی و ادبيات 
از خود بيگانه نشــدن را ياد دهنــد. معلم دينی، علاوه بر درس 
آزادگی، انســان ها را در ســاختاري مرتبط با هم معرفی كنند و 
مدير مدرسه الگوهايی از انسانيت، شرف، اخلاص و آزادمردی 
را در برنامه های مدرسه بگنجانند، كه معرفی انسان های اسوه، 

خود يكی از شيوه های مطلوب تربيتی است.
سخن پايانی اينكه، اگر خود نيز اين گونه شديم، رويكرد تربيت 

دينی را در عمل به متربيان آموخته ايم.
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هدایت تحصیلی و شغلی

دكتر مرتضی فاضل
دكترای مشاوره 
و مدرس استعداد و خلاقيت

 الگو بودن و انگیزه بخشی
معلم الگويی علمی و قابل توجه در ديد دانش آموزان اســت؛ اگرچه 
دانش آموزان الگوهای زيادی را در زندگی خود دارند. گاهی پدر، مادر، 
خواهر و برادر يا يك دوست، يا افراد ورزشكار، هنرمند و مشهور می توانند 
الگوی يك دانش آموز باشند، اما در زمينة رشتة تخصصی و در زمينه های 
تربيتی، معلمان از تأثيرگذارترين و متحول كننده  ترين اسوه ها هستند. 
معلمان منبع تجربه اند. آن ها قبلًا جايی بوده اند كه دانش آموزانشــان 
هستند و آنچه را می خواهند از سر بگذرانند، تجربه كرده اند و در موقعيتی 
هستند كه نه تنها موضوعات درسی، بلكه درس هايی در مورد زندگی 
ارائه می دهند. پذيرش شخصيت معلم به عنوان فردی علمی، توانمند 
و علاقه مند به يادگيری دانش آموزان، موجب می  شــود بســياری از 
دانش آموزان به معلم خويش علاقه مند شوند و عشق بورزند و رفتار و 

گفتار او را به عنوان فردی قابل اعتماد بپذيرند. 
معلمان علاوه بر اسوه  بودن، منبع انگيزش و محرك دانش آموزان در 
راستای پرورش و شكوفايی استعدادهای آنان هستند. در طول سال 

از مهم تریـن  یکـی  معلـم   
عناصـر پرورش و هدایت اسـتعداد 
و هدایـت تحصیلـی دانش آموزان 
او  نقـش  متأسـفانه  امـا  اسـت. 
در شناسـایی و پـرورش اسـتعداد 
دانش آمـوزان کمتـر مـورد توجـه 
قـرار گرفته اسـت. حتـی در بخش 
هدایـت تحصیلـی دانش آمـوزان 
نقـش معلـم بـه شـکل کم رنـگ و 
منفعل دیده می شـود. شـاید یکی 
از دلایل مشـکلات آموزش وپرورش 
در هدایت تحصیـــلی نامتــوازنی 
کـه در سـال های اخیـــر روی داده 
نقـش  بـه  بــی توجهی  اسـت، 
معلمـــان در شنـاسایی و پرورش 
اسـتعداد و هدایـت تحصیـــلی 
اینجـا  در  باشـد!  دانش آمـوزان 
تعـدادی از نقش هـای معلمـان در 
شناســایی و پرورش استــعداد و 
هدایت تحصیلـــی دانش آموزان 
مـــورد توجه قـرار گرفته انـــد. در 
بـرای  پیشـنهادهایی  نیـز  ادامـه 
به کارگیـری توانمندی معلمــان در 
هدایـت تحصیلـی دانش آمـوزان 

ارائـه می  شـوند.

استعدادياب 
باشیم
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تحصيلی، معلمان با كنكاش و بررســی رفتار دانش آموزان و ارتباط 
نزديك و چهره به چهره با آنان و تشــويق و ارائة بازخورد مناسب، 
بيشترين ارتباط و تعامل را با دانش آموزان دارند. همچنين، در زمينه های 
آموزش، اســتعداد  و تعليم  و تربيت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را 
به خوبی می شناسند و می توانند به راحتی اسوه و منبع انگيزة دانش آموزان 

در يادگيری و پرورش استعدادها باشند.

 تسهیلگری
 نگاه سنتی به نقش معلم به عنوان انتقال دهندة اطلاعات باعث 
شده است معلم در زمينة شناســايی و پرورش استعداد برای خود 
رســالتی در نظر نگيرد. در نظام های آموزشی، نگاه نوين به معلم 
به عنوان تسهيلگر آموزش، وظايف و كاركردهای جديدی برای او 
ايجاب می كنــد و كمك می كند به جای انتقال اطلاعات، پرورش 
اســتعداد و به جای محوريت معلــم دانش آموزمحوری موردتوجه 
قرار گيرد. تســهيلگری مجموعه روش ها و مهارت هايی است كه 
به آســان تركردن امور كمك می كنند و تسهيلگر كسی است كه 
كارها را ساده تر می كند. معلمِ تسهيلگر با افزايش تعامل و مشاركت 
دانش آموزان و طراحی مسير مؤثر، فرايند ياددهی يادگيری را آسان 
می كند. معلم تسهيلگر منابع، اطلاعات و پشتيبانی لازم را فراهم 
می كند تا دانش آموزان خودشان تلاش كنند و از طريق فعاليت های 
تدريس ياد بگيرند. معلم در نقش تسهيلگر بستری فراهم می كند 
تا دانش آموزان خودشان به تدريج استعدادهای خود را بشناسند و با 
تلاش و كوشــش و پشتيبانی معلم اين استعدادها را پرورش دهند 

و هدايت شوند.

 مشارکت کنندگی و راهنمایی والدین
والدين اگرچه بيشــترين ارتباط را با فرزندان دارند، اما در زمينة 
شناســايی اســتعداد دانش آموزان تبحر خاصی ندارند. البته آنان 

به عنوان مشاهده گر اطلاعات خوبی از فرزندان خود دارند و می توانند 
اين اطلاعات را با معلم و مشاور مبادله كنند و راهنمايی های لازم 
را در زمينة شناســايی و پرورش استعدادهای دانش آموزان دريافت 
كنند. تجربه نشــان داده است، به هر ميزان ارتباط والدين با معلم 
و مســئولان مدرسه بيشــتر باشــد، يادگيری و پرورش استعداد 
دانش آموزان رشد بيشتری داشته است. هماهنگی والدين با معلم 
و مدرسه حتی بر انگيزة تحصيلی دانش آموزان تأثير مستقيم دارد. 

يكی از آسيب های تحصيلی و اجتماعی امروزه، ناهماهنگی والدين 
و مدرسه است كه موجب شده است مسير زندگی تحصيلی شغلی 
دانش آموزان در راســتای ارزش های كاذب جامعه باشد و پرورش 
استعداد و علاقة شخصی دانش آموزان كمتر مورد توجه قرار گيرد. 
لازم به ذكر اســت، مشــاوران نيز در زمينة پرورش استعداد نقش 
مشاركت كننده و راهنمای والدين را بر عهده دارند. اما معلمان، به 
دليل ارتباط نزديك با دانش آموزان و تخصص در رشتة تحصيلی 
خود، نقش ويژه ای دارند كه كمتر به اين موضوع توجه شده است.

ارائه دهندگــی  و  مشــارکت کنندگی   
اطلاعات به مشاور و مسئولان مدرسه

معلمان برای شناسايی و هدايت استعدادهای دانش آموزان، علاوه بر 
مشاركت با والدين، لازم است با مشاور يا مسئولان مدرسه مشاركت 
فعال داشته باشند و اطلاعات مناسب را در اين زمينه ردوبدل كنند. 
در حال حاضر، بين معلم و مشاور ارتباطی يكطرفه، آن هم از طريق 
برگة امتيازدهی معلم، وجود دارد. مشاور ارتباط متقابلی با معلم ندارد 
و از هرگونه ارائة اطلاعات در زمينة نتايج آزمون های مشــاوره ای 
و بررسی های مشاوره ای به معلم خودداری می كند. در صورتی كه 
لازم است معلمان نيز اطلاعات مناسبی در مورد علاقه ها، استعداد 
و شخصيت دانش آموزان دريافت كنند تا بتوانند به شكل جامع تری 

استعداد دانش آموزان را ارزيابی كنند و پرورش دهند.
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 ارزیابی
در هدايــت تحصيلی دانش آمــوزان مهم تريــن عامل نمرات 
درســیِ نوبت دوم هستند. برخی از پژوهش ها نشان داده اند، بقية 
عوامل و ارزيابی های هدايت تحصيلی در انتخاب رشــته و مسير 
زندگی تحصيلی دانش آموزان تأثير بسيار اندكی دارند. معلمان با 
برگزاری ارزشيابی های گوناگون در كلاس درس )تكوينی، مستمر، 
تدريجی، تكميلی و پايانی(، توانمندی و استعداد دانش آموزان را در 
زمينة موضوعات و رشتة تخصصی خود ارزيابی می  كنند. بخشی از 
اين ارزيابی ها به شكل توصيفی و كيفی است. توجه به نقش معلم 
به عنــوان ارزياب و نظرات كيفی و توصيفی او می تواند در هدايت 
تحصيلی مورد توجه بيشــتری قرار گيرد. البتــه اين ارزيابی ها با 
ارزيابی های تخصصی شناسايی استعداد تا حدودی متفاوت هستند، 
اما می توانند اطلاعات خوب و ارزنده ای برای شناسايی و پرورش 
اســتعداد فراهم كنند. در صورتی كه معلمان آموزش های مناسب 
دريافت كنند، می توانند از طريق همين اطلاعات اســتعدادهای 
دانش آمــوزان را شناســايی كنند. همچنين، معلمــان می توانند 
قابليت های روان شناختی و عاطفی مرتبط با استعداد نظير علاقه، 
كنجكاوی، تحمل ابهام و سرســختی روان شناختی را در كلاس 
درس و در خــلال برنامة تدريس، فعاليت های مرتبط با تدريس و 
انجام تكاليف ارزيابی كنند. اين بخش از اســتعداد حتی از طريق 
آزمون های معتبر روان شــناختی هوش و استعداد كمتر ارزشيابی 

می شود.

پرورش دهندگــی  و  تقویت کنندگــی   
استعداد

حتی اگر بهترين ابزار و آزمون برای شناسايی استعداد فراهم شود 
و استعدادهای دانش آموزان شناسايی شوند، بهترين مكان اجرايی 
برای پرورش اســتعداد، مدرسه اســت و معلم به عنوان مسئول و 
تســهيلگر آموزش، بهترين پرورش دهنده و هدايت كنندة استعداد 
اســت. او با توجه به اصل تفاوت های فردی در كلاس درس، برای 
دانش آموزان با استعدادهای گوناگون، شيوه های آموزش، فعاليت های 
تدريس ، ارزشــيابی و تكاليف متنوعی را در نظر می گيرد و بستری 
فراهم می كند كه هر دانش آموز با توجه به علاقه، انگيزه و توانمندی 
خويش در مســير يادگيری حركت كند. البته لازم به ذكر اســت، 
برخی از دانش آموزان استعداد و توانمندی های خاص خود را به خوبی 
شــناخته اند، اما متأسفانه بستری برای پرورش چنين استعدادهايی 
وجود ندارد و غالباً دانش آموزان و معلمان مجبورند تنها از طريق مسير 
غيرقابل انعطاف آزمون سراسری و شيوه های پرخوانی و پر آموزی 

آزمون  )تست زنی( استعدادهای خود را پرورش دهند.

معلم  نقش  بهبود  برای  پیشنهادهایی   
در پرورش استعداد و هدایت تحصیلی

1. هدايــت تحصيلــی دانش آموزان از پاية هفتم آغاز شــود تا 
امكان تبادل اطلاعات بين مشــاور و معلمان در هدايت تحصيلی 

دانش آموزان فراهم شود.

2. چكيدة نتايج ارزيابی های مشاوره ای )نتايج آزمون های استعداد 
و رغبت، نظرات والدين، نظر دانش آموز و بررسی های مشاور( در 
اختيار معلمان درس های تخصصی رشته های گوناگون قرار گيرد 
تا آنان اين نتايج را در پرورش و هدايت استعدادها در نظر بگيرند.

3. برگه نظرسنجی معلمان مشابه فهرست بازبينه )چك ليست( 
طرح شهاب، به صورت چندسؤالی طراحی شود تا معلمان بتوانند به 
شكل دقيق تری نظرات خويش را در مورد دانش آموزان ابراز كنند.
4. سهم امتياز نظر معلمان در برگه های هدايت تحصيلی افزايش 
يابد. امتياز 10 نمره برای سهم معلمان نسبت به ساير نظرات اندك 

است. بهتر است اين ميزان به دو يا سه برابر افزايش يابد.
5. استانداردســازی سؤالات ارزشــيابی معلمان مورد توجه قرار 
گيرد و آموزش های لازم در زمينة همسان سازی و استانداردسازی 
سؤالات ارزشيابی معلمان فراهم شود تا امكان استفادة بيشتری از 

اين آزمون ها در هدايت تحصيلی فراهم شود.
6. جلسات تخصصی دبيران رشته های تحصيلی به منظور ابراز 
نظر در انتخاب رشتة دانش آموزان برای كلية دانش آموزان برگزار 

شود.
7. از نتايج آزمون های استعدادسنجی طرح شهاب در دورة ابتدايی 

برای هدايت تحصيلی دانش آموزان استفاده شود.
8. آزمون استعدادســنجی طرح شهاب برای دوره های متوسطه 
طراحی شود و در اختيار معلمان مربوطه قرار گيرد و از نتايج آن در 

هدايت تحصيلی دانش آموزان استفاده شود.
9. پرورش و هدايت اســتعداد به عنوان بخشــی از فعاليت های 
تدريس معلمان مورد توجه قرار گيرد و كتاب های درســی برای 

چنين فعاليت هايی بازنويسی شوند.
10. فرهنگ سراها، پژوهش سراهای دانش آموزی، فعاليت های 
فوق برنامه، جشــنواره های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در 
راستای استعدادهای گوناگون طراحی شوند و موفقيت دانش آموزان 

در چنين مراكزی در ارزشيابی آنان محاسبه شود.
11. ارتبــاط تخصصی و عضويت معلمان در فرهنگ ســراها، 
فوق برنامــه،  فعاليت هــای  دانش آمــوزی،  پژوهش ســراهای 
جشنواره های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی مرتبط با تدريس 
خود فراهم شود تا راه  های ارتباطی معلمان برای پرورش و هدايت 

استعداد ها حفظ شوند.
12. ساعت های پژوهشی و پرورش استعداد فراتر از ساعت های 
تدريس برای درس های تخصصی رشــته های گوناگون در اوقات 
فراغت دانش آموزان )مثلًا در نوبت دوم يا روزهای پنج شــنبه( در 
نظر گرفته شوند تا معلمان بتوانند پاسخگو و راهنمای پژوهش ها، 

سؤال ها و اشكال های دانش آموزان باشند.
13. نتايج ارزشيابی نوبت اول در هدايت تحصيلی مورد توجه قرار 
گيرد و همانند نمرات نوبت دوم در هدايت تحصيلی محاسبه شود 
تا ارزشيابی مستمر و تدريجی معلمان برای دانش آموزان اهميت 

بيشتری داشته باشد.
14. در مدرسه های هم جوار كانون های پرورش استعداد تشكيل 
شوند و برای دانش آموزانِ معرفی شده توسط معلمان كلاس های 

ويژه برگزار شوند.
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مصطفی سهرابلو
دبیر علوم تجربی متوسطۀ اول پیرتاج، 

شهرستان بیجار، کردستان

 نوشــتن يادگاری براي دانش آموزان لذت بخش است. 
علاقة بچه ها، به ويژه پايه هاي هفتمی و نهمی  برای اين كار جالب 
است. پايه  هفتمی ها تازه به دورة بالاتر آمده اند و نهمی ها هم قرار 
است اين دوره را ترك كنند. بنابراين، هركدام با دفترچه های كوچك 

و بزرگ خاطراتشان مشتاقانه به سراغ معلمان می روند.
امروز سر كلاس علوم كه رفتم، بعد از احوال پرسی از بچه ها، يكی 
از دانش آموزان دفتر خاطراتش را روی ميز گذاشت و خواست برايش 
يادگاری بنويسم. نوشته های معلمان ديگر را هم نشانم داد. دفتر پر 
بود از دست خط هاي زيبا و متن های جالب، همراه با شعرهايی عالی 
و آرزوي موفقيت كردن های همكاران زحمتكشم برای بچه ها. بقية 
بچه ها هم دفترهايشان را روی ميز گذاشتند. در اين حين يكی ديگر 
از دانش آموزان هم دفترش را آورد، صفحه ای را بازكرد و گفت: »آقا 

اينو بخونيد.«
نگاهی به متن و البته امضای پايينش كردم. ديدم نوشــتة خودم 
اســت؛ البته سه سال پيش كه در روستايی ديگر تدريس داشتم و 
او آنجــا بود. بعد گفت: »آقا، به نظرتان اخلاقم از آن موقع تا الان 

خوب شده يا نه؟!«
 متوجه منظورش نشــدم و پرسيدم كدام اخلاقت؟ اول صبحي 
منظورت چيه؟ تا اين را گفتم، با دســت، خط دوم نوشتة خودم در 
دفترش را نشان داد كه اين جمله بود:  »... باشه، باشه، آرام تر، كمی 

مهربان تر صحبت كن و ...«
 تازه يادم افتاد آن ســال دانش آمــوزم كمی عجول بود. اخلاق 
تندی داشت و موقع صحبت كردن با حالت عصبانی و صدای بلند با 
من و بچه ها صحبت می كرد و من تشويقش می كردم كمی حوصله 
كند و با ملايمت حرف هايش را بيان كند. به همين خاطر هم آن 
ســال در دفتر يادگاری اش، با حالت مزاح و شوخی، اين مطلب را 
برايش نوشتم تا يادش نرود. امروز كه آن نوشته را نشانم داد، گفت: 
»راستی از آن موقع سعی می كنم خودم را كنترل كنم و با صدای 
مناسب و بدون نگرانی صحبت كنم. نظر شما چيست؟« )تصوير 1(.

اين اتفــاق از دو نظر برايم جالب و قابل توجه بود. اول اينكه آن 
نوشتة يادگاری اين قدر برای او اهميت داشت كه بعد از سال ها هنوز 
هم آن را نگه  داشته بود و دوم اينكه سعی كرده بود آن اخلاقش را 

بهتر كند و البته نسبت به آن سال بهتر هم شده بود.

 نتیجه
صحبت اين دانش آموز باعث شد امسال در نوشتن يادگاری برای 
بچه ها، موضوعی را مدنظر قرار بدهم. پس ســعی كردم شناخت 
كلی خودم از بچه ها را در طول يك ســال در قالب نقاط مثبت و 
منفی در نوشتة يادگاری آن ها لحاظ كنم. به اين صورت كه تعدادی 
از مهم ترين مشــخصه های مثبت و توانمندی هركدام از بچه ها را 
همراه با فقط يك نقطه ضعف يا ايرادي كه به اصلاح و تلاش نياز 

دارد بنويسم.
اين كار، با توجه به تجربة مرتبط قبلی، مزيت هايی دارد، ازجمله: 
هم شــناختي كلی از خودشان توســط معلم ارائه می دهد كه به 
شناخت بهتر خود و شخصيتشان كمك می شود و هم با ذكر نقاط 
قوتشان، انگيزه های رشد و بهتر شــدن و نااميد نشدن به صورت 
واقعی برايشــان ايجاد مي شــود. برای مثال، يك توانمندی برای 
دانش آموز پاية نهم، توانايی خلاصه كردن مطالب تدريس شده برای 
دانش آموزان در هرجلسه و توانايی مديريت گروه های كلاسی بود. 
ذكر يك نقطه ضعف، البته به صورت صميمي و غيررسمی، می تواند 
حداقــل يك يادآوری در ذهن او باشــد تا برای رفع يا كاهش آن 

تلاش كند )تصوير 2(.

 اشاره
و  برخی عادت ها  و گستردۂ مدرسه،  پیچیده  فرهنگ  در 
رسم های نانوشته و غیررسمی وجود دارندکه به ویژه بین 
دانش آموزان جاری هستند و البته با وجود رسمی نبودن، 
بسیار تأثیرگذار و برای بچه ها جذاب و مهم هستند. نکتۀ 
مهم، ظرفیت های متنوع نهفته در این نوع رفتارهاست که 
می توانند برای مقاصد آموزشی تربیتی مدرسه و معلمان 
رسم های  این  جملۀ  از  شوند.  استفاده  دانش آموزان  و 
برای  معلمانشان  از  دانش آموزان  درخواست  مدرسه ای، 

نوشتن یادگاری در پایان سال تحصیلی است.

تجربۀ آموزشی

 )تصوير 2( )تصوير 1(

يادگیری
آموزشی
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دورۀ ۴1 شمارۀ ۴  دی 2۴1۴۰1 رشد معلم 

فيلم آموزشی

وحيد گلستان

 تفاوت بستۀ آموزشی و بستۀ يادگيری 
البته اين خود بحث مفصلي است و از چند منظر بايد موردتوجه 

قرار گيرد، اما در اينجا فقط به يك ويژگي می پردازيم.
آنچه امروز دربارة بستة آموزشي نسبت به آن فهم عمومي وجود 
دارد، مجموعه ای از چندرسانه براي آموزش يك مفهوم است. اين 
تعريف بسيار كوتاه بخش مهمي از مراد ما را دربرمی گيرد، اما بستة 
يادگيري همين است؛ به اضافة نقش های تازه تر ساختن رايانه ای 
كه براي دانش آموز در نظر دارد. لذا در بستة آموزشي، گويي مفاهيم 
و روش بر نگاهي شناخت گرا يا رفتارگرا مبتني است و هدف بسيار 
تدقيق شدة آموزشي را در نظر داريم و اجزاي بستة آموزشي يكديگر 
را كامل يا تكرار می كنند. اما در بستة يادگيري، در طول مشاركت 
بين يادگيرنده و بستة يادگيري، خلق معنا و امر يادگيري به وجود 
می آيد. پس روايت ارائه به ضرورت ديگر خطي نيست و نيز مفاهيم 
اجزا كامل كنندة يكديگر نيســتند، بلكه می توانند در مسير تعميق 
يادگيري يك مفهوم باشــند يا فرصت يادگيري تازه ای در همين 
حيطه. لذا بســتة يادگيري نقش پيچيده تری را براي اجزا در نظر 

می گيرد و نيز سهم بيشتري را براي مخاطب.
در ســينما، مشــاركت امري حياتي براي خلق معنا و مبتني بر 
جذابيت اصلي فيلم اســت، اما محدوديت فيلم ها در تعامل باعث 
شده است شيوه های داستان گويی خلاقه »جهان های موازي« يا 
»چندداستاني« براي حل اين نياز در بيان مدنظر قرار گيرد. در فيلم 
آموزشــي انواع تعامل می تواند مدنظر قرار گيرد و به دليل اهميت 
تعامل در يادگيري، در طراحي فيلم های آموزشي براي بسته های 
يادگيــري، به اين مهم توجه ويژه می شــود و از مفاهيم در حال 
توسعه است. اما اينجا فرض ما بر اين است كه فيلم بدون طراحي 
آموزشي دقيق طراحی  شده و اكنون در اختيار كلاس و معلم است 
و معلــم می خواهد خود طراحي آموزشــي را كامل و با كلاس و 

مخاطب خود متناسب كند.

 روش پيشنهادی اول: فرارسانه
ترانس مديا يا فرارســانه يك نگاه به نسبت جديد است كه در 
علــوم ارتباطات مدنظر قرار گرفته و در پي آن اســت كه در كنار 

و اطراف يك رســانة اصلي، رســانه های مكمــل يا جايگزين 
يا توســعه دهنده قرار دهد تا فرصت ارتباطــي را غني ، ثابت و 
اثربخش كند. لذا فيلم خود را در ميان قرار دهيد و حول آن ساير 
رســانه های ديگر را كه به طور نسبي كمك كننده اند، يادداشت 
و تهيــه كنيد. از فعاليت های متنوع غافل نشــويم. فعاليت های 
كاوشگرانه، تيمي و گروهي، بازي و ... می توانند مدنظرتان قرار 
گيرند تا فيلم كلاس خود را در مسير »ترانس مديا« يا فرارسانه 
قرار دهيد و به اين شــيوه با يك جزء در اختيار بستة يادگيري 

طراحي كرده ايد.

 روش پيشنهادی دوم: شكست روايت 
فيلم

احتمالًا همكاران فيلم ساز من اين پيشنهاد را دوست ندارند، چون 
روايت حق فيلم ساز است و از جمله فرصت های هنرمندي در بيان. 
اما از آنجا كه فيلم آموزشــي در زمــرة هنرهاي كاربردي قلمداد 

می شود، اين پيشنهاد بر اهداف يادگيري مبتني است.
در اين شــيوه، به جای نمايش يكبارة فيلــم، آن را به دو يا چند 
بخش تقســيم كنيد. قبــل و بعد از هر بخــش از نمايش فيلم، 
گفت وگو و فعاليت ها يا رســانه هايی را در نظر بگيريد كه بتوانند 

فرصت يادگيري كلاس را تسهيل  و تعميق كنند يا توسعه دهند.
يك نكتة جنبي اينكه، از آنجا كه روايت در فيلم توسط فيلم ساز 
و همكارانش با دقت بالا طراحی شــده است، به سادگی نمی توان 
نمايــش آن را متوقف كرد؛ طوري كــه از ارزش های عاطفي و 
غوطه وری فيلم كم نشود. لذا آشنايي با ساختارها و روايت در فيلم 
براي موفقيتتان در اين شيوه بسيار ياری رسان است. البته در دنياي 
درام، هرگونه فاصله گذاری می تواند مقدمة  كاســتن از احساس و 

افزودن بر انديشه محسوب شود.
در خصوص اين دو روش در شــماره های بعد بيشــتر توضيح 
خواهيم داد. در ادامه، يك نمونه طراحي آموزشي براي يك فيلم 
پويانمايی خواهيم داشت. اين فيلم شاخص های ارزشمند ورود به 
كلاس را دارد، اما طراحي ندارد و آموزشــي است. لذا در اينجا ما 

براي فيلم يك طراحي آموزشي انضمامي انجام داده ايم.

 اشاره
فيلم آموزشی، باوجود قدمت آن، به دليل بینارشته ای بودنش در ميان سينما و علوم تربيتی، هنوز 
نتوانسته است بيان هنری خود را به عنوان يك اثر هنری و نيز طراحی آموزشی خود را همچون ساير 
اجزای يادگيری به كمال برساند. با وجود اين، در دهۀ گذشته، مبتنی بر اسناد بالادستی و در جريان 
تازۂ آموزش جهان نيز بحث بستۀ آموزشی و پس از آن بستۀ يادگيری، مورد توجه و گفتمان غالب 
محسوب می شود. لذا با اين سؤال مواجه می شویم كه نسبت فيلم آموزشی با بستۀ آموزشی و بستۀ 

يادگيری چيست؟

كلاس- سینما
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 فرایند اجرای فعالیت آموزشی

مرحلة اول: قبل از نمايش فیلم
قبل از نمايش فيلم در كلاس دربارة برخی مشــاغلی كه قبلًا 
وجود داشــتند و الان در جاهای كمی از كشور ديده می شوند يا از 
بين رفته اند، صحبت كنيد؛ مشاغلی مانند آب حوضی، لحاف دوزی، 
چينی بندزنی و نمكی، تا دانش آموزان پيش نياز تماشــای فيلم را 

داشته باشند.

مرحلة دوم: پس از نمايش فیلم

 الف ( با مخاطبان پیش دبستاني و پايه هاي اول و دوم 
ابتدايی

پس از نمايش فيلم، سؤال های زير را مطرح كنيد و از دانش آموزان 
بخواهيد دربارة سؤالات زير گفت وگو كنند:

* آيا تا به حال فرفره بازی كرده ايد؟ در صورت پاســخ مثبت، آيا 
اين بازی را دوست داشتيد؟

* اگر خاطره ای از فرفره بازی داريد، برای دوستانتان تعريف كنيد.
* وقتی فرفرة پســربچه در آب افتاد، چه كسی آن را از حوض 

بيرون آورد؟
* افرادی كه سر راه پسربچه قرار گرفتند، شغلشان چه بود؟ آن ها 

چه رفتاری با پسربچه داشتند؟
* چرا پسربچه صدايش را به نمكی داد؟

فعالیت انتخابی در کلاس
در صورت امكان، شــعر عمو زنجيربــاف را در ميان كلاس با 
زنجيركردن دستانشــان و صدای برخی مشاغل ذكرشده در فيلم 

اجرا كنند يا درجای خود بخوانند.
به صورت نمايش خلاق، حركات و صدای لحاف دوز، آب حوضی، 

نمكی و حاجی فيروز را اجرا كنند.
دانش آموزان به گروه های كوچك تقســيم شوند. هر گروه يكی 
از مشاغل يادشــده در فيلم را نقاشی كند. نقاشی ها را روی ديوار 

كلاس به نمايش بگذاريد.

ب( با مخاطبان دورة دوم ابتدايی 
از بزرگ ترهای خود، قبل از جلسه و روز نمايش بپرسند، نمكی، 
آب حوضی، چينی بندزنی و لحاف دوزی چه كار می كردند و چرا اين 

شغل ها ديگر چندان وجود ندارند؟
اين سؤالات پس از نمايش فيلم با بچه ها مطرح و بحث شوند:

* امروزه به جای اين شــغل ها چه شغل های جديدی به وجود 
آمده اند؟

* چه شغل هايی ممكن است در آينده وجود نداشته باشند؟
* چه شغل های جديدی ممكن است در آينده به وجود آيند؟

* آن ها به منظور آمادگی برای مشاغل آينده، چه چيزهايی بايد 
ياد بگيرند؟

 توصيه: در تمامی گفت وگوهای كلاسی، در ابتدا ميز و نيمكت ها 
به شــكل U چيده شــود تا دانش آموزان بتوانند هنگام گفت وگو 

همديگر را ببينند.

ج( با مخاطبان دوره هاي متوسطة اول و متوسطة دوم 
پس از نمايش فيلم، سؤال های زير را مطرح كنيد و از دانش آموزان 

بخواهيد دربارة آن ها گفت وگو كنند:
* افرادی كه سر راه پسربچه قرار گرفتند، شغلشان چه بود؟ آن ها 

چه رفتاری با پسربچه داشتند؟
* چرا پسربچه صدايش را به نمكی داد؟

* نمكــی، آب حوضــی، چينی بندزنی و لحــاف دوزی چه كار 
می كردند و چرا ديگر اين شغل ها چندان وجود ندارند؟

* امروزه به جای اين شــغل ها چه شغل های جديدی به وجود 
آمده اند؟

* چه شغل هايی ممكن است در آينده وجود نداشته باشند؟
* چه شغل های جديدی ممكن است در آينده به وجود آيند؟

* آن ها به منظور آمادگی برای مشاغل آينده، بايد چه چيزهايی 
ياد بگيرند؟

 

عنوان فیلم: فرفرهكلاس- سینما
مدت زمان فیلم: 7 دقیقه و 32 ثانیه

زمان پیشنهادی اجرای فعالیت: 35 تا 50 
دقیقه

دوره های  دانش آموزان  مخاطب:  گروه 
ابتدایی و متوسطه )توجه بفرماييد كه 
غالباً فیلم ها را می توان برای يک دوره يا 
پايۀ تحصيلی محدود طراحی آموزشی 
كرد و اين فيلم به دليل موضوع استثنا 

قلمداد می شود.(

بخشی از فيلم فرفره را 
اينجا ببينيد 
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حامد عباسی
دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی 

حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

متـاورس
 درخدمت آموزش

برخی  قبلی  مقاله های  در   
را  ديجيتال  نوین  فناوری های  از 
معرفی و اشاره کردیم، هر محیط 
یادگیری هوشمند در واقع محیط 
فیزیکی غنی شده ای با فناوری های 
می تواند  و  است  ديجيتال  نوین 
در آموزش و یادگیری تحول ایجاد 
نوین  فناوری های  میان  در  كند. 
ديجيتال، متاورس به لحاظ داشتن 
فرايند  بهبود  در  بالا،  پتانسیل 
قابل  بسیار  یادگیری  و  آموزش 
استفاده است. به همین منظور، در 
ادامه، فناوری متاورس را با تأکید بر 
کاربرد آموزشی آن در این شماره و 

شمارۂ بعد بررسی می كنيم.

 دو سناریوی آموزشی را در نظر بگیرید:
1. معلم تاريخ پاية دهم رشــتة ادبيات و علوم انســانی قصد 
دارد درس 3 را با عنوان »باستان شناســی؛ در جســت وجوی 
ميــراث فرهنگی« تدريس كند. اين معلــم برای درك بهتر و 
عميق تر مفاهيم باستان شناســی و آشنايی بيشتر دانش آموزان 
با ميراث فرهنگی، می خواهد تمام دانش آموزان از آثار باستانی 
منطقة دريای مديترانه، مصر، يونان، شهر پمپئی ايتاليا، آرامگاه 

فناوری آموزشی
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توتنخامون فرعون مصر، غار لاسكوي فرانسه، تپه های باستانی 
جيرفت و موزة ايران باســتان بازديد كنند و با كارشناسان ميراث 
فرهنگی هر بخش به گفت وگو بنشينند و سؤال های خود را به طور 
واضح و رودررو به شــكل تعاملی مطرح كنند و در حين بازديدها 
و گفت وگوها، با معلم و هم كلاســی های خــود نيز در يادگيری 

مشاركت و تعامل داشته باشند.
2. معلم پاية ششم ابتدايی قصد دارد در درس 12 با عنوان »جنگل 
برای كيست؟« دانش آموزان را با زيست بوم جنگل آشنا كند. وی 
در نظــر دارد دانش آموزان برای يادگيری عميق تر، در جنگل قدم 
بزننــد، درختان و گياهان را لمس كنند، با جنگلبانان به گفت وگو 
بنشينند، كشفيات هم كلاسی های خود را ببينند، زندگی حشرات 
را مشــاهده كنند، در كنار رودخانه قدم بزنند و رفتار كروكوديل ها 
را در نظر بگيرند، با طبيعت جنگل آشــنا شوند، حيوانات وحشی 
جنگل مثل شــير و ببر را از نزديك مشــاهده و حتی لمس كنند 
و صدای آن ها را بشــنوند. با محيط بانان محيط زيست گفت وگو و 
تعامل داشته باشند. با همديگر به صورت گروهی ويژگی های برگ 
درختان يا حيوانات را مقايســه كنند و در تمام طول اين بازديد با 
معلم خود در تعامل باشــند و از راهنمايی های او بهره مند شوند تا 

يادگيری بهتری صورت گيرد.
در ظاهر چنين چيزی نشــدنی خواهد بود، چراكه امكان بازديد 
از اين همه مكان تاريخــی و طبيعی وجود ندارد. زمان اين اجازه 
را نمی دهد. نشســتن در پای صحبت كارشناسان متعدد در نقاط 
گوناگون جهان وجود ندارد، هزينه های زيادی نياز است، خطرات 
مسافرت، خطر حمله حيوانات جنگل و ده ها مشكل ديگر در ظاهر 
اين نوع رويكردهای آموزشــی را غيرممكن می كنند. پس چاره و 
راه حل مسئله چيست؟ چگونه می توان يادگيری شهودی داشت و 
به آن عمق بخشــيد؟ چگونه می توان آموزش و يادگيری مانايی 
داشــت؟ پاسخ اين است كه اگر نمی توانيم دانش آموز را به جهان 
پيرامون خود ببريم، جهان پيرامون را پيش دانش آموز بياوريم. اما 
چگونه؟ جواب اين ســؤال در فناوری نوينی به نام متاورس نهفته 
است. متاورس آينه ای از جهان واقعی را به صورت مجازی نمايان 
می كند كه افراد در نقش معلم، دانش آموز يا كارشناس، به صورت 
مجــازی در آن محيط مجازی نقش آفرينی می كنند و ناممكن ها 

ممكن می شوند.
اصطلاح متاورس1 را برای اولين بار توســط نیل استفنسون 
در رمان علمی تخيلی خود به نام »ســقوط برف« در سال 1992 
مطــرح كرد. در اين رمان، متاورس به عنوان يك جهان ســاخت 
رايانه به موازات دنيای واقعی شناخته می شود كه كاربران می توانند 
با گذاشــتن عينك مخصوص )كلاه اكولوس2( به عنوان چهرك 
)آواتار3( )كاربر مجازی ســه بعدی( وارد آن شوند. پس از آن تاريخ 
فعاليت های محدود در زمينة متاورس صورت گرفت، اما اوج آن ها 
در سال 2021 بود كه مفهوم متاورس را به عنوان فضاهای مجازی 
ســه بعدی پايدار توصيف و رايج كرد. واژة متــاورس از دو كلمة 
Meta به معنی فــرا و Universe به معنی جهان و در مجموع 
به معنای فراجهان است كه البته اصطلاح فراجهان برای متاورس 
هنوز قطعيت ندارد. به همين خاطر در اين مقاله از كلمة متاورس 

استفاده می شود.

در حال حاضر هيچ تعريف واحدی از كلمة متاورس وجود ندارد. 
مفهوم متاورس چشم انداز اميدواركننده اي از توسعة دنيای مجازی 
در آينده ارائه می دهد. با اين حال، توسعة كنونی متاورس در مرحلة 
نوپايی اســت كه به پيشرفت مداوم در فناوری زيربنايی نياز دارد. 
ستون های فناوری زيربنايی شامل فناوری سخت افزار رايانه )تعامل 
كاربر، واقعيت توسعه يافته، رباتيك و اينترنت اشيا، محاسبات ابری، 
شــبكه و زيرساخت های ســخت افزاری( و فناوری نرم افزار )ديد 
رايانه، هوش مصنوعی و زنجيرة بلوكی يا بلاك چين ها( اســت. 
اركان زيســت بوم شامل چهرك )آواتار(ها، توليد محتوا، مقبوليت 
اجتماعی، امنيت و حريم خصوصی، اعتماد و مســئوليت اســت 

.)Wang, Wang, Shi, Xu, Chen, & Wu, 2022(
متاورس يك جهان ديجيتال است كه از طريق محيط مجازی 
قابل دسترسی است و از طريق ادغام واقعيت فيزيكی و ديجيتال 
ايجاد می شــود. از نگاه آموزشی، متاورس تجربه هاي غوطه وری 
پيشرفته در فضای مجازی را همراه با تجربة يادگيری تعاملی برای 
دانش آموزان در محيط های آموزشــی ارائه می دهد كه می توانند 
تجربه هاي خود را نيز به اشــتراك بگذارنــد. متاورس را می توان 
به عنوان شــبكه ای متقابل و مقياس پذيــر از جهان های مجازی 
سه بعدی ارائه شده در زمان واقعی توصيف كرد كه می تواند به طور 
هم زمان توسط تعداد نامحدودی از افراد، با حس حضور شخصی، 
قابل دسترس باشد. يعنی دانش آموز به طور واقعی احساس كند كه 
در محيط واقعی حضور دارد. دانش آموزان و معلمان و كلية كاربران 
در محيط مجازی به صورت چهرك هستند. چهرك تصويری است 
كه كاربران در اينترنت و به خصوص در تالار گفت وگو برای خود 
به كار می برند. چهرك ها در واقع خودِ ديگری از ما در فضای مجازی 
هستند و عملكرد يا تصميمات چهرك با عملكرد يا تصميمات خود 
ما يكسان است. چهرك، موضوع متاورس، معنايی مشابه »دوقلوی 
ديجيتــال« و »من ديجيتال« دنيای مجــازی دارد. هر دوقلوي 
ديجيتال يك مدل مجازی برای پيش بينی رفتار است. دوقلوهای 
ديجيتال برای ايجاد عواملی شبيه شیء واقعی در دنيای مجازی و 
پيش بينی نتايج از طريق شبيه سازی موقعيت هايی كه ممكن است 
در زندگی واقعی رخ دهند، استفاده می شوند. يادگيرندگان و معلمان 
از كلاس های ســه بعدی و چهرك ها برای حل مسائل به صورت 
مجازی استفاده می كنند و نوعي تجربة غوطه وری پيشرفته ايجاد 
می شــود كه فرصت های يادگيری را ارائه و انگيزة يادگيرندگان 
 Almarzouqi, Aburayya & Salloum,( را افزايــش می دهد

.)2022
هر متــاورس می تواند به طور كامل يا تا حدی مجازی باشــد. 
براي مثال، می تواند يك دنيای كامـلًا مجازی مانند يك سامانة 
واقعيت مجازی يا يك دنيای نيمه مجازی مانند واقعيت افزوده در 
زمينه های دنيای واقعی باشد. برخی افراد ممكن است متاورس را 
فقط يك اصطلاح جديــد برای واقعيت مجازی و واقعيت افزوده 
بدانند، در حالی كه متاورس بســيار فراتر از اين هاست. هر سامانة 
واقعيت مجازی و واقعيت افزوده می تواند بخشی از متاورس برای 
ارائة محتوای مجازی باشد. از سوی ديگر، متاورس می تواند حاوی 
عناصــر واقعيت مجازی و واقعيت افزوده به همراه ســاير عناصر 



دورۀ ۴1 شمارۀ ۴  دی 281۴۰1 رشد معلم 

موردنياز از جمله هوش مصنوعی باشــد. متــاورس ارائة دنيای 
معتبری است كه فراگيرندگان را قادر می سازد تا با معلمان، همتايان 
و مربيان هوشــمند كار كنند و ياد بگيرند. بزرگ ترين تفاوت بين 
متاورس و كاربرد فعلی واقعيت مجازی و واقعيت افزوده در آموزش 
در زمان تجربه و گنجاندن فناوری هوش مصنوعی نهفته است. در 
متاورس، دانش آموزان تمايل دارند زندگی جدايي از دنيای واقعی 
داشــته باشند و اين زندگي برای مدتی ادامه داشته باشد. در حالی 
كــه واقعيت مجازی و واقعيت افــزوده در آموزش در كاربردهای 
فعلی تمايل دارند دانش آمــوزان را در تجربة موقعيت های خاص 
درگير كنند. متاورس با هدف ارائه يك زندگی مشابه زندگی واقعی 
غيرقابل توقف و غيرقابل شروعِ دوباره است. در متاورس آموزشی، 
هوش مصنوعی در ايجاد و ارائة سه نقش معلم، مربی و دانش آموز 
بســيار اهميت دارد؛ به ويژه در رويكرد سازنده گرايی كه تعاملات 

همتايان در يادگيری مهم و سازنده اند.

متاورس بر پاية سه ويژگی اصلی استوار است: حضور، تعامل پذيری 
و استانداردسازی. حضور به اين معناست كه همة كاربران متاورس 
احســاس كنند در دنيايی مجازی و مشترك حاضرند و می توانند با 
ســاير افراد در تعامل باشند. اين احســاس موجب افزايش كيفيت 
تعاملات برخط خواهد شــد. تعامل پذيری يعنی كاربران در دنيای 
متاورس بايد قادر باشــند تعاملاتي متعدد بين ديگر كاربران و اشيا 
داشته باشند. استانداردسازی به همگام سازی زيرساخت های متاورس 
با ساير بستر ها اشاره دارد. در واقع، با كمك استانداردسازی است كه 
امكان تعامل پذيری در متاورس عملياتی می شود. از ويژگی های ديگر 
متاورس، هم زمانی تعاملات و ارتباطات، سرعت بالا يا آنی، پايداری يا 
امكان دسترسی هميشگی و حذف هزينه های دنيای فيزيكی است.

در واقع، متاورس به فراگيرنــدگان امكان می دهد فرصت های 
بيشتری برای تجربه، كاوش، آموزش و يادگيری در دنيای جديد و 
همچنين كار و تعامل داشته باشند. دلايل متعددی برای به كارگيری 

متاورس به منظور اهداف آموزشی به شرح زير ذكر شده اند:
1. قــراردادن يادگيرندگان در يك محيط تمرين شــناختی يا 
مهارتی كه ممكن است در دنيای واقعی خطرناك يا ناايمن باشد.

2. قراردادن فراگيرندگان در موقعيت هايی برای تجربه و يادگيریِ 
آنچه فرصت تجربه در دنيای واقعی برای آن وجود ندارد.

3. توانمندسازی دانش آموزان برای درك يا يادگيری چيزی كه 
به مشاركت و تمرين طولانی مدت نياز دارد.

4. تشــويق دانش آموزان به تلاش برای ايجاد يا كشف چيزی 
كه به دليل برخی دلايل مانند هزينه يا كمبود مواد واقعی، توانايی 

انجام آن را در دنيای واقعی ندارند.
5. توانمندســازی دانش آموزان برای داشتن افكار و تلاش های 

جايگزين در مورد شغل يا زندگی خود در آينده.
6. توانمندســازی فراگيرندگان برای يادگيری تعامل، به ويژه با 

افرادی كه در دنيای واقعی فرصت كار با آن ها را نداشته باشند.
7. تقويــت تفكر بالقوه به همراه درگيركــردن دانش آموزان در 

.)Hwang & Chien, 2022( وظايف پيچيده، متنوع و معتبر

متاورس بــه دانش آموزان اجازه می دهد بــدون نياز به حضور 
فيزيكی در كلاس، در يك كلاس مجازی رودررو تعامل داشــته 
باشند. با اســتفاده از چهرك مجازی در متاورس، امكان تعامل با 
محيط مجازی وجود دارد. به عبارت ديگر، متاورس امكان زندگی 
دوم را فراهم می كند )Lee, Woo & Yu, 2022(. لذا همان گونه 
كه می گوييم مدرسه خانة دوم ماست، می توانيم بگوييم متاورس 

زندگی دوم ماست.
ادامة مطلب را در شمارة بعد مطالعه فرماييد.

پینوشتها
1. Metaverse
2. Oculus
3. Avatar
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در واقع، متاورس به فراگیرندگان 
امکان می دهد فرصت های 
بیشتری برای تجربه، کاوش، 
آموزش و یادگیری در دنیای جدید 
و همچنین کار و تعامل داشته 
باشند
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آزمايشگاه، 
غايب!

 اشاره
مجید راسـخ، دبیـر و سرگـروه فیـزیک 
را  استان گیلان، دورۂ  متوسطۀ خود 
سال  در  گذراند.  رودسر  شهرستان  در 
1372 وارد دورۂ کارشناسی رشتۀ دبیری 
فیزیک در دانشگاه گیلان شد. پس از 
مهر سال  از  کارشناسی،  مدرک  کسب 
تدریس  فیزیک،  دبیر  به عنوان   ،1376
کرد.  آغاز  شَفت  در شهرستان  را  خود 
ارشد رشتۀ  کارشناسی  راسخ مــدرک 
فیزیک اتمی  مولکولی را در سال 1381 از 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 
کسب کرد. وی از سال 1381 تاکنون در 
شهرستان رشت تدریس می کند. مجید 
راسخ که 28 سال سابقۀ تدریس دارد، 
تجربه  های ارزشمنــدی در جایگاه هایی 
چون سرگروهــــی فیزیک شهرستان 
شفت، سرگروهی فیزیک استان گیلان 
)از سال 1384 تاکنون(، مدرسی دوره های 
ضمن خدمت معلمان، مدرسی دانشگاه 
فرهنگیان و جهاد دانشگاهی و مشاورۂ 
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه 
گیلان دارد. آنچـــه در ادامه می خوانید، 
با مجید راسخ  خلاصۀ گفت وگوی ما 

دربارۂ تجربه های معلمی اوست.

گفت وگو با مجید راسخ، دبیر و سرگروه فیزيک استان گیلان

ليلا صمدی

الگوهای معلمی



دورۀ ۴1 شمارۀ ۴  دی 3۰1۴۰1 رشد معلم 

 ســبک تدریســتان را توصیف بفرمایید. چه 
موفقیت هایی در تدریس داشته اید؟

مطابق روش های نوين آموزشــی كه بر نقــش معلم به عنوان 
هدايتگر تأكيد داشتند، ســعی كردم لقمة آماده دست دانش آموز 
ندهــم. اگر نانــی در اختيار دانش آموز می گذارم، ســعی می كنم 
خودشــان ياد بگيرند چطور آن را بپيچند و ساندويچ درست كنند 
تا غذای روحشــان تأمين شود. تلاش می كنم دانش آموز خودش 
با كشــف و نتيجه گيری و با كاوشگری به پاسخ ها و الگوها دست 
پيدا كند. در پانزدهمين جشــنوارة الگوهای برتر تدريس در سال 
1397 نيز به همين ترتيب الگوی تدريس »E5« را در درس علوم 
و آزمايشــگاه اجرا كردم و مقام اول جشنواره را در سطح كشوری 

به دست آوردم.
در تدريس، سعی می كنم بخشــی از سؤالاتی را كه دانش آموزان 
مطرح می كنند به صورت مســتقيم پاســخ ندهم تــا دانش آموزان 
بحث و مجادلة علمی داشته باشند و نتيجه گيری كنند. متناسب با 
مباحث علمی كتاب درســی، با طراحی سؤالاتی كه در هيچ كتاب 
كمك آموزشــی نباشد، دانش آموز را به چالش می كشم كه بسيار در 
آن ها ايجاد انگيزه و توجهشان را جلب می كند. متناسب با شرايط و 
امكانات مدرسه، از وسايل آزمايشگاهی در حين تدريس بهره می گيرم.

 میــزان توجه به ســاحت های شــش گانۀ 
تعلیم وتربیــت را در برنامــۀ درســی فیزیــک چطور 
می بینید؟ برنامه های شــما در کلاس در راستای کدام 

ساحت ها قرار دارند؟
 در برنامة درسی فيزيك به ساحت های شش گانة تربيت به طور 
كامل توجه نشــده اســت. همچنين، آن قدر ســاعت درس های 
تخصصی را كم كرده اند كه ما فرصت پرداختن به ســاحت ها را 
نداريم. در هر صفحه از كتاب درســی فيزيك تصويرهايی داريم 
كه هركدام هدف های آموزشی ويژه ای را دنبال می كند و مستلزم 
اختصاص زمان زيادی برای تدريس اســت. ســاحتی كه بيشتر 

می توانم به آن بپردازم، ساحت تربيت علمی و فناورانه است. 

 چقدر گروه های آموزشی را در کیفیت بخشی 
به آمــوزش و کار معلمــان مؤثر می دانیــد؟ در این 
خصوص چــه فعالیت هایــی در گروه آموزشــی تان 

داشته اید؟
گروه های آموزشی اساسی ترين نقطه ای است كه در كيفيت بخشی 

به آموزش بايد به آن توجه شود. گروه های آموزشی در خط مقدم 
قرار دارند؛ نظام اداری در يك  طرف آن و نظام آموزشی در طرف 
ديگر آن قرار دارد. ما در گروه آموزشــی روش های نوين آموزشی 
را كه خيلی پركاربرد هســتند، برای كيفيت بخشــی به تدريس 
معلمان معرفی می كنيم. با همه گيری كرونا در اســفندماه 98، با 
پيگيری های زيادی كه در گروه آموزشــی انجام داديم، در روز 10 
اسفندماه آموزش های برخط را شروع كرديم. در اين راستا با كمك 
مديركل وقت آموزش وپرورش اســتان گيلان، »ال ام اس«  را به 

شكل آزمايشی در چندين مدرسه فعال كرديم.

 برای تبادل تجربه با گروه های آموزشــی سایر 
استان ها هم ارتباط دارید؟

بله. ما از طريق دبيرخانه های فيزيك با سرگروه های ساير استان ها 
در گروه های برنامة شاد تبادل تجربة زيادی داريم. همكاران شايد 
20 برابر بيشتر از دوره های ضمن خدمتی كه در قالب نظام اداری 
برگزار می شــود، در ارتباطات فضای مجازی آموزش می بينند و 

نيازهای آموزشی شان را برطرف می كنند.

 با توجه به بازدیدهایتــان از کلاس های معلمان 
فیزیک، بفرمایید با چه مســائل چالش برانگیزی مواجه 

بوده اید؟
در بازديدهای زيادی مشــاهده كردم كه به بخش آزمايشگاه و 
امكانات آزمايشــگاهی بی توجهی شده و اين بخش خيلی مغفول 
واقع شده است. بعد از تغييرات نظام آموزشی، بسياری از مدرسه ها 
رشته های تجربی و رياضی را از دست دادند و مدرسه هايی هم به 
خاطر موقعيتشان رشته های تجربی و رياضی را به دست آوردند. اما 
مسئله اينجاست كه متأسفانه هنوز وسايل آزمايشگاهی آن دسته 
از مدرسه هايی كه ديگر رشــته های آزمايشگاهی ندارند، فقط به 
خاطر امضاهای اداری، در آنجا بی اســتفاده  مانده اند؛ وسايلی كه 
می توانند به ســاير مدرســه هايی كه ظرفيت و امكان استفاده از 
وسايل آزمايشگاهی را دارند انتقال يابند. همچنين، در بسياری از 
بازديدها می ديديم هنوز وسايل آزمايشگاهی مدرسه دست نخورده 
در كمدها مانده  اند و اصلًا باز نشده اند كه استفاده شوند. در دوران 
دانشجويی، در كتاب »مديريت ژاپنی« خواندم، از دلايل موفقيت 
ژاپنی ها اين است كه هر مهره را به خوبی سرجايش قرار می دهند و 
می پيچانند و آن را خوب انتخاب می كنند. ما بايد وسايل را سرجای 
مناسبشان قرار دهيم و برای استفاده در اختيار دانش آموزان بگذاريم.
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 اگر به گذشــته برگردید، باز هم معلمی را انتخاب 
می کنید؟

در سال هايی كه معلم بودم، فرصت های زيادی در زندگی ام پيش 
آمد كه می توانست مسيرم را عوض كند تا ديگر در ادامه معلم نباشم. 
اما من از معلمی راضی بودم و شايد بهترين اتفاق برای من، معلمی 
بود. اما اگر به گذشته برگردم، سعی می كنم در كنار شغل معلمی علم 
اقتصاد را هم ياد بگيرم تا تغييری در انديشه و رفتارم داشته باشم. فكر 
می كنم بزرگ ترين ضعف من در معلمی، نداشتن انديشة اقتصادی 
بود. در دنيايی كه امروز در آن زندگی می كنيم، استفاده از فرصت های 

مالی است كه ما را جلو می برد، نه زيادی پول.

 چگونــه از فناوری های جدید برای غنی ســازی 
تدریستان بهره می برید؟

متأسفانه نرم افزاری كه بتواند همة مفاهيم فيزيك را پوشش بدهد 
نداريم. من با تركيب چند نرم افزار، برای مفاهيم درسی محتوا توليد 
می كنــم. در دورة ضمن خدمت معلمان نيز قبل از اينكه همكاران 
كارهای آزمايشگاهی شان را انجام دهند، نتيجة آنچه را قرار بود از اين 
آزمايش به دست آيد، با فناوری های جديد به آن ها نمايش می دادم. 
همكاران قبل از اينكه آزمايش كنند، آرمان )ايده( در ذهنشان شكل 
می گرفت و بعد از آزمايش، به كمك نرم افزار خروجی می گرفتند و 
خطاها مشخص می شدند. همچنين، از وبگاه های خارجی مفيد در 
ضمن تدريس در كلاس درس استفاده می كنم. وقتی در همان زمان 
كه هنوز كرونا نيامده بودم، از روش های نوين آموزشــی در كلاس 
استفاده می كردم، با مشــكلات زيادی روبه رو بودم. مدير و بعضی 
از اوليا اعتراض می كردند چرا از رايانه اســتفاده می شود و از جزوه 
كمتر؟ در صورتــی كه من جزوه هم در كنارش می دادم. در همين 
باره مقاله ای با عنوان »آموزش مفهومی در بستر فناوری؛ از رؤيا تا 
واقعيت« نوشتم كه در سال 1392 در رشد آموزش فيزيك چاپ شد. 
اين مقاله برمی گشــت به كاری كه من در تدريس انجام داده بودم. 
تدريس با روش های نوين آموزشی، از جمله روش های مشاركتی و 
روش های مبتنی بر كار تيمی ســخت است و با فرهنگ جامعة ما 

هم خوانی ندارد. اين مسئله را بايد حل كرد.

 دانش آمــوزان و اولیا شــما را چطــور توصیف 
می کنند؟

مرا به عنوان معلمی ســخت گير می شناســند، چراكه در اصولی 
كه بچه ها بايد ياد بگيرند، انعطاف نشــان نمی دهم و به مصلحت 

دانش آموز عمل می كنم.

 به نظرتان بهتر اســت با چه روشــی از معلم ها 
قدردانی کنیم؟

متأســفانه قدردانی های ما ناپختگی دارند. پشتش علم نخوابيده 
است. نمی توانيم منكر اين شويم كه بخشی از قدردانی ها بايد مالی 
باشند. اما در كنار آن پيشنهاد می كنم با انجام خودارزيابی استانداردی 
از معلمان، مناسب ترين روش برای قدردانی از آنان انتخاب شود. با 
انجام خودارزيابی مشخص شود اين فرد چه نوع تشويقی را می پذيرد.

  برای انتخاب روش مناســب آمــوزش  در دوران 
پساکرونا چه پیشنهادی دارید؟

ما چند تجربة تلــخ داريم. يكی اينكه وقتی بــه ما گچ و تخته 
می دادند، با همين ابزارها درس می داديم و خودمان را از دستگاه رايانه 
و كارايی آن و فناوری های جديد بی نياز می دانستيم. با آمدن كرونا 
به اين سمت رفتيم كه با ابزار و روش های جديد كار كنيم. همكاران 
محتواهای زيادی توليد كردند و توانستند در اين زمينه رشد كنند. اما 
تجربة تلخ ديگر اين است كه دوباره به معلم می گويند نبايد آموزش 
مجازی داشته باشی. فقط بايد در كلاس حضوری حاضر باشی. يعنی 
تلاش می كنند معلم را دوباره در همان قالب قبلی بگذارند. در حالی 
كه بايد بتوانيم آموزش های مجازی و حضوری را در كنار هم حفظ 
كنيم تا هم از علم جديد غافل نمانيم و هم روش های حضوری قبلی 

را كه بهره های خوبی دارند، دور نريزيم و از آن ها استفاده كنيم. 
دنيــا تغيير كرده و قفل ها عوض شــده اند. ديگر كليد های قبلی 
به قفل هــای جديد نمی خورند تــا آن ها را باز كنند. لازم اســت 
دســت اندركاران برنامه ريز در آموزش وپرورش دريافت روش های 
جديد آموزشــی را به عنوان گامی مثبت ببينند و امكان استفاده از 

فرصت های روز فناوری های آموزشی را برای همكاران فراهم كند.

 در آخر بفرمایید چه صحبتی با معلمان مخاطب 
مجله دارید؟

همكاران درس هــای تخصصی و علوم پايه ســعی كنند حتماً 
درس های علوم تربيتی را ياد بگيرند. به روحيات دانش آموز هم توجه 
داشته باشند. رابطه های طولی و عرضی محتوای كتاب های درسی را 
بررسی كنند و با توجه به آن ها برای تدريس خود برنامه ريزی كنند. 
معلمان تا جايی كه امكان دارد، مطالعه كنند، مطالعه كنند و مطالعه 

كنند. مطالعه می تواند معلم را خيلی خوب سركلاس نگه دارد.
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فرهنگ كار و كارآفرينی

مينا خداپناه

تلفيق برنامة آموزش ســواد مالی با ساير مباحث و فعاليت های 
آموزشی مدرســه اين مزيت را دارد كه برای دانش آموزان امكان 
يادگيــری تجربی مباحــث مالی را فراهم می كند و از بار ســاير 
اجزای اجباری برنامة درسی می كاهد. در رويكرد تلفيقی، به جای 
اينكه مباحث آموزشــی جايگزين مطالب ديگر شوند، كامل كنندة 
دوره های ديگر مي شــوند و برای دانش آموزان جوان راهی برای 
تمرين مهارت های مالی و مفاهيــم اقتصادی كاربردی را فراهم 
می كنند. ارائة تجربه هاي تلفيقی بــرای دانش آموزان از پايه های 
ابتدايی تا متوسطه ممكن است نويدبخش راهبردی انعطاف پذير 
باشد كه می تواند در توسعه و تمرين توانايی های مالی، همچنان به 
دانش آموزان كمك كند. دانش آموزی كه طی چندين سال تركيبی 
از يادگيری تجربی و كلاســی را تجربه می كند، ممكن است در 
بزرگ سالی دانش مالی قوی تر و همچنين توانايی مالی بيشتری 
داشته باشد )بتی، كالينز، اروك و اودرز-وايت ،2020(. برای تلفيق 
مباحــث مالی در كلاس علوم اجتماعــی دورة ابتدايی روش ها و 

فعاليت هايي به عنوان نمونه پيشنهاد می شوند:

 1. فعالیت بانکی پایه
دانش آموزان بايد ياد بگيرند مؤسسات مالی و بانكی قرار است پول 
ما را ايمن نگه دارند و به ما كمك كنند پس انداز كنيم. هدف، هزينه و 
مزايای قراردادن پول در بانك را برای دانش آموزان خود توضيح دهيد. 
بسته به سن دانش آموزان، اين كار را با توجه به اعداد و تراكنش هايی 
كه دانش آموزانتان محاسبه می كنند، تا حد لازم چالش برانگيز كنيد.

 2. بازی بازکردن حساب بانکی
در كلاس درس، فرايند بازكردن حساب بانكی را به صورت بازی 
و نمايش آموزش دهيد. از دانش آموزان بخواهيد با والدين خود به 
بانك بروند و از نزديك با فرايند بازكردن حساب بانكی آشنا شوند. 

در صورت امكان يك حساب بانكی هم بازكنند.

 3. فعالیت کیف پول یا قلک
بــرای انجام اين فعاليــت بايد به هر دانش آمــوز كيف پول يا 
قلكی اختصاص داده شــود. در گام بعد، اول بايد مشخص كنيد 
دانش آموزان در ازای چه كارهايی، چه مقدار پول يا ژتون دريافت 
می كنند. در پايان كلاس يا پايــان هفته به آن ها پول يا بهامهر 
)ژتون( هايی به عنوان پول پرداخت كنيم. پرداخت پول يا بهامهر ها 
بايد بــا قابليت معاوضه يا خريد كالا يا خدمات همراه باشــد؛ به 
ايــن صورت كه در ازای جمع آوری مقدار مشــخصی از آن ها در 
طول هفته يا ماه، دانش آموزان بتوانند آن ها را با كالاها يا خدمات 
مشــخص در كلاس معاوضه كنند. از ايــن طريق می توانيم به 
دانش آموزان بياموزيم كه ميزان درآمد رابطة مســتقيمی با ميزان 
تلاششان دارد. اين نظام پاداش برای رفتار خوب، افزون بر كمك 
به مديريت كلاس درس و تشــويق دانش آموزان، به آن ها كمك 
می كند اهداف مالی كوتاه مدت خود را تعيين كنند و در عين حال 
ياد بگيرند چگونه پس انداز كنند و برای چيزهايی كه ارزش دارند 
خرج كنند. می توانيد از پول بازی استفاده كنيد و در كلاس درس 

سواد مـــالی
 دكترای برنامه ريزی درسی
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قفسه ای از كالاها با قيمت مشخص فراهم كنيد.

 ۴. تصمیمات بودجه بندی
از دانش آموزان بخواهيد فهرســتی از خواسته ها را با استفاده از 
روش بارش مغزی برشمارند و سپس مثال هايی از كالاها، خدمات 
يا فعاليت هايی را كه می توانند براي برآوردن اين خواسته ها تهيه 
كنند يا انجام دهند شناســايی كنند. بودجــه ای برای مجموعه 
مقاديری از درآمد ناشــی از پول توجيبی طراحی كنند كه شامل 

مخارج )خريد كالا و خدمات( و پس اندازها باشد.

 5. بازی بازار مواد غذایی
برای ايجاد فروشگاه كلاس درس خود، از هر دانش آموز بخواهيد 
يك قلم از اقلام خواربار فروشــی را به كلاس بياورد. قفسه های 
مختلفی را با توجه به نوع كالا و قيمت برچســب گذاری كنيد. از 
دانش آمــوزان بخواهيد همة موارد را مرتب كنند و در مورد بودجه 
و فروش صحبت كنند تا دانش بهتری از پس انداز به دست آورند.

 6. محاسبۀ پول در دنیای واقعی
دانش آموزان خود را با اين تكليف به خانه بفرستيد كه با والدين 
خود به خريد بروند و آنچه را خريده اند و قيمت كل را در پايان ثبت 
كنند. ســپس از آن ها بخواهيد در كلاس شركت كنند و در مورد 

قيمت ها و محصولات بحث آزاد داشته باشند.

 7. بررسی قیمت ها و خرید مقایسه ای
مفهوم اصلی درسی كه بايد بر آن تأكيد كرد اين است كه قبل 
از خريد چيزی، مقايســة قيمت انجام دهند. اين كار می تواند به 
اين معنا باشد كه فروشــگاه های ديگر را به شخصه بررسی كنند 
يا محصول را به صورت برخط جســت وجو كنند و ببينند آيا آن ها 
می توانند آنچه را می خواهند با قيمت ارزان تری پيدا كنند؟ بنابراين، 
از دانش آموزان خود بخواهيد آگهی های خريد و وبگاه ها را بررسی 
كنند و قيمت كالاها را مقايسه كنند. اين كار را می توانند با مراجعه 
به مغازه ها و فروشگاه ها به صورت تجربی انجام دهند تا ياد بگيرند 
پس از كسب اطلاعات كافی و تحليل آن ها تصميم بگيرند و درك 
كنند خريد در اولين ديد و اولين مغازه با اصل تصميم گيری آگاهانه 

در تضاد است.

 8. مهارت پس انداز كردن
تفاوت بين پس انداز و خرج كردن را توضيح دهند و مثال هايی از 
هر كدام ارائه دهند. مزيت های پس انداز را شرح دهند. يك هدف 
پس انداز را انتخاب كنند و گام هايی را كه برای رسيدن به آن هدف 

طی می شود شناسايی كنند.

 9. قرض دادن پول
در مورد قــرض دادن و وام گرفتن توضيح دهيد. از دانش آموزان 
بپرسيد قبلًا چيزی قرض داده يا قرض گرفته اند؟ چه چيزی قرض 
گرفته اند يا قرض داده اند؟ در مورد اين موضوع بحث كنيد كه چه 

چيزی كسی را به وام گيرنده اي خوب يا بد تبديل می كند.

1۰. تمریــن فعالیت با دســتگاه های   
خودپرداز

اين روزها اكثر مردم از دستگاه های خودپرداز برای برداشت پول 
نقد استفاده می كنند. بنابراين، بهتر است نحوة استفاده از آن را به 
دانش آموزان بياموزيد. دستگاه های خودپرداز اسباب بازی طراحی 
كنيد كه می توانيد با آن ها تمرين كنيد دانش آموزانتان بدانند هنگام 

كار با دستگاه های خودپرداز واقعی چه كاری بايد انجام دهند.

 11. پوستر کلاس برنامه ریزی شغلی
دانش آموزان بايد ياد بگيرند معمولًا شــغل ما چيزی است كه 
به منابع مالی ما كمك و امكان كســب پــول را برای ما فراهم 
می كند. بنابراين، دانش آموزان خود را تشويق كنيد در مورد شغل 
مورد علاقة خود فكر كنند، فهرستی از انواع شغل ها تشكيل دهند 
و مهارت های مرتبط با هر شغل را شرح دهند. به آن ها يك جزوه 
با ســؤالات راهنما بدهيد تا چارچوبی برای تصورات شغلی آينده  

برايشان فراهم شود.

 12. درک خواسته و نیاز
در مورد تفاوت خواســته و نياز برای دانش آموزان توضيح دهيد 
و در كلاس بحث كنيد. برای اينكه دانش آموزان تفاوت خواســته 
و نياز را بهتر درك كنند، نمونــه ای از جدول زير را در كلاس به 

بحث بگذاريد:

جدول مقايسه ای خواسته و نیاز

نیازخواسته

آب سالمخوردن غذای فوری )فست فود(

هوای سالمنوشيدن نوشابه همراه غذا

غذای كافیتماشای چند فيلم جديد در هفته

تحصيلداشتن اسباب بازی ويژه
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ادبیات و طنز

 شاعری و طنز نویسی از دوران مدرسه
اسماعيل امينی 18دی1342 در تهران به دنيا آمده است. اصالتاً 
اهل خلخال است. سرايش شعر را از نوجوانی و دوران مدرسه آغاز 

كرده است و به دو زبان فارسی و تركی شعر می سرايد.
امينــی با مطالعة كتاب ها و مجله ها با دنيای طنز آشــنا شــد. 
اواسط دهة پنجاه كه دوازده  ساله بود، نشريه ای دست نويس برای 

بچه های فاميل تهيه می كرد كه بيشتر مطالب آن طنز بودند.
در دورة متوســطه، بر خلاف ميل باطنی، رشتة برق را انتخاب 
كرد، اما به دليل علاقة زيادی كه به ادبيات داشت، در همان دوران 

برای نشريات طنز مطلب و شعر طنز می فرستاد.

 آثار و فعالیت ها
اســماعيل امينی در دورة دكترا از رشــتة زبان و ادبيات فارسی 
فارغ التحصيل شــده و مدرك درجه يك هنری را در رشتة شعر از 

شورای عالی ارزشيابی هنرمندان دريافت كرده است. 
در دانشــگاه به تدريس مشغول اســت و داوری و كارشناسی 
جشــنواره های معتبر ادبی و فرهنگی را در ســابقة خــود دارد. 
ســال های سال است كه برای مطبوعات شــعر، داستان و مقاله 
می نويسد كه هفته نامه، ماهنامه و سالنامة گل آقا از آن جمله است. 
در نوشته هايش هم اثر طنز وجود دارد و هم غير طنز. به آموزش 
و پژوهش توجه ويژه ای دارد و آثار ارجمندی در اين زمينه نوشته  
است. از دكتر امينی آثار متعددی منتشر شده اند كه برخي از آن ها 

عبارت اند از: 
»خندمين تر افسانه«، »لبخند سعدی«، »لبخند غيرمجاز«، »جلسة 
شعر«، »نشر اكاذيب«، »دكتربازی«، »دلقك و شاعر دربار«، »عمو 
زورگير«، »لبخند بر لب شــعر«، »بوســتان بی درخت«، »ببر در 
كوزه«، »خندة باكلاس«، »جلسة طنز«، »بوستان بی درخت«، »به 

زبان فارسی«،»وزن شعر بياموزيم« و »قافيه بياموزيم«.

 دربارۂ طنز و ادبیات
امينی معتقد اســت كه طنز از هر نظر جدی اســت، هم از نظر 
اهداف و هم از نظر روش ها و شگردهای طنز نويسی. طنز نگران 
سرنوشــت انسان است. ادبيات از زندگی و انسان سخن می گويد. 
سياست نيز بخشی از زندگی انســان است. بنابراين، در آثار ادبی 
نيز انديشــه ها و رخدادهای سياســی بازتاب دارند. اهل سياست 
می كوشــند ادبيات را خادم سياست كنند و اهل ادبيات می كوشند 

كه سياست را خادم انسان كنند.
 

 معلمی باسواد و صبور
اسماعيل امينی يكی از بهترين  استادان و معلمانی است كه می شناسم. 
شاعران، نويسندگان و طنزپردازان بسياری در محضر ايشان آموخته اند. 
تســلط، بيان روان و دقيق، مهربانی و دلسوزی از جمله ويژگی هايی 
هستند كه هر كسی را همچون من شيفتة استاد امينی می كند. برای 

ايشان آرزوی سلامتی و موفقيت های روزافزون دارم. 

اسماعیل امینی
مهدی فرج اللهی
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 عارف قزوينی در ســال 1259 در قزوين به دنيا آمد. در 
جوانی زبان های فارسی و عربی را به طور كامل ياد گرفت و به ادبيات 
و شــعر علاقة زيادی نشان داد. او در زمينة موسيقی شاگرد میرزا 
صادق خرازی بود. مدتی نيز به دليــل اصرارهای پدرش، ملا 
هادی وکیل، پيش يكــی از واعظان قزوين نوحه خوانی می كرد. 
ســپس به تهران مهاجرت كرد و به دليل نبوغ فوق العاده ای كه در 
زمينة شــعر و موسيقی داشت، به ســرعت وارد دربار قاجار شد و با 

شاهزادگان قاجار آشنايی پيدا كرد.
زمانی كه زمزمه های اولية مشــروطه در ايران شروع شد، عارف 
قزوينی تنها 23 ســال داشــت. او با غزل هايی كه سروده بود، به 
موفقيت انقلاب مشــروطه كمك زيادی كرد. عــارف در آن زمان 
زبان مشــترك فريادهای آزادی خواهی مردم ايران و روشن فكران 
ترقی خواه بود. درخشــان ترين آثار عارف قزوينی مربوط به دوران 
مشروطه  اند. تصنيف مشهور »از خون جوانان وطن لاله دميده« را 
به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان ساخت. اين تصنيف از آن 

زمان تا به امروز ماندگار شده است.
عارف قزوينی از اولين افرادی است كه دو عنصر شعر و موسيقی 
را با مضمون های اجتماعی تركيب كرد. بــا اين كار در ارائة افكار 
و نگرش خود در مسائل سياســی در قالب های هنری می كوشيد. 
آنچه تصنيف های عارف قزوينی را متمايز می كند آن است كه شاعر، 
خواننده و آهنگساز تصنيف ها خودش بوده و عناصر ميهن دوستی 

به وضوح در آن ها ديده می شوند.
عارف قزوينی در دوم بهمن 1312 رخ در نقاب خاك كشيد و در 
جوار آرامگاه ابوعلی سینا به خاك سپرده شد. مقبرة اين شاعر نامی 

در حياط جلويی آرامگاه قرار گرفته است.
كليات ديوان عارف قزوينی شامل غزل ها و تصنيف های اوست كه 

انتشارات متعددی آن  را به چاپ رسانده اند.

 غزل
به غير عشق نشان از جهان نخواهد ماند

 بماند عشق وليكن جهان نخواهد ماند
خزان عمر من آمد بهار عمر تو شد

 بهار عمر تو هم ای جوان نخواهد ماند
به زير ساية ديوار نيستی است

 سرم رهين منت هفت آسمان نخواهد ماند
بدان كه مملكت داريوش و كشور جم
 به دست فتنه بيگانگان نخواهد ماند

به رنجبر ببر از من پيام كز اشراف
دگر به دوش تو بار گران نخواهد ماند

به كار باش، مده وقت را ز كف من بعد
 مجال و وقت به عاجزكشان نخواهد ماند

گدای كوی خرابات را بشارت ده
 هم عن قريب شه كامران نخواهد ماند

بماند از پس سی قرن عدل مزدك ليك
 به غير ظلم ز نوشيروان نخواهد ماند
بگو به عارف بی خانمان خانه به دوش

كه جز خدا و تو كس لامكان نخواهد ماند

زندگی عــارف
 آيدا پارس پور
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مسئله محوری

 همه چيز از روز اول حضورم در كلاس ادبيات مدرســة 
منجی آغاز شد؛ اولين تجربة معلمی ادبيات در دورة اول متوسطه. 
از بچه ها پرسيدم: »بين شما كســی هست كه از ادبيات فارسی 

بدش بيايد؟«
 همة ما در دوران تحصيل به دلايلی از برخی درس ها خوشمان 
نمی آيد. گاهی داشتن معلمی با اخلاقيات خاص يا روش تدريسی 
نامطلوب يا تجربه ای ناخوشــايند در ميان دوستان يا خانواده در 
فرايند يادگيری، تا مدت ها احســاس ما به آن درس را تحت تأثير 

خودش قرار می دهد.
دانش آموزانم ابتدا با ترديد به پرسشــم نگاه كردند. شــايد فكر 
می كردند جواب دادن به سؤالم، در طول سال برايشان تبعاتی داشته 
باشد. بنابراين، خودم اولين چراغ را روشن كردم: همة شما از اينكه 
بايد زندگی نامة شعرا و نويسندگان معرفی شده در آخر كتاب را حفظ 
كنيد، خوشــتان می آيد؟ كم كم دست ها بالا آمدند. برخی ها سال 
قبل، برای ندانستن زندگی سعدی و حافظ، بارها جريمه  شده بودند 
و معلــم گفته  بود ده بار بايد از روی معرفی آن ها در انتهای كتاب 
بنويسند. بعضی می گفتند چرا ما در زبان فارسی سه نوع حرف برای 
يك صدا داريم كه حالا بايد همه را در املا حفظ كنيم؟! و درست 

زنــگ اول: 
امیرحسین خانی  زارعمسئله يابی

دبیر نگارش و ادبیات فارسی
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يا غلط، معتقد بودند از اين نظر زبان انگليسی خيلی بهتر است!
كم كم بحث شعر حفظی هم پيش كشــيده شد. دانش آموزان 
می گفتند خيلی از شعرهای سال های گذشته را الان به خاطر ندارند 
و فرايند حفظ كردن شعر و ارائة آن به معلم را بيهوده می دانستند. 
اين اولين مواجهة من با واقعيت شاگردانم بود. می توانستم با اعمال 
قدرت و گفتن »همين كه هست« كارم را شروع كنم و به زور نمره 
و ترس از گزارش نمرات به والدين، آن ها را در طول سال به دنبال 

خودم بكشم؛ اما اين فقط پاك كردن صورت  مسئله بود.

 درک معلم از جایگاهش، اولین قدم در حل 
مسئله

هر طراحی آموزشــی اگــر به موضوع انتخابگــری دانش آموز 
بی توجه باشد، در عمل از مسير اصلی خودش خارج شده است، چرا 
كه فرايند خودانگيزشــی انسان ها و »شوق« فراگرفتن، به قدرت 
انتخاب، ولو محدود، ارتباط بســيار دارد. اينكه با اعمال اهرم های 
قدرت، بچه ها را به سمت كارهايی كه خودت دوست داری بكشی، 
شايد آسان ترين راه ممكن است كه ما غالباً به سمتش می رويم. اگر 
معلمی را شــغل انبيا می دانيم، پس كار اصلی معلم اين است كه 
به زبان و خواست مخاطب خودش با آن ها سخن بگويد؛ نه اينكه 
بدون هيچ انعطافی، روش هميشــگی يا طراحی شده اش را پيش 
بگيرد و انتظار داشــته باشد دانش آموزان آن طوری رفتار كنند كه 
مــن دلم می خواهد. در ته دلش هم بگويــد من از خود اين بچه 
بهتر می دانم چه چيزی برايش بهتر است و او عقلش نمی رسد. يا 
اگر نتيجة اين كار را نظم می دانيد، بايد بگويم، شما در اين حالت 
مثل عملكرد يك پــادگان، در بهترين حالت بين اجزای كلاس 
هماهنگی ايجاد كرده ايد، نه نظم. آنچه در ارتش و نيروهای مسلح 
هم می بينيم، هماهنگی اســت. نظم عاملی درونی و وابســته به 
انتخاب است. زمانی می توانيم به فرمان های نظامی نظم بگوييم 
كه بدون حضور فرمانده يا تنبيه ارشد پادگان، باز هم رعايت شوند. 
آيا ما شهروندی را كه از ترس پليس و جريمه اش قانون را رعايت 

می كند، فردی منضبط می دانيم؟

 ادبیات درس حکمت ها و زیبایی هاست، 
نه نمایش قدرت حافظه

با توجه به ســن مخاطبانم، در اولين قدم سعی كردم »حس« 
آن هــا به ادبيات را ترميم كنم. ما چيــزی را ياد می گيريم و وارد 
دريچه های بينش و نگرشــمان می شــود كه با آن ارتباط حسی 
برقرار كرده باشيم. سعی كردم با رجوع به خاطرات خوش خودم در 
دوران تحصيل و معلمان موفقم، تا حد ممكن تدريس را به مطلوب 
بچه هــا نزديك كنم و از طرف ديگر، با هــدف يادگيری ادبيات 
كه هويت سازی و زيبايی شناسی و درك عميق تر مفاهيم زندگی 
بشر است، زاويه پيدا نكنم. خيلی وقت ها هدف های آموزشی ما با 
فلســفة آن علم يا دانش هماهنگی ندارند. ادبيات علم مواجهه با 
مفاهيمی است كه انسان با شهود و درك عميق خودش از هستی 
به آن رسيده است. پس در شروع يادگيری بايد به سمت هم دركی، 
هم حسی و هم نفسی با دنيای ادبيات رفت، نه شكل صوری آن كه 

يافتن تشبيه و ايهام و مراعات نظير است. ادبيات برای رفع تشنگی 
ما در بيان مفاهيم ناب خلق شده است، نه اينكه صرفاً ابزاری برای 

نمايش قدرت حافظة دانش آموز باشد.

 طراحی از من، حل مسئله با دانش آموزان
به بچه ها گفتم، در پايان  نيمسال، با رأی گيری خودتان، سه تن 
از شاعران و نويســندگان محبوب كتاب را انتخاب می كنيم. من 
زندگی نامة يكی از ايشان را از شما می پرسم. احساس می كردم با 
اين روش بچه ها حداقل با زندگی كسی آشنا می شوند كه قبلًا با او 

رابطة حسی برقرار كرده اند و به آن بی تفاوت نيستند.
برای امتحان گرفتن نظر آن ها را جويا می شــدم و با مشــورت 
درباره زمان و نحــوه امتحان تصميم می گرفتيم. من بدون اجبار 
بچه ها را به دريای اشــعار حافظ ســوق می دادم و ترسشان را از 
شعرهای او می ريختم. به نظرم اين فعاليت، نسبت به معنی كردن 
و تكليف دادن از روی ابيات حافظ، شناخت بسيار قوی تری از او را 

فراهم می كرد.
يــك بار بچه ها را به حياط بردم تا با هم زو )كبدی( بازی كنيم. 
پســرهای نوجوان عاشــق اين گونه زورآزمايی ها هستند. به آن ها 
گفتم، برای اين بازی لازم نيســت نفس در سينه حبس كنيد. بايد 
شعر بخوانيد. اما اگر من من كنيد يا خواندن شعر را قطع كنيد يا غلط 
بخوانيد، انگار نفستان تمام شده است. اسمش را گذاشتيم زوخوانی! 
كار بســيار سخت تر از شعر حفظی شده بود؛ به خصوص اينكه بعد 
از چندبار تكرار در سال تحصيلی، به بچه ها گفتم اجازه نداريد شعر 
تكراری بخوانيد. حالا به لطف بازی وارشــدن فرايند شعر حفظی، 
بچه ها خودشان دنبال حفظ كردن شعرهای بلند بودند تا بتوانند زمان 
بيشــتری را در زمين حريف جولان بدهند و رقيبشان را شكست 

دهند.
خيلی وقت ها شعرهای كتاب را با آواز می خوانديم. می خوانديم و 
می خنديديم. با حكايت های گلستان سعدی »ايمايش« )پانتوميم( 
بازی می كرديم. لغت های املايی را به صورت درســت و اشتباه 
روی تخته ای يونوليتی با ابعاد 1 متر در 1 متر چســبانده بوديم و 
بچه ها در زمان تفريح بايد با نشانگر خود، كلمات صحيح را هدف 
می گرفتند و امتياز كســب می كردنــد. در واقع دنبال روش هايی 
بودم كه كلاس ادبيات و فراينــد يادگيری و مرور را لذت بخش 

و شيرين كنند.
ايــن فعاليت ها و بيش از 40 بازی طراحی شــده برای آموزش 
ادبيات، به برپايی يك اردوی يــك و نيم روزه با موضوع ادبيات 
منجــر شــد؛ اردويی كه بنا بــه نظر برخی شــاگردانم، يكی از 
عجيب ترين اردوهای زندگی شــان بود. بچه ها حتی برای حضور 
در اردو هم اختيار محدود داشــتند! به آن هــا گفتم می توانيد در 
اردو شــركت نكنيد؛ آن وقت من هم مجبورم محتوای اردو را در 
آخر هفته به صورت امتحان كتبی از شما بپرسم. با اينكه موفقيت 
در فعاليت هــای اردو، همانند بازی زو كه قبل از اين شــرح دادم، 
سخت تر از روند مرسوم كلاسی بود و بچه ها بايد زحمت بيشتری 
می كشيدند، اين پيشنهاد باعث شد همه به اردو بيايند! و البته ميزان 

علاقة بچه ها به روش های مرسوم ارزيابی ادبيات هم عيان شد.
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 اهداف جشنواره
1. توســعه و تعميــق فرهنگ توليــد محتــواي الكترونيكي 
درسی و اســتفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايندهای 

ياددهی يادگيري.
2. توليد و تأمين محتوای الكترونيكی چندرســانه ای و رمزينة 
پاسخ سريع،  متناسب با نياز دانش آموزان و معلمان و بارگذاری آثار 

واجد شرايط در كتاب های درسی.
3. توانمندســازی مدرسه برای ايفای نقش اصلی و محوری در 
نيل به وضع مطلوب در توليد و بهره برداری از مواد و رســانه های 

يادگيری الكترونيكی.

 برگزيدگان جشنواره 
در بخش معلمان، منيره تاجداری از استان سيستان و بلوچستان، 
علی اكبر تاجيك از استان گلستان، علی كارگری اراضی از استان 
اصفهان، عليرضا زرگری از استان فارس، هاجر هاشمی از استان 
اصفهان، نويد حاتمی از استان آذربايجان شرقی، يونس وصالی از 
استان همدان، مريم احمدپور از استان گيلان، غنچه پرويز از استان 
آذربايجان غربی، فرنوش گودرزی از استان لرستان، حسين بيات از 

استان قم و فاطمه قاسمی از استان فارس.
در بخــش دانش آمــوزی، مريم ظفری از اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد، شــيما معصومی از استان اصفهان، تسنيم كاظميان از 
استان اصفهان، فاطمه اميری نژاد از استان فارس، عليرضا محمدی 
از شهرســتان های اســتان تهران، طاهره ملت از استان خراسان 
رضوی، مونا آتش پور از استان فارس، فاطمه دولتی از شهر تهران 

و آرتا بيات پور از استان فارس.
در بخش هنرجويان،  لعيا مقيمی از اســتان خراسان رضوی و 

 اشاره
یکـــــــی از جهت گیری های اسناد 
بهره مندی  آموزش وپرورش،  تحولی 
هوشمندانـــــه از فناوری های نوین 
مبنا،  همین  بـر  است.  آموزشــی 
جشنــوارۂ ملی تـــولــید محتوای 
الکترونیکــی رشد به عنـوان یکی از 
مهم ترین رویدادهای علمی، آموزشی 
ایجاد  بــا هدف  تـربیتی کشور،  و 
همۀ  نقش آفرینی  زمینۀ  و  بستــر 
ظرفیـت های کشور، به ویژه سرمایۀ 
ارزشمنـــــد معلمان و دانش آموزان، 
و بــــا مشارکت و حــــــمایت 
معاونت های آموزشی و پـــرورشی 
وزارت آموزش و پرروش طراحی شده 

است.
روز  جشنـــواره  این  دورۂ  دهمین 
چهارشنبه یکم تیرماه 1401 در مجتمع 
فرهنگـی  اردوگاهی شهید باهنر تهران 
برگــــزار شد. شایان ذکر است، در 
ایـــــن دوره بیش از 11372 اثـــر 
تــولیدی در موضوعات و قالب های 
متنــــــــوع به دبیرخانۀ جشنواره 

رسیده اند.

جشن تولید محتوا
شهريار ابراهيمی
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زهراسادات ميرلوحی از استان اصفهان.
در بخش مؤسسات و شركت ها، محمدحسين برقعی و اميرحسن 

مؤذن از شهر تهران.
در بخش دانشــجومعلمان، دنيا رســتگار از شهر تهران، شهره 

مرادی از استان زنجان و زهرا كرمی از شهر تهران.
در بخش هنرآموزان، ادريس ارمغانی از شهر تهران، گلناز خواهان 

از استان فارس، آذر يوسفی مرند از شهر تهران. 

 نكات كليدی سخنرانی  های جشنواره
محمدصالح مذنبي، مديركل دفتر انتشارات و فناوري آموزشي، 
جشــنواره هاي رشــد را ظرفيتي براي بروز و ظهور خلاقيت هاي 
معلمان، مربيان، هنرآمــوزان، دانشــجومعلمان و دانش آموزان، 
مجموعة مؤسسات و نهادهاي دولتي و بخش خصوصي، به ويژه 
ظرفيت هاي مردمي، به منظور نقش آفريني در ميدان تعليم و تربيت 
كشور و فرصتي براي هم افزايي همة فعالان عرصة تعليم و تربيت 
براي شناســايي و آشنايي با يكديگر برشمرد. او ضرورت حمايت 
و پشــتيباني از توليدكنندگان آثار را بــرای فراهم كردن بهترين 

محصولات براي نسل امروز يادآور شد.

حجت الاسلام والمســلمين دكتر علی لطیفی، معاون وزير و 
رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشــی، ضمن تقدير و 
تشكر از همة شركت كنندگان در دهمين جشنوارة توليد محتوای 
الكترونيكی گفت: »طی بازديدم از برخی مدرسه ها، معلمان به من 
گفتند خودمان باور نداشــتيم بتوانيم چنين محتوايی توليد كنيم. 
يكی از اتفاقــات خوبی كه در اين جريان افتــاد، بالارفتن حس 
اعتمادبه نفس بود كه می توانيم در فضای توليد محتوا وارد شويم. 

اميدوارم اين شرايط ادامه پيدا كند.
با فرصت های توليد محتوايی كــه در اختيار معلمان، مربيان و 
دانش آموزان قرار گرفت، با مجموعــة بی نظيری از فرصت های 

آموزشی چندسويه مواجه شديم كه بايد قدر آن ها را بدانيم.
نكتة دوم اينكه نبايد به اين جشــنواره صرفاً به مثابة يك رويداد 
نگاه كنيم. كار سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برای ادامة 
اين مســير از همين روز اختتامية جشــنوارة دهم شروع می شود. 
مشاركت در ســطح ستاد به طور جدی پيگيری و مسير همكاری 
مشــاركت كنندگان با مجموعة آموزش وپرورش تقويت و طراحی 

خواهد شد.

 تعلیم و تربیت را نمی توان از هم تفکیک کرد
دكتر اصغــر باقرزاده، معــاون پرورشــی و فرهنگی وزير 
آموزش وپرورش، ضمن ابراز خرســندی از حضور والدين، معلمان 
و دانش آموزان در مراســم اختتاميه گفت: »اگر تربيت را شــامل 
آموزش وپرورش بدانيــم، هر اقدامی كه در حــوزة تربيت انجام 
شود، بايد شــامل حال دو حوزة آموزش وپرورش باشد. قالب های 
مرسوم در شاخه های گوناگون رشته ها می توانند به بسته های جديد 
محتوايی تبديل شوند. ما می توانيم برای جشنواره های بعدیِ توليد 
محتوای الكترونيكی، موضوعات را به سازمان پژوهش اعلام كنيم 

و كار را به صورت اشتراكی انجام بدهيم.
برای شناســاندن موضوع غدير به كودكان و نوجوانان، گروهی 
از من خواســتند اردوگاهی در اختيارشــان قرار بدهم. آن اردوگاه 
به ماشين زمان تبديل شد. وقتی بچه ها به اردوگاه وارد می شوند، 
در بخش پذيرش، لباس ها و وســايل دورة زندگی اميرالمؤمنين 
علی )ع( را می پوشــند و نقشــی تحويل می گيرنــد و با كمك 
مربيان فيلم نامه ای را بازی می كنند. اين ايده می تواند با اســتفاده 

از روش های فناورانه تقويت شود.

محمدمهــدی کاظمی، معــاون آموزش متوســطة وزير 
آموزش وپرورش، توليد منابع آموزشــی را مهم برشمرد. او گفت: 
»ضمن اينكه در دنيای كنونی، به دليل پيشرفت در فناوری و در 
زيست بوم جديد رســانه و عصر فناوری، موضوع واقعيت مجازی 
و واقعيــت افزوده، متــاورس و فناوری های جديد، به خصوص در 
عرصة توليد محتوا، مطرح هستند، توجه به موضوع توليد محتوای 
آموزشــی ضرورت دارد. طبيعی است سازمان پژوهش به تنهايی 
نمی توانــد انجام اين كار را بر عهده بگيــرد و بايد از بخش های 
گوناگون كمك بگيــرد. تأكيد دارم، در اين عرصه بايد از ظرفيت 
مردم برای اشــاعة بيشتر موضوع استفاده كنيم. اين جشنواره هم 
مصداقی از اين موضوع اســت كه بخش های متعدد، مؤسســات 
غيردولتی، دانش آموزان و معلمان را به كار گرفته اســت. از نگاه 
يك معلم كه ســر كلاس درس حضور دارد، اين محتوا ارزشمند 
است. آن ها اهميت و ضرورت اين موضوع را بيشتر درك می كنند.
يكــی از بحث های ديگری كه در توليــد محتوای الكترونيكی 
مهم اســت، توجه به اصل عدالت آموزشی است. توليد محتوای 
الكترونيكی می تواند بســتری برای توسعة بيشتر عدالت آموزشی 

فراهم كند.«
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از كج دستی
محبوبه امینی بازیانی تا مکانیکی

فوق لیسانس علوم سیاسی، 
آموزش وپرورش ناحیه 2 کرمانشاه

 تلخ ترين و شــيرين ترين خاطرة من برمی گردد به سال 
1393 كه در يك دبســتان پســرانه در پاية چهارم بــا تعداد 38 
دانش آموز تدريس داشتم. مدرسة طبری در يك منطقه واقع شده 
بــود كه وضعيت مالی اكثر خانواده هايش متوســط و ضعيف بود. 
به ندرت دانش آموز ثروتمندي در اين مدرسه پيدا مي شد. قضيه از 
اين قــرار بود كه دانش آموزان من هر روز شــاكی بودند يك نفر 
از دوســتان خوراكی های آن ها را برمی دارد. من هم نمی توانستم 
نديده كسی را متهم كنم. به بچه ها می گفتم: »بچه ها صبور باشيد. 
شايد كسی احتياج داشته يا گرسنه بوده است. خود دوست شما كه 

خوراكی را برداشته است، الان از كارش پشيمان است.«

خاطـــره
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 اين جــوری می گفتم تا اگــر دزد در كلاس بود، خودش متوجه 
اشتباهش بشود و دست از اين كار بردارد. يك روز از بچه ها امتحان 
جغرافی گرفته بودم. زنگ تفريح پايين نرفتم. نشستم داخل كلاس 
تا برگه ها را تصحيح كنم. مشغول كار بودم. ديدم افشين سراسيمه 

وارد كلاس شد. تا مرا ديد، گفت: »آمدم ليوانم را بردارم.«
سرم در برگه ها بود. يك لحظه سر بلند كردم، متوجه شدم افشين از 
رديف آخر آمد پايين، در حالی كه جای او رديف دوم سمت چپ بود. 
بدو بيرون رفت. من هم به كارم ادامه دادم و چندان توجه نكردم. دو 
روز بعد، در انتهای سالن، با همكارم حرف می زدم كه ديدم افشين 
وارد كلاس شد. مرا نديد. آرام رفتم از پنجرة كوچك روي در نگاه 
كردم. ديدم افشين رفت سراغ كيف حسين يعقوبی، پسر تپل چاقی 
كه پدرش فروشگاه داشت و هميشه در كيفش خوراكی پيدا مي شد. 
بيسكويت پتی بوری از كيفش برداشت و گذاشت داخل كاپشنش. 

من هم فوري، بدون اينكه افشين ببيند، رفتم به كلاس كناری.
 بدو پايين رفت. زنگ خورد. بچه ها آمدند ســر كلاس. دو ســه 
دقيقه بعد ديدم داد حسين درآمد. خانم بيسكويت من نيست. من 
هم بدون اينكه مستقيم به افشين نگاه كنم، حركات او را زير نظر 
داشــتم. رنگش پريده بود، ولی خودش را با وسايل داخل كيفش 
مشغول كرده بود. گفتم: »حسين جان، عزيزم، حتماً دوستت خيلی 
گرسنه بوده و آن را برداشته است و الان هم از اين كارش پشيمان 
است. شما او را بخشش، او هم اگر در اين جمع است، قول می دهد 

ديگر تكرار نكند.«
 حســين آرام شــد. در فكر اين بودم كه با افشين چه  كار كنم. 
موضوع را با معاون پرورشی مدرسه، خانم رضايی، در ميان گذاشتم. 
قرار شد افشين را به عنوان فروشنده در فروشگاه مدرسه به كار بگيرد 

و هر روز دو تا كيك به عنوان دستمزد به او بدهد.
افشين خيلی زرنگ بود و رياضی اش در ميان بچه ها بهترين بود. 
برای اينكه افشــين بويی نبرد، گفتم: افشين جان چون شما پسر 
خوبی هستی و رياضی ات خوب است، بايد كمكمان كنی. او هم از 
خداخواسته قبول كرد. از آن روز، چون افشين سير می شد، ديگر به 
ســراغ خوراكی كسی نرفت. اما اين كار ما مقطعی بود. مدرسه كه 

تعطيل می شد، تكليف چه بود؟
 دو جلد دفتر و يك بســته مداد رنگــی گرفتم و زنگ زدم مادر 
افشين تا بيايد مدرسه. آمد. به او گفتم، چون كمك ما كرده است، 
اين جايزه اش است. بعد در مورد وضعيت مالی شان از مادرش سؤال 
كردم. گفت كه پدر افشين سرطان دارد و چهار بچة قدونيم قد دارد 
كه افشين بزرگ آن ها بود و اقوام و آشنايان به آن ها كمك می كنند. 
بسيار ناراحت شــدم. توانستيم از بين همكاران مقداری پول جمع 
كنيم و به مادر افشــين بدهيم، اما ايــن كار دردی را دوا نمی كرد. 
واقعاً نيازمند بودند و گرسنگی و فقر باعث به انحراف كشيده شدن 

و دزدی اش شده بود.
 هميشه ناراحت افشين بودم. از اينكه نمی توانستم برايش كاری 
كنم، خيلی غمگين بودم. يك روز به مناسبت دهة فجر نمايشگاه 
دست سازه از كارهاي بچه ها برگزار كرديم. دانش آموزان چيزهايی 
درســت كرده بودند كه همه با كمك والدين و پيش پاافتاده بودند. 
در وســايل چشمم به ماشــين آهنی كوچكی افتاد كه با حلبی و 

آهن قراضه درســت شــده بود. پايينش باتری گذاشته بودند و راه 
می رفت. پرسيدم اين مال كيست؟ افشين گفت: »مال من است.«

 گفتم، واقعا؟ً گفت: »به جان پدرم خودم درست كرده ام.«
 راست می گفت. واقعاً باهوش و بااستعداد بود. ماشين را گرفتم و 
بردم دفتر پيش مدير مدرسه، خانم اكبری. او گفت: »واقعاً زيباست. 

می فرستمش گروه های آموزشی.«
 افشين خيلی خوش حال بود كه كار او اول شد. يك روز زنگ آخر، 
همكارم هركاری كرد ماشينش روشن نشد. من هم می خواستم با او 
بروم. چند نفر از بچه ها و افشين كنار ما بودند. افشين گفت: »خانم 
يك صندلی زير پايم بگذارم، نگاهش مي كنم. من هم فكر كردم 
ما را دســت انداخته است. گفتم، پسرم زنگ خورده است. اذيتمان 
نكن. برو خانه. خيلی اصرار كرد. برايش صندلی آورديم. گفت، خانم 
جعفری شــما استارت بزن. بعد از چند دقيقه ماشين روشن شد. از 

خوش حالی سر افشين را بوسيدم كه چطور اين كار را كرد!
در راه برگشــت، همه اش فقط به اين كار افشين فكر می كردم. 
آمدم منزل. موضوع را به برادرم كه دبير عربی است، گفتم. او هم 
گفت اين پسر بااستعداد هست. چرا به آشنای خودمان كه مكانيكی 
دارد، معرفی اش نمی كنی تا هم درس بخواند و هم شاگردی كند و 
پولی گيريش بيايد برای خرج خانواده. قرار شد بعد از مدرسه افشين 
را ببرم پيش او. صبح آن روز زنگ زدم به مادر افشــين كه بعد از 

مدرسه بيايد با هم برويم آنجا.
قرار شد افشين بعدازظهرها، از ساعت چهار تا هفت غروب، برود 

مكانيكی و قول بدهد درس هايش را بخواند كه لطمه نبيند.
افشين با روزی ده هزارتومان كارش را شروع كرد. هر روز درسش 
را به خوبی می خواند و بعدازظهر هم می رفت كارگاه مكانيكي. كارش 
روزبه روز بهتر می شد. حقوقش را هم برايش زياد كرده بودند. مادر 

افشين هم هميشه برای من دعا می كرد.
آن ســال تحصيلی به خيروخوشــی گذشــت. من هم خيلی 
خوش حال بودم كه يك دانش آموز را از اينكه به دام دزدی و خلاف 
بيفتد نجات داده ام. ســال 94 از آنجا به مدرسه اي دخترانه رفتم و 

معاون آموزشی شدم.
ســال ها گذشــت تا اينكه در دی ماه، زمانی كه در ثبت نمرات 
دانش آموزان برادرم به او كمك مي كردم، متوجه اســم افشــين 
صحرايی شــدم. از درس عربی نمرة عالی گرفته بود. افشين سال 
دوم هنرستان بود. برادرم گفت بسيار كوشا و ساعی است. يك روز 
رفتم و افشين را ديدم. واقعاً پسر خوب و دانايی شده بود. هنوز پيش 
استاد عبدل مشغول كار بود و از كارش خيلی هم راضی بود. برای 
خودش واقعاً استادكار قابلی شده بود. گفت: »خانم معلم، هر زمان 

ماشينتان خراب شد، برايتان مجانی تعميرش می كنم.«
 واقعاً خيلی خوش حال شدم. من فقط يك سال در مدرسة ابتدايی 
تدريس داشتم و اين بهترين خاطره در اين بيست سال خدمتم بود. 
اميدوارم تمام همكاران ما نه تنها به آموزش بچه ها اهميت بدهند، 
بلكه در كنارش تربيــت اصولی را كه در زندگی و در عمل به كار 
مي رود هم يادشــان بدهند. چون موفقيت هر دانش آموز برای ما 
فرهنگيان ثمرة تلاش و همت ماست و ثابت می كند واقعاً دلسوزانه 

كار كرده ايم.
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سلامت و بهداشت

دكتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی آموزش 
بهداشت و ارتقای سلامت

 خشــم و عصبانيت احساسی است كه شدتش ممكن 
اســت كم يا زياد باشــد. اين احســاس معمولًا با بروز تغييرات 
كاراندام شــناختی )فيزيولوژيك( همراه است؛ تغييراتی كه بدن را 
برای نزاع آماده می كنند. اين احساس غالباً در واكنش به توهين، 
طردشدگی، صدمه يا نااميدی شكل می گيرد. جرقة اولية عصبانيت، 
فكر يا كلام يا رفتاری اســت كه باعث می شــود فرد به يكی از 
احساس های ذكرشده دچار شــود و از كوره در رود. به طور مثال، 
ممكن اســت يك نفر به دنبال يك آسيب جسمی، احساس درد 
كند و عصبانی شود. ممكن است يك نفر به دليل قرار گرفتن در 
موقعيتی خاص احساس نااميدی كند يا از طرف هم كلاسی هايش 
طرد و عصبانی شــود. واكنش كار اندام شناسانة بدن به احساس 
عصبانيــت را »واكنش جنگ وگريز« می نامند؛ چون تغييراتی كه 
متعاقب اين واكنش در بدن اتفاق می افتد به گونه ای است كه فرد 
را برای جنگ وگريز و مواجهه با شــرايط اضطراری آماده می كند. 

مهم ترين اين تغييرات عبارت اند از:
 - افزايش سرعت و تعداد تنفس؛

از كوره 
در نرو
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 - افزايش ضربان قلب و فشار خون؛
 - خشكی دهان.

عصبانيت پنهان حالتی از عصبانيتی است كه به درستی تشخيص 
داده نمی شــود يا به شيوة نامناســب ابراز می شود. برخی رفتارها 
می توانند نشانة عصبانيت پنهان باشند. مثلًا اظـــهارنظر منفی و 
بی رحمانه دربارة ديگران، تمسخر ديگران، به تعويق انداختن كارها، 
بی علاقگی به همه چيز، افسردگی و خستگی دائمی و خميازه های 
مكرر. آثار زيان بار عصبانيت پنهان برای ســلامت، بيشتر از آثار 
زيان بار عصبانيت آشكار است. گاهی عصبانيت پنهان، مدتی پس 
از پنهان ماندن، ناگهان آشكار می شود و طغيان می كند. در چنين 
مواقعی، عصبانيت پنهان به شكل دعوايی شديد و غيرقابل منتظره 
ظهور و بروز می يابد. فردی كه عصبانيت پنهانش آشكار می شود، 
معمولًا فشــار زيادی به عضلات چهرة خود وارد می كند، گاهی 
عضلات گردن و شانه اش دچار گرفتگی می شوند. هر از گاهی سر 
درد می گيرد و فشــار خونش بالا می رود، دچار كاهش يا افزايش 
وزن می شــود و احتمال ابتلايش به برخی سرطان ها نيز افزايش 

می يابد.

در نقطة مقابل، عصبانيت برخی از افراد نه تنها پنهانی و گهگاه 
نيست، بلكه آشكار و هميشگی است. بنابراين، بدن اين افراد تقريباً 
هميشه در وضعيت جنگ وگريز اســت. به بيان ديگر، بدن آن ها 
هميشه منتظر وقوع وضعيتی اضطراری است. در چنين شرايطی، 
بدن فرصت كمی برای استراحت دارد و در نتيجه دستگاه ايمنی كه 
مسئول مبارزه با عوامل بيماری زاست، دچار افت عملكرد می شود. 
اين افراد در اصطلاح دچار نشــانگان )ســندروم( خشم هستند. 
مبتلايان به اين نشــانگان معمولًا سروتونين كمتری در مغز خود 
دارند. سروتونين يك ميانجی شيميايی بدن است كه می تواند به 
تنظيم احساسات و عواطف كمك كند. افرادی كه سطح سروتونين 
مغزشان پايين تر از حد طبيعی است، معمولًا پرخاشگر و تهاجمی 
هستند. كاهش سطح ســروتونين مغز رابطة معناداری با ابتلا به 

افسردگی و اختلالات اضطرابی دارد.
افــرادی كه عصبانيت پنهــان دارند، گاهی خشــم خود را به 
شيوه های زيان باری بروز می دهند. مثلًا ممكن است در ابراز خشم 
خود »فرافكنی« كنند. منظور ازفرافكنی، نسبت دادن احساسات يا 
مشكلات خود به فرد يا افراد ديگر است. به طور مثال، دانش آموزی 
كه در يك آزمون نمرة پايين می گيرد، ممكن اســت به جای ابراز 
آشــكار عصبانيت خود، همة تقصيرها را گردن معلمش بيندازد يا 

بگويد آزمونی كه از او گرفته اند، استاندارد نبوده است.
برخــی از افرادی كه عصبانيت پنهان دارند، عصبانيت خود را با 
»جايگزينی« ابراز می كنند. منظور از جايگزينی، خالی كردن خشم 
بر ســر كسی يا چيزی اســت كه عامل بروز خشم نبوده. به طور 
مثال، دانش آموزی كه از وضعيت خانوادگی خود عصبانی اســت، 
امكان دارد به تخريب اموال عمومی دست بزند. احساس عصبانيت 
احساس زيان باری نيســت، بلكه نوعی واكنش طبيعی است كه 
بروز آن در شرايط گوناگون ضرورت می يابد. با اين حال، فراگيری 
روش های مهار خشم و ابراز آن به شيوه ای مناسب، بسيار مهم و 
لازم اســت. چند تمرين  می تواند در مهار خشم به شما 

کمک کند:

 1. يــک دفترچة عصبانیت بــرای خودتان 
درســت کنید. در اين دفترچه فهرســتی از موضوعاتی را كه 
می توانند شــما را عصبانی كنند يادداشــت كنيد. اين فهرست به 
شــما كمك می كند ريشه های خشــم خود را بشناسيد. دفترچه 
می تواند به شما كمك كند نشانه های خشم خود را نيز بشناسيد. 
ســپس با اطلاع از اين موارد، ارزيابی ساده ای از خودتان به عمل 
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آوريد و ببينيد آيا نسبت به فرد يا موقعيت خاصی واكنش افراطی 
نشــان داده ايد يا نه؟ آيا در ابراز خشم خود تحت تأثير محيط قرار 
گرفته ايد يا نه؟ اگر دربارة دليل خشمتان به اطلاعات كافی دست 
پيدا كرديد، می توانيد واكنش خود را ارزيابی كنيد و پرسش هايی از 

اين دست از خودتان بپرسيد:
* من چه احساسی دارم؟

* چه چيزی باعث شده است من اين احساس را داشته باشم؟
* آيا احساس من قابل توجيه است؟

* آيا من همچنان در برابر آن فرد يا آن موضوع همان احساس 
را دارم؟

* نحوة درست ابراز خشم من چگونه می توانست باشد؟

 2. از »خودگويه« اســتفاده کنیــد. منظور از 
خودگويه، حالتی اســت كه كلماتی خطاب به خودتان می گوييد؛ 
كلماتی كه می توانيد هنگام عصبانيت نيز به خودتان بگوييد؛ مثلًا:

* من می توانم اين وضع نابسامان را مديريت كنم.
* مــن می توانم قبل از اينكه چيــزی بگويم چند نفس عميق 

بكشم.
* من می توانم قبل از هر واكنشی تا ده بشمارم؛ يك ... دو ... سه ...

* من می توانم خودم را كنترل كنم و از كوره در نروم.

 3. از »من پیام« استفاده کنید. »من پيام« پيامی 
است كه می تواند خشم شــما را از يك فرد يا موقعيت خاص به 
شــيوة مناسب و آشكار بيان كند. چنين پيامی مخاطب شما را به 
واكنش تدافعی و پرخاشــگرانه وادار نمی كند؛ دقيقاً برعكسِ »تو 
پيــام«، كه هدفش صرفاً متهم كردن و مقصر  نشــان دادن طرف 

مقابل است، با لحن نامناسب و بدون ارائة دلايل كافی.

 ۴. نامه بنويسید. نگارش نامه، شيوه ای سالم و ايمن 
برای ابراز خشم است. شما می توانيد واكنش های عصبی خود را بدون 
هيچ گونه سانســوری مكتوب كنيد  و سپس در فرصتی ديگر نامه را 
مطالعه و قبل از فرستادن، اصلاحاتی در آن اعمال كنيد. حتی می توانيد 
تا زمانی كه آرام تر شويد، صبر كنيد و سپس به نامه نگاری مشغول شويد. 
مدتـی بعد، ممكن است تصميم بگيريد نامه را فقط خودتان بخوانيد و 

اصلًا آن را نفرستيد.

 ۵. يک دفترچة ويژه داشته باشید؛ دفترچه ای 
كه بتواند در كنترل خشم كمكتان كند. چنين دفترچه ای می تواند 
صرفاً متشكل از پرسش هايی باشد كه در بند اول اين توصيه نامه 
به آن ها اشاره شــده است. شــما می توانيد در اين دفترچه فقط 
پاسخ های خودتان را به پرسش های مطرح شده دربارة هر موقعيتی 
كه عصبانی تان كرده است مكتوب كنيد و در فرصتی ديگر مطالب 

دفترچه را مرور و رفتار خود را ارزيابی كنيد.

  ۶. آثار منفی عصبانیت را با ورزش و فعالیت 
جســمانی کاهش دهید. ورزش و فعاليت جسمانی می تواند 
ســطح عصبانيت شــما را پايين بياورد. به طور مثال، می توانيد به 
ورزش های هوازی، شنا، اسكيت كردن يا دوچرخه سواری بپردازيد.

 7. از رفتارهای ايمن استفاده کنید. شما می توانيد 
در ابراز عصبانيتتان از شيوه هايی كمك بگيريد كه عواقب زيانباری 
بــرای خودتان و ديگران ندارند. مثلًا مهر را محكم در جوهرگين 
بكوبيد، به بالش خودتان مشت بزنيد يا يك توپ تنيس را محكم 

فشار دهيد.

 8. حس شــوخ طبعی تان را از دست ندهید. 
گفتن يا شنيدن لطيفه يا پرداختن به يك سرگرمی تفننی و بامزه، 
البته به شرطی كه برای ديگران توهين آميز نباشد، می تواند شما را 
آرام تر و شرايط را متعادل تر كند. خنديدن می تواند به وضوح از آثار 

و تبعات عصبانيت بكاهد.

 9. مهار خشم را تمرين کنید. موقعيتی فرضی را 
كه می تواند عصبانی تان كند تجسم كنيد و خوب فكر كنيد و ببينيد 
در چنين شرايطی برای كنترل خشم خودتان چه كارهايی می توانيد 
انجام دهيد و چه حرفی می توانيد به زبان بياوريد. سپس در مقابل 
آينه همان رفتارها را انجام دهيد و همان حرف ها را به زبان بياوريد. 
اين كارها را بهتر است در مقابل دوست خود، والدينتان يا يكی از 

نزديكان خود نيز تكرار و ارزيابی كنيد.

 10. با والدين، همســر يا همکارتان حرف 
بزنید. بزرگ ترها می توانند به شما كمك كنند خشم خودتان را 
مهــار كنيد و بهتر آن ها را بشناســيد و ابراز كنيد. آن ها می توانند 
اقدامات مفيد و كم عارضه در چنين شــرايط خاصی را به شــما 

پيشنهاد و به خوبی از شما حمايت كنند.
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تلفیق 
آزمودن

 و 
تدريس

 چگونه می توان آزمودن را با تدریس مرتبط کرد؟
- آزمودن روشی سودمند برای شروع سال تحصيلی در مدرسه 
تلقی می شود. در مدرسه، می توان سال تحصيلی را با آزمودن آغاز 
كرد. به اين روش، معلمان می تواننــد آموخته ها و يادگيری های 
ســال قبل دانش-آموزان را بررســی و برنامة آموزشی خود را بر 
پاية اطلاعاتی كه از آن ها به دست می آورند، تنظيم و تدوين كنند.
- آزمــودن می تواند به تصميم گيری دربــارة نحوة گروه بندی 
دانش آمــوزان در كلاس درس كمك كنــد. در واقع، در صورتی 
كه معلمان برنامه های آموزشــی خاصی را برای كلاس درسشان 
تدارك ديده باشــند، آزمودن می تواند در گروه بندی دانش آموزان 
متناســب با فعاليت های آموزشــی موردنظر، در فرايند تدريس و 

يادگيری، به آنان كمك كند.
- آزمودن می تواند برای تشخيص آنچه دانش آموزان می دانند، 
به معلمان كمك كند. بايد توجه كرد، تنها استفاده از يك منبع يا 
آزمون نمی تواند برای ســنجش آنچه دانش آموزان آموخته و ياد 
گرفته اند، كافی باشــد. از اين رو، آزمودن )كه در آن از آزمون های 
گوناگون مانند عملكردی، پاســخ گزين، پاســخ نگار و نظاير آن 
استفاده می شود(، می تواند اطلاعات گوناگون و متنوعی را دربارة 

دانسته های قبلی دانش آموزان برای معلمان فراهم كند.
- آزمودن به معلمان كمك می كند نقطة شــروع تدريس خود 
را تعيين كنند. معلمان با طرح پرســش به طور شــفاهی يا كتبی، 
می توانند آموخته های قبلی دانش آموزان دربارة موضوع درس جديد 

را بسنجند و بر اساس آن، از نقطة معينی شروع كنند.

 از طریق آزمــودن، چگونه و به چه روش هایی 
می توان به معلمان و مدیران کمک کرد؟

- از آزمودن می توان برای ارتقای سطح آموخته های دانش آموزان 
استفاده كرد. در واقع، اطلاعات به دست آمده از آزمودن می توانند در 
ارائة بازخورد، تشويق و ارتقای دانش آموزان، به معلمان و كاركنان 

آموزشی مدرسه ها كمك كنند.
- از نتايج آزمودن می توان برای برقراری ارتباط بين مشــاوران 
تحصيلی، والدين و معلمان اســتفاده كــرد. آموزش اثربخش در 
كلاس درس، به عوامل بســياری، به ويژه ارتباط عنصر انســانی 
)مشــاور تحصيلی، معلم و والدين( وابسته است. برقراری ارتباط 
بين عوامل انســانی، نيازمند كسب و داشتن اطلاعات لازم دربارة 
دانش آموز و عملكرد تحصيلی اوست. به اين منظور، نتايج آزمودن 
می تواند اطلاعات باارزشــی را برای برقراری ارتباط بين عناصر 

انسانی فراهم كند.
- نتايج آزمودن می تواند برای اندازه گيری اثربخشــی آموزش 
و يادگيری سودمند باشــد. از انواع گوناگون آزمون می توان برای 
آگاهی از ثمربخش بودن فرايند ياددهی يادگيری، با توجه به سطوح 

گوناگون آموزش، و اهداف آن استفاده كرد.

 چگونه می توان در معلمان و مدیران نسبت به 
استفاده از آزمون ها نگرش مثبت ایجاد کرد؟

- برگزاری نشســت با حضور معلمان و مديــران دربارة نتايج 

آزمون ها و اثربخشــی آن ها می تواند دســت اندركاران آموزشی 
مدرسه ها را با به كارگيری درست و فايده هاي استفاده از آزمون ها 

آشنا كند.
- آموزش معلمان دربارة نحوة طراحی، اجرا و تفســير آزمون ها 
می تواند آنان را با اهميت آزمودن در فرايند ياددهی يادگيری آشنا 
كند. زيرا نگرش معلمان و مديران تحت تأثير نتايج مثبت يا منفی 

آزمون ها تغيير می كند.

 دانش آموزان دربــارۀ آزمون هایی که در مورد 
آنان اجرا می شود، چه احساسی دارند؟

- دانش آمــوزان احســاس می كننــد آزمودن باعث می شــود 
آموخته هايشان را فراموش نكنند، اضطراب امتحانشان كاهش يابد 

و پيشرفت تحصيلی شان را بهتر كنترل كنند.

اين مقاله برگرفته از اين منبع است:
Rudman, Herbert C. (1989). Integrating Testing with Teaching. Practical 
Assessment, Research and Evaluation, 1 (6).

نوشتۀ هربرت سی رودمن
ترجمه و تلخیص احمد شریفان
دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری
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 همه ساله برنامه ريزان آموزشی با هدف اعتلای كيفيت 
آموزش، متولی اجرای كارگاه ها و مجامع آموزشــی يا طرح هايی 
مثل درس پژوهی، اقدام پژوهی يا جشــنواره ها هستند. اين قبيل 
طرح ها، اگر به درستی اجرا شــوند، می توانند به اعتلای حرفه ای 
معلمان كمك كنند. در اين مقاله اين موضوع را از ابعاد گوناگون 

بررسی می  كنيم:
الف( يكــی از اصلی ترين عوامل ايجاد انگيــزه برای معلمان، 
به منظور مشــاركت در اين طرح ها، امتيازهايی است كه برای اين 
قبيل اقدامات در ارزشــيابی عملكرد آنان لحاظ شده اند و به طور 
متقابل، شــركت نكردن در آن ها باعث از بين رفتن امتيازهايی در 
ارزشيابی عملكرد معلم می شود. در نتيجه، معلمان برای شركت در 
برنامة آموزشــی، بدون توجه به مفيد و كاربردی بودن آن، به ناچار 
بايد به دنبال كســب امتياز باشند. در حالی كه اگر فعاليتی علمی، 
ســنجيده و كارامد و كاربردی طراحی شود، قطعاً معلم با رغبت و 
علاقه در آن ها شركت می كند. اين به شأن معلم و علم نزديك تر 

است.
ب( بعضی از اين طرح ها مثل الگوی برتر تدريس و اقدام پژوهی، 
با هدف به اشتراك گذاشتن تجربه های موفق معلمان اجرا می شوند 
كه هدفی ارزشــمند اســت، ولی در عمــل نمونه های تدريس و 
مقالات برتــر در اختيار معلمان قرار نمی گيرند. با توجه به قدمت 
بعضی از آن ها، قطعاً بايد مجموعه ای غنی از تجربه های حرفه ای 
معلمان گردآوری شــود و در اختيار علاقه مندان قرار گيرد؛ هدفی 
كه اساســاً طرح به خاطر آن اجرا می شود. ولی در عمل اين اتفاق 
نيفتاده و هنوز هم يكی از اصلی ترين ابزارهای انگيزشــی برای 
افزايش مشــاركت معلمان در اين قبيل طرح های ارزشمند همان 

امتياز است.
پ( به تفاوت بين معلم خوب و معلم پرامتياز بی توجهی می شود. 
اين بی توجهی ممكن اســت لطمه ای جدی به آموزش وارد كند. 
همان طور كه می دانيم، معلم خوب در تراز حكومت اســلامی به 
معلمی اطلاق می شــود كه علاوه بر داشتن مهارت های علمی و 

نظام آموزش معلمان
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حرفه ای، از شــخصيتی والا و مدبر برخوردار باشد؛ به گونه ای كه 
دانش آمــوز او را به عنوان الگوی رفتار بپذيرد. او بايد با بهره گيری 
از تربيت والای برگرفته از تعاليم ارزشــمند دين مبين اســلام، 
خدامحــوری و كرامت در رفتار و گفتــار را به دانش آموز القا كند. 
بايد بتواند هنرمندانه به بهترين تعامل انسانی با شاگردانش برسد و 
بداند با مشكلات و ناهنجاری های ايجادشده در كلاسش چگونه 
مواجه شــود و آن ها را مديريت كند. چگونه تأثيرگذار باشد و چه 
تأثيری از خود به جا بگذارد. اين موارد كه بســيار مهم و ارزشمند 
و كليدی هســتند، در برگه های ارزشيابی جايگاه خاص و دقيق و 
تعريف شده ای ندارند و تنها در قسمت بدون سنجش صحيح، امتياز 

آن ها به همه تعلق می گيرد.
از آن طرف معلم پرامتياز معلمی است كه علی رغم حجم بالای 
كار و مسئوليت فردی و حرفه ای اش، در طرح ها شركت می كند و با 
دستيابی به ظرافت های ارزيابی، رتبه می آورد. حتی اگر در تدريس 
و ارتباط گيــری با دانش آموزان كه محور اصلی كار معلم اســت 
مشــكل داشته باشد. نهايتاً كار اصلی را عده ای و امتياز را عده ای 
ديگــر می برند. مديران و دانش آموزان بســيار با اين تضاد مواجه 
شــده اند كه معلمی را سر كلاس می فرستند كه عناوين زيادی با 
خود يدك می كشــد ولی از نگاه مخاطب اصلی يعنی دانش آموز، 
معلم خوب و موفقی نيست. اين داستان نامبارك به دلسردی معلم 

پرتلاش و موفق منجر می شود.
در يك كارگاه آموزشــی بودم. استاد مراحل يكی از روش های 
تدريس را توضيح می داد. در پايان يكی از معلمان با سابقة منطقه 
گفت: »چــه جالب! من تمــام اين مراحل را در كلاســم انجام 
می دادم!« با خودم فكر كردم، چرا كســانی كه اين قبيل تجربه ها 
را ترجمه می كنند و بعضی شــان حتی ســابقة تدريس در فضای 
واقعی مدرســه را هم ندارند، بايد در جايگاه اســتاد قرار بگيرند و 
بدون توجه به دانش ارزشــمند تجربی معلمان موفق منطقه، اين 
بزرگواران را سر كلاس بنشانند و مجموعه ای مطالب ترجمه شده 
را به آن ها آموزش دهند، درحالی كه خود اين معلمان تجربة عملی 

دارند و بر ظرافت های عملی اجرای طرح ها واقف اند؟! معلمی كه 
با ناديده گرفتن موفقيت هايش بايد حتماً ســر كلاس يك مترجم 
بنشــيند و در قالب الگوگيری از آموزش وپرورش فلان كشور در 
معرض خود تحقيری هايی از اين دســت باشد، چطور در كلاس 

درس روحية خودباوری و عزتمندی را به دانش آموزش القا كند؟

 پیشنهاد ها
1. بعضــی از طرح ها مثــل الگوی برتر تدريــس، تجربه های 
حرفه ای و اقدام پژوهی، در ارائة نتايج بسيار ضعيف عمل كرده اند. 
صحيح ترين كار برای ايجاد انگيزة مشاركت معلمان در آن ها، ارائة 
قوی تجربه های موفق انجام شــده به ساير معلمان است. تنها در 
اين صورت است كه اين طرح ها در جايگاه اصلیِ تعريف شده شان 
قرار می گيرند. مثلًا وبگاهی طراحی و معرفی شــود و تدريس ها 
يا مقالات موفق در آنجا در معرض اســتفادة ساير همكاران قرار 

بگيرند.
2. بازنگــری در برگه های ارزشــيابی و ارج نهــادن به زحمات 
معلمــانِ به واقع موفقــی كــه در كلاس درس، دور از هياهوی 
امتيازجمع كردن ها، صادقانه و با تلاش به انجام وظيفه شان، يعنی 
اعتلای فرهنگی و اخلاقی دانش آموزشان همت می گمارند، تا حق 

به حق دار برسد.
3. در به كارگيری استادان دوره های آموزشی، به ميزان توانمندی 
عملی آن ها و ميزان بومی ســازی مطالب توجه شــود. همچنين، 
برنامه ريزان آموزشی، به جای ترجمه، كمی هم زحمت توليد علم 
به خودشان بدهند تا در بحث آموزش وپرورش تا اين حد واردكنندة 
بی چون وچرا نباشيم و به جای نشاندن معلمان ولو بسيار موفق در 
جايگاه يادگيرنــده و آموزش مجموعه ای مطالب ترجمه ای، علل 
موفقيت های اين معلمان را استخراج و مدون كنيم و در قالبی زيبا 
به آموزش وپرورش ساير كشورها ارائه دهيم و غرور و عزت معلمان 

توانمندمان را ارج نهيم.
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مقدمة مترجمان
انقلاب شــناختي تحولات فزاينده اي را در آموزش و يادگيري 
به وجود آورده اســت. تحت تأثير اين تحــولات، جوامع در گذار 
از پذيرش دانش به ســمت خلق دانش، از كسب دانش به سمت 
مديريت دانش و از نظام هاي فكري به سمت استفاده از ابزارهاي 

فكري قرار گرفته اند.
شواهد بسياري حاكي از آن اند كه انقلابي در يادگيري در شرف 
وقوع اســت و مركز آن، فرايند تفكر اســت. بنابراين ما به جاي 
مدرسه های دانش محور به مدرسه های تفكر نياز خواهيم داشت. 
بر اين اساس، توســعة مهارت هاي تفكر در كلاس ضرورت پيدا 
مي كند. كتاب مهارت هاي تفكر يكي از كنش ها براي پاسخ گويي 
به اين ضرورت است. اين كتاب حاصل پروژه ای كلاس شناختي 
است كه از سال های 1998 تا 2002 به اجرا درآمده است؛ پروژه اي 
كه واكنشي عملي براي پاسخ گويي به نياز مدرسه ها برای تقويت 

يادگيري از طريق آموزش مهارت هاي تفكر بوده است.
مؤلفان، كودكان را انديشمنداني در نظر مي گيرند كه ياد مي گيرند 
چگونه ياد بگيرند. كتاب مهارت هاي تفكر به معلمان امكان مي دهد 
با اســتفاده از فعاليت ها و ابزارهاي طراحی شده به كودكان كمك 
كنند فرايند يادگيری شان را درون برنامه هاي درسي تسهيل كنند.

كتاب حاضر در چهار فصل تنظيم شــده اســت: سه فصل اول 
شامل مفاهيم مقدماتي است كه در آن مهارت هاي تفكر در برنامة 
ملي انگلستان، مديريت تفكر در كلاس درس و برنامه ريزي براي 
مهارت هاي تفكر مورد بحث قرار مي گيرند. قســمت دوم شامل 
طرح هايي است كه براي آموزش مهارت هاي تفكر در پنج بخش 
مشــتمل بر مهارت پردازش اطلاعات، مهارت استدلال، مهارت 
پژوهش، مهارت تفكر خلاق و مهارت ارزشيابي تدوين شده است.
مؤلفان براي ســازمان دهي و مديريــت فعاليت ها از چارچوبي 
اســتفاده مي كنند كه در آن به مهارت هاي كليدي مانند توانايي 
برقراري ارتباط و حل مسئله، و ارتباط موضوعي، براي نشان دادن 
ارتباط فعاليت با موضوعات درســي، اهداف يادگيري، ســازمان 
كلاس درس، مدت زمان لازم براي اجــراي فعاليت، منابع مورد 
نياز، نتايج يادگيري، فعاليت ياددهي يادگيري، سنجش يادگيري، 
توصيه هاي اجرايي و فعاليت هاي تكميلي اشــاره شده است. اين 
چارچــوب راهنماي عملي معلمان براي اجراي فعاليت در كلاس 
درس اســت و آنان مي توانند با اســتفاده از آن به طراحي و توليد 

نمونه طرح هاي ديگر مبادرت كنند.
در رويكرد آموزش شناختي كه كتاب مهارت هاي تفكر بر اساس 

آن تدوين شده است، بر دو اصل تأكيد مي شود:
- فراهم كردن فرصت هايي بــراي يادگيري و موفقيت تمامي 

دانش آموزان؛
- آماده كردن تمامي دانش آموزان براي رشــد معنوي، اخلاقي، 
اجتماعي و فرهنگي و پذيرش مسئوليت هاي زندگي )براي تحقق 
اين اصل، برنامة آموزشي مدرسه بايد ارزش هاي ماندگار را انتقال 
و صداقت و اســتقلال دانش آموزان را توسعه دهد. دانش آموزان 
بــرای انجام قضاوت هاي آگاهانه، اتخاذ تصميم های مســتقل و 
درك مســئوليت ها واكنش مناسب نشان دهند، خطرات را پشت 
سر بگذارند و از عهدة سختي ها و تغييرات برآيند و كودكان را برای 

اجراي انتخاب هاي آگاهانه در مدرسه و زندگي آماده كنند(.
از آنجــا كه رويكرد كتاب مهارت هاي تفكر با رويكرد فلســفة 
آموزش وپرورش كشــورمان هم ســويي فراواني دارد، مطالعة آن 
مي تواند فعاليت هاي علمي مفيدي را براي توسعة مهارت هاي تفكر 
در مدرسه های ابتدايي كشور در اختيار مربيان و معلمان قرار دهد.

مهارت های
 تفکر
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